
 1391سال- كشورخارج از آزمون سراسري

 اختصاصيآزمون
 انسانيگروه آزمايشي علوم

2دفترچه شماره

 وقت پيشنهاديوقت پيشنهادي تا شمارهتا شماره از شمارهاز شماره تعداد سؤالتعداد سؤال مواد امتحانيمواد امتحاني

 دقيقه25 120 101 20 رياضياترياضيات

 دقيقه10 135 121 15 اقتصاداقتصاد

 دقيقه30 165 136 30 ادبيات اختصاصيادبيات اختصاصي

 دقيقه20 185 166 20 عربي اختصاصيعربي اختصاصي

 200 186 15 تاريـختاريـخ
 دقيقه 25

 215 201 15 جغرافياجغرافيا

 دقيقه15 235 216 20 علوم اجتماعيعلوم اجتماعي

و منطق و منطقفلسفه  دقيقه25 260 236 25 فلسفه

 دقيقه15 280 261 20 روان شناسيروان شناسي

 دقيقهدقيقه 165165گويي: گويي: مدت پاسخمدت پاسخ 180180تعداد كل سؤالات: تعداد كل سؤالات:
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 دقيقهدقيقه 2525وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: رياضياترياضيات
وAاگر-101 و غيرتهي است؟Bمجموعه اعداد طبيعي فرد  مجموعه اعداد اول باشند. كدام مجموعه متناهي
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 است. در نمودار مستطيلي كران پايين دسته دوم كدام است؟ شكل مقابل، نمودار چندبرفراواني-107
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16داده آماري10اگر ميانگين-108 9 17 13 10 10 17 11 16, , , , ,a, , , 13برابر,  باشد، ميانه كدام است؟/1
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23ي درجه دوم، معادلهaازاي كدام مقاديربه-110 3 0x ax+ − و متمايز دارد؟=  دو جواب حقيقي
6a) فقطa3) هيچ مقدارa2) هر مقدار1 = 6a) فقط±4 >

و نمودار سهمي به معادله-111 2yي رأس x= و− مي3را يك واحد به سمت چپ ي آن به كـدام صـورت دهيم، معادله واحد به طرف بالا انتقال
 شود؟ بيان مي

1(2 2 2y x x= − + +2(2 2 2y x x= − − +3(2 2 4y x x= + −4(2 6 8y x x= − +
بر چند عدد سه رقمي بخش-112  هاي فرد وجود دارد؟و متشكل از رقم5پذير

1(182(203(244(25
ر نفر دانش12از-113 ميآموز نمونه، به چند  توان سه نفر را جهت مشاركت در سه مورد متمايز در امور مدرسه، انتخاب كرد؟ اه

1(1320 2(660 3(330 4(220 
مي» مجموع هر دو عدد گويا است«در اثبات كليت حكم-114  رود؟ كدام استدلال به كار

 ) تمثيل4 ) استنتاجي3 ) شهودي2 ) استقرايي1

1با قدر نسبتي هندسي در يك دنباله-115
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3ي اول، اگر مجموع هشت جمله
63

4
 باشد، جمله پنجم كدام است؟
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ني70يك جسم فسيل شده14Cمقدار كربن-118 آنمدرصد مقدار معمولي آن است، اگر سال باشـد، قـدمت آن چنـد سـال 5700عمر كربن
7است؟  0 8495 2 0 301(log / , log / )= =

1(2750 2(2775 3(2850 4(2875 
هم دو سكه-119 در بار پرتاب كرده50ي يكسان را با رو«اند. احتمال نظري ظـاهر شـدن آمده»رو«ها هر دو سكه بار از اين پرتاب12ايم. از» دو

چهتخمين احتما  تر است؟ قدر بيشل اين آزمايش
1(01/02(02/03(04/04(05/0

بهي عقربه هر يك از دو صفحه-120 چرخـانيم،ي مربوط بـه هـر صـفحه را مـي اند. عقربه تقسيم شده1،2،3،4هاي قطاع برابر، به شماره4دار
هم كه عقربه احتمال اين ؟ شماره متوقف شوند كدام است ها در نواحي

1(1
8

2(1
4

3(3
8

4(1
2

 دقيقهدقيقه 1010وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: اقتصاداقتصاد
يك» اقلام مختلف درآمدي«رو، مبين جدول روبه-121 و جمعيـت كـل ايـني فرضي شده اسـت سال نصيب اعضاي يك جامعه است كه در طول

مي75جامعه  باشد. در اين صورت: ميليون نفر
و كدام رديف» قيمت خدمات سرمايه«الف) كدام رديف جدول  است؟» بها يا وجوه مربوط به اجاره اجاره«است

 اين جامعه كدام است؟» درآمد ملي«ب) ميزان
چهج) درآمد سرانه  قدر است؟ي آن

و معناي  چيست؟»هسران«د) مفهوم
و درآمد آن جامعهد)198,693,28ج)200/329/173/2ب)5و رديف2) الف)1  سهم متوسط هر فرد جامعه در ميزان توليد
د) سهم متوسط هر فرد جامعه در ميزان درآمد آن جامعه189,963,28ج)200/329/173/2ب)5و رديف2) الف)2
 سهم متوسط هر فرد جامعه در ميزان توليد يا درآمد آن جامعهد)189,963,28ج)200/239/172/2ب)2و رديف5) الف) رديف3
د) سهم متوسط هر فرد جامعه در ميزان توليد آن جامعه198,693,28ج)200/239/172/2ب)2و رديف5) الف) رديف4

ر-122 يك وبهبا توجه به توليد كالاهاي جدول در رو در مدت سال
و   ميليون نفر جمعيت در اين جامعه:50يك جامعه فرضي

 قدر است؟ الف) توليد خالص داخلي آن چه
ي اين جامعه چيست؟ب) توليد خالص داخلي سرانه

ج) توليد ناخالص داخلي آن كدام است؟
(ارقام به ميليون ريال است).

 500/281ج) 5530ب) 500/267) الف)2 500/218ج) 5350ب) 500/267) الف)1
 500/281ج) 5530ب) 500/276) الف)4 500/218ج) 5350ب) 500/276) الف)3

كل«ي فرضي چه در يك جامعه چنان-123 به» ميزان توليد هزار ميليارد ريال باشد، با انتخـاب 5960، 4840، 4000ترتيب: در طي سه سال پياپي
كل«عنوان سال پايه، ميزان سال اول به (سال پايه) بـه جامعه در سه سال مورد نظر بر حسب قيمت» توليد  4860، 4230، 4000هاي سال اول

به تغيير مي (از راست به چپ): يابد. براساس اين محاسبات،  ترتيب
و سال سوم چيست؟ الف) افزايش قيمت و سوم در اين جامعه است؟ي كدام اعداد مربوط به پديدهب) ها در سال دوم  تورم در سال دوم

و سال سوم كدام است؟ ج) افزايش مقدار توليد در سال دوم
 860-230ج) 1100-610ب) 1100-610) الف)2 230-860ج) 610-1100ب) 1100-610) الف)1

 230-860ج) 1100-610ب) 610-1100) الف)4 860-230ج) 610-1100ب) 610-1100) الف)3
ي در يـك جامعـه» تقاضا، عرضـه، قيمـت«رو، نمودار جدول روبه-124

 گر: هاي جدول، بيان ضي است. در اين صورت، كدام رديفبازاري فر
 است؟» مازاد عرضه«الف)

و عرضه«برابري ميانب)  آن است؟» اصطلاح اقتصادي«استو نام» تقاضا
 است؟» كمبود عرضه«ج)

و مقدار تعادلي-4ب) رديف5) الف) ردف1 3ج) رديف قيمت
4ج) رديفو قيمت تعادلي مقدار-3) رديف52) الف) رديف2
4ج) رديف مقدار تعادلي-5ب) رديف3) الف) رديف3
5ج) رديف قيمت تعادلي-4ب) رديف3) الف) رديف4

Aدستگاه از قرار هر دستگاه يكصد ميليون ريال2500آلاتماشين

Bعدد از قرار هر عدد يك ميليون ريال7500پوشاك

Cتن از قرار هر تن شصت ميليون ريال250مواد غذايي

D2ي استهلاك هزينه
3

 ارزش پوشاك

E3 خدمات ارائه شده
5

 ارزش مواد غذايي

(به ريال)رديف (به كيلو)قيمت (به كيلو)مقدار تقاضا مقدار عرضه

110012000

21501000200

3200800400

4250600600

5300400800

63502001000

740001200



3

با-125 و در مقابل با «...............» مقدار تقاضا «...............» نزولي بودن منحني تقاضا به اين معناست كه «...............» مقدار تقاضا .........» «......يافته
 يابد. مي

 كاهش-كاهش قيمت-افزايش-) ثبات قيمت2 افزايش-كاهش قيمت-كاهش-) افزايش قيمت1
 افزايش-افزايش قيمت-كاهش-) كاهش قيمت4 كاهش-كاهش قيمت-افزايش-) افزايش قيمت3

 با فرض جدول مالياتي زير:-126

 معاف از ماليات ميليون ريال 250اي تا درآمده1

 ميليون ريال 250نسبت به مازاد12%با نرخ ميليون ريال 450درآمدهاي تا2

تا3  ميليون ريال 450نسبت به مازاد15%با نرخ ميليون ريال 600درآمدهاي

تا4  ميليون ريال 600نسبت به مازاد20%با نرخلميليون ريا 900درآمدهاي

 ميليون ريال 900نسبت به مازاد25%با نرخ درآمدهاي تا يك ميليارد ريال5

د ريالنسبت به مازاد يك ميليار35%با نرخ درآمدهاي از يك ميليارد ريال بالاتر6

 ميليارد ريال درآمد دارد، كدام است؟18الف) ميزان ماليات شخصي كه در سال
ي او چيست؟ي سالانهب) مقدار مانده

 قدر است؟چه»ي اول ماليات ماهانه«ج) ميانگين ميزان
 در اين محاسبه استفاده شده است؟» نرخ مالياتي«د) از كدام

.(ارقام به ميليون ريال است)
ايد) تصاعدي طبقه 971,605ج)5,918/11ب)5,018/6) الف)1
د) تصاعدي كلي 971,605ج)5,819/11ب)5,018/6) الف)2
د) تصاعدي كلي 791,506ج)5,819/11ب)5,081/6) الف)3
ايد) تصاعدي طبقه 791,506ج)5,918/11ب)5,081/6) الف)4

مي-127 ي فرض در7خريده باشيم. عمـر مفيـد ايـن دسـتگاه» ميليارد ريال28«اي را به بهايك دستگاه كالاي سرمايهكنيم كه سـال اسـت.
 صورت: اين

 كدام است؟»ي استهلاكي سالانه هزينه«الف) مقدار
ي استهلاك سه سال آخـر هزينه درصد بهاي آن افزايش يافته باشد، مجموع15اي،ب) چنانچه در سه سال آخر عمر مفيد اين كالاي سرمايه

 چه ميزان خواهد بود؟
 اي چيست؟ اين كالاي سرمايه» قيمت جديد«ج)

و ميليارد ريال است). (ارقام به ميليون
200/32ج)800/13ب)4) الف)300/222ج)800/13ب)4) الف)1

300/32ج)300/18ب)5) الف)200/324ج)300/18ب)5) الف)3
 گيري درست است؟ با توجه به اطلاعات جدول زير، كدام نتيجه-128

و در حال توسعه توسعه«در كشورهاي» توليد ناخالص داخلي سرانه«از نظر وضع معيشتي با نگاهي به  2007براي مثال، در سال» يافته
 بوده است.» دلار 473«و در كنيا حدود» دلار 51000«ميلادي در كشور سوئيس بيش از

 گروه كشورها
سوادي بزرگسالان درصد نرخ بي

»طور متوسطبه«
و مير نوزادان  نرخ مرگ

هر« »نفر 1000در
 اميد به زندگي

»در بدو تولد«

 كشور در حال توسعه 50
ترين سطح درآمد با پايين«

»سرانه
از كم 100از بيش درصد35بيش از  سال50تر

از كم كشور توسعه يافته 22 ازكمصددر1تر  سال78از بيش6تر

و شكاف عميق بين1 و توسعه«) تفاوت به به هيچ» يافته كشورهاي در حال توسعه در محدود نمـي» سطح درآمد سرانه«وجه و تقريبـاً شـود
 البته با درجات مختلف وجود دارد.» هاي توسعه شاخص«تمامي 

2» و تعييني شاخص از جمله» درآمد سرانه) و در حـال توسـعه«ي كننده است كه براساس آن كشورها به دو دسته هاي مهم » توسعه يافتـه
مي طبقه  شوند. بندي

است. براساس اين» يافتگي سطح توسعه«بندي براساس بندي كشورهاي مختلف دنيا، طبقه ) امروزه يكي از معيارهاي بسيار رايج براي طبقه3
و در حال توسعه توسعه«هاي معيار، كشورهاي دنيا به دو گروه كلي كشور مي» يافته  شوند. تقسيم

چه4 به» يافتگي توسعه«تنها شاخص» درآمد سرانه«) اگر و حتي معمولاً نه» رشديافتگي«عنوان شاخص نيست بـه كـار» يـافتگي توسعه«و
ش ها دارد، براي آسان شود اما به دليل همبستگي بسيار بالايي كه با ديگر شاخص گرفته مي ميتر  توان از آن استفاده كرد. دن مقايسه
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كه-129 و اين امرمي«...............» سبب افزايش «...............» در گذشته اعتقاد راسخ بر اين بود  را به همراه خواهد داشت.«...............»و «...............» شود
س-انداز مليپس-) نابرابري در توزيع درآمد1  رشد بيشتر اقتصادي-گذاري رمايهافزايش
و تنگدستي-) نابرابري در توزيع درآمد2 و اعتياد-گذاري كاهش سرمايه-فقر  رشد بيكاري
 گراييي مصرف رشد بي رويه-گذاري كاهش سرمايه-تر مصرف بيش-) برابري در توزيع درآمد3
و توزيع عادلانه ) رفع نابرابري4  تر اقتصاديي بيش توسعه-افزايش سرمايه گذاري-انداز مليپس-تر درآمدها هاي اقتصادي

مي-130 و بانك نيـز پـس از رؤيـت، صاحبان كدام اسناد، مبلغ مورد نظر را در وجه خود يا هر كسي كه مايل باشند، بر روس سند يادداشت كنند
و اين سند با چه عناويني در معاملات مختلف مـورد اسـتفاده كند مبلغ قيد شده را به فردي كه سند در وجه او صادر شده است، پرداخت مي

 گيرد؟ قرار مي
 برات يا حواله-»بلندمدت«) اسناد اعتباري2ي طلب سفته يا سفته-»مدت كوتاه«) اسناد اعتباري1

كا-»مدت ميان«) اسناد اعتباري4 چك يا پول تحريري-»ديداري«) اسناد اعتباري3  رت اعتباري سند اعتباري يا
با-131 و نتايج فعاليت هاي بورس در اقتصاد جامعه«در رابطه  است؟ نادرستكدام بيان» آثار

و اوراق بهادار«گذاري ) با قيمت1 مي تا حدودي از نوسان شديد قيمت» سهام  كند. ها جلوگيري
و به كار انداختن سرمايه2 را هاي جاري، حجم سرمايه ) از طريق جذب مي گذاري  برد. در جامعه بالا
و تقاضاكنندگان سرمايه عرضه«) بين3 مي» كنندگان مي ارتباط برقرار و معاملات بازار را تنظيم  نمايد. كند
پس4 به ) با تشويق مردم به و پس انداز  مؤثر است.» تورم«هاي مفيد اقتصادي، در كاهش نرخ اندازها در فعاليت كارگيري

 درست است؟» فراواني منابع مربوطه در هر كشور«در كدام گروه-132
و گاز1 »ژاپن«محصولات صنعتي-»غنا«كاكائو-»استراليا«) منابع نفت
»غنا«نيشكر-» برزيل«محصولات دامي-»مصر«) پنبه2
و پسته-»نفت«) كوبا3 » آرژانتين«قهوه-»مصر«نيشكر-»ايران«فرش
و گاز4 و آب كافي براي كشاورزي هاي حاصل زمين-»ژاپن«ي الكترونيك نيروي متخصص در حوزه-»ايران«) منابع نفت » استراليا«خيز

به در رابطه با دو مؤسسه-133 و مالي وابسته  »: سازمان ملل متحد«ي مهم اقتصادي
 الف) نام اين دو چيست؟

و در چه كشوري در عرصه و جهاني بين«يب) در چه سالي  پديد آمدند؟» المللي
 ها را امضا نمودند؟ج) نمايندگان چند كشور جهان در ابتدا، قرارداد تأسيس آن

و عرصهد) دليل عمده و ايجاد اين نوع مؤسسات در سطح جهان  المللي چه بوده است؟ي بيني تأسيس
و بعد از كدام واقعهه و ايجاد اين نوع مؤسسات در چه مقطع زماني جه ) تأسيس  اني اتفاق افتاده است؟ي مهم
و ترميم الف) بانك بين)1  المللي پول صندوق بين-المللي توسعه

 ايتاليا-م 1955و 1954ب)
 كشور44ج)

و مالي بين كشورهاي جهان د)گسترش سريع روابط تجاري
 ) پس از جنگ اول جهانيه

 المللي پول صندوق بين-) الف) بانك جهاني2
 آمريكا-م 1945و 1946ب)
 كشور44ج)

و مالي بين كشورهاي جهان د) گسترش سريع روابط تجاري
 ) پس از جنگ دوم جهانيه

 المللي توسعه سازمان بين-) الف) بانك جهاني3
 آمريكا-م 1945و 1946ب)
23ج)

و نهادها با گرهد) اين سازمان و ثبات منطقهزدن منافع اقتصادي كشورهاي ها مي مختلف جهان به يكديگر سبب صلح و جهاني  شوند. اي
 ) پس از جنگ دوم جهانيه

و ترميم ) الف) بانك بين4  المللي پول صندوق بين-المللي توسعه
 ايتاليا-م 1955و 1954ب)
 كشور23ج)

و نهادها با گرهد) اين سازمان و ثبات منطقهزدن منافع اقتصادي كشورهاي مختل ها ميف جهان به يكديگر سبب صلح و جهاني  شوند. اي
 ) پس از جنگ دوم جهانيه
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 است؟ نادرستكدام عبارت-134
و نشيب1 و اجتماعي، فراز و سير دشواري را طـي ) در طول چند قرن اخير، كشور ما از نظر اقتصادي، سياسي هاي مهمي را پشت سر گذاشته

 كرده است. 
دو2 بي) در و ايران فرصت طلايي خود را براي جبران عقب ران قاجار، و عياشي حكام به اوج خود رسيد از كفايتي مانـدگي نسـبت بـه اروپـا

 دست داد. 
و سياسـي» انقلاب صنعتي«ي ) همزمان با پشت سر گذاشتن مراحل اوليه3 توسط جوامع اروپايي، ايران نيز به دليل شرايط خاص اجتمـاعي

و خود در اين و تحول«مسير قرار گرفت  را هر چند ناقص تجربه كرد.» توسعه
از» حكومت صفويه«) در دوران4 و وظـايف خطيـر تـاريخي» كانون تحولات«ايران و حاكمان وقت تصور درستي از شرايط جهان به دور بود

و نوسازي«خود داشتند، بدين جهت نتوانستند با انتخاب روش درست   آغاز كنند.را» جريان توسعه
به در صورتي كه بانك-135 مي» نقدينگي«ها و ساير اوراق اعتباري«توانند نياز داشته باشند، از» سفته، برات مردم را كه نزد آنان است، به كمتر

و نهاد خريداري كننده كدام است؟» عمل بانكي«بفروشند. اين» شان ارزش اسمي«  چه نام دارد
ك خزانه-) تنزيل1  بانك مركزي-) تنزيل مجدد2ل داري

ها مجمع عمومي بانك-) سياست انقباضي4 هاي تخصصي بانك-) سياست بازار باز3

 دقيقهدقيقه 3030وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: ادبيات اختصاصيادبيات اختصاصي
 است؟ نادرستكدام عبارت-136

مي1 خا ) خاقاني در آغاز حقايقي تخلصّ و پس از رفتن به دربار خاقان منوچهر تخلصّ  قاني را برگزيد. كرد
 منتشر شده است.» لطايفي از قرآن كريم«الاسرار ميبدي تحت عنوان ) منتخبي از تفسير كشف2
و حلّاج بهره ) عين3 و امام محمد غزاّلي و در نهايت جان بر سر انديشه القضاة همداني از محضر حكيم عمر خيام  هايش نهاد. ها اندوخت
م ) كمال4 آل عروف به خلّاقالدين اسماعيل  صاعد سروده است. المعاني اشعاري در مدح

و سلوك عرفاني پرداخت. او عـلاوه بـر شـعر، در نثـر هـم-137 و به سير اميرخسرو دهلوي در جواني به خدمت ............... عارف بزرگ پيوست
و اين چيرگي را در كتاب منثور خود، ...............، به نش مهارتي داشت ميخوبي  دهد. ان

و خسرو-الدين عربي ) محي1 و خسرو-الدين خلجي ) جلال2 شيرين  شيرين
 اعجاز خسروي-الدين اوليا ) نظام4 اعجاز خسروي-) صدرالدين قونوي3

آن انتساب چند اثر به نويسنده-138  است؟ نادرستي
خ (ولگا به (سيمان: گلادكوف)/ و پسران: تورگينيف)/ مي(پدران (بـرادران كارامـازوف: زر (صدسال تنهايي: گوگول)/ ريزد: ماكسيم گوركي)/

(زيباترين غريق جهان: گارسيا ماركز) و صلح: تولستوي)/ (جنگ (مادر: گوگول)/  داستايوسكي)/
يك1 دو2) سه3)  ) چهار4)
و گرايي نهضت نمادگرايي به دنبال طبيعت-139 و شاعران مكتب هنر براي هنر به وجود آمد. هاي افراطي ............... ............... 

 موپاسان-) مالارمه4 فلوبر-) موپاسان3 هنريك ايبسن-) فلوبر2 مالارمه-) شارل بودلر1
 در كدام گزينه تمامي آثار ذكر شده منظوم است؟-140

 طاقديس-پس از يك سال-صبا گلشن-) خلد برين2ي عمر سايه-پريشان-عرفات-المثاني ) سبع1
آل ايده-ي نشاط گنجينه-فرشتگان زمين-) جلاليه4 بهارستان-نامه عبرت-بزم وصال-) لمعات3

و آرزوها به مطلع:ي حسرت قصيده-141  ها
و ماه بگذشت در حيرت مرا بس سال« ي كيست؟ سروده»ها ها/ چون است حال ار بگذرد دايم بدين منوال ها
فر الزّمان فروزان ) بديع4 الشّعراي بهار ) ملك3 الدوله ) ميرزاحسين وثوق2 ) رعدي آذرخشي1

مي-142 و اين مجموعه اثر كيست؟ نخستين واكنش فلسطينيان در برابر فشارهاي اسرائيل بر نوار غربي فلسطين، در كدام مجموعه داستان ديده  شود
 جمال بنوّره-ي باشوره خانه ) قهوه2ي خليل سواحر-ي باشوره خانه ) قهوه1

 جمال بنوّره-كمان ) دربند كردن رنگين4 خليل سواحري-كمان ) در بند كردن رنگين3
مي-143 و اثر ديگر او چه نام دارد؟ فرانتس كافكا به ترتيب در كدام داستانش از خود بيگانگي انسان را نشان  دهد

 ) مسخ، محاكمه4 ) قصر، مسخ3ا ) محاكمه، آمريك2 ) آمريكا، قصر1
و نشر-ايهام تناسب«هاي ترتيب قرار گرفتن ابيات به لحاظ داشتن آرايه-144 در كدام گزينه درست است؟» حسن تعليل-كنايه-مجاز-لف 

ي سنبل برخاسـت ز چمن دسته الف) به اميدي
ب) دلا به دست گرفتي مي اين چه دستان است

و پادشـاهج) داني كه چيست حالـ ت درويـش
رفـتد) به آرزوي تو يك قوم كـو بـه كـو مـي

) پيش تيغت چه كنم گـر نكـنم سـينه سـپره

كـــه ســـر زلـــف دراز تـــو كنـــد پامـــالش
و نه طبعـت هزاردسـتان اسـت نه مي گل است
و احتشــام او ــر مــن ــر بنگــري بــه فق گ

گشـت در مـي وجوي تو يك شهر دربه به جست
ــر از ــپري بهت ــعيفان س ــد ض ــه ندارن ــن ك اي

ب2ه-د-ج-ب-) الف1 د3 الف-ه-د-ج-) ج-الف-د-ب-ه)4ه-الف-ب-ج-)
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از بالا به پايين تنظيم كنيم، كـدام» حسن تعليل-پارادوكس-مجاز-تلميح-اسلوب معادله«هاي اگر ابيات را به لحاظ داشتن يكي از آرايه-145
 ترتيب درست است؟ 

ر نـج خمـار ايمـن شـد الف) تا به شـام ابـد از
جسـتب) آب حيوان كه خضر در ظلماتش مي

ج) مشـــكن دل مـــا كـــه بِـــه اســـت
ــق دان ــوج عشــ ز مــ ــردون را د) دور گــ

ي جاويد بِـه اسـتي عشق وي از زنده ) كشتهه

هر كه در صـبح ازل سـاغري از عشـق چشـيد
به جز از عشق نبود ايـن خبـر از غيـب رسـيد
چون شيشه شكست كـي شـود بـاز درسـت؟
ــان ــردي جهـ ــق بِفسـ ــودي عشـ ــر نبـ گـ

ي درمـان مـن اسـت درد كز وي رسـدم مايـه

ب1 ج2ه-ج-د-الف-) ج3د-ه-ب-الف-) ج-الف-د-ب-ه)4د-ه-الف-ب-)
 تر است؟ بيش» تشبيه«هاي در كدام بيت، آرايه-146

ــود تيــره جهــان چــون دوزخ1 ) از درون تــو ب
چ ) تبخال2 ون جرس(=زنـگ) ها به ناله درآيند
ــاد نخــوتي3 ــو را ب ــاغ، ت ــر هشــت در دم ) گ
ي اشك از بهار شوق طغيان كرده است ) دجله4

دل اگــر تيــره نباشــد همــه دنياســت بهشــت
ــبم ــنا ل ــان آش ــه فغ ــود ب ــون ش از درد چ

ي شكســتن خــود چــون حبــاب بــاش آمــاده
رازهاي سينه را خاشـاك طوفـان كـرده اسـت

 جود دارد؟و» حسن تعليل«در كدام بيت-147
مي1 خورد اين شب به ظلم ) چون جگر عاشقان
دردي لطـف تـو اسـت2 ) جانم اگر صافي است
) بــر اثــر دل بــرو تــا تــو بينــي درون3
ز ظلــم ) عاقلــه4 ي شــب تــويي بــاز رهــانش

ــي ــب م ــر دل ش ــم ب ــياهي ظل ــد دود س دم
لطــف تــو پاينــده بــاد بــر ســر جــان تــا ابــد

ــي ــل م و گ ــبزه ــي س ــا م ــوي وف ــد ج درو دم
ــيم ــد ن ــر رص ــزن ب ــك راه ب ــر فل ــبي ب ش

ز لب لعل بوي شير/ شيرين لبان نه شير كه شكرّ مزيده«هاي بيت آرايه-148  اند؟ كدام» اند آيد هنوزشان
 ) تلميح، تشبيه، ايهام تناسب، اسلوب معادله2 ) تشبيه، ايهام تناسب، كنايه، تشخيص1

ي حروف، ايهام، اسلوب معادله، نغمه) مجاز4 نظير، كنايه، تناقض، تلميح ) مراعات3
مي شب خرداد به آرامي يك مرثيه از روي سر ثانيه«...ي هاي منظومه آرايه-149 و نسيمي خنـك از حاشـيه ها ي سـبز پتـو خـواب مـرا گذرد/

مي مي  كدام است؟» هاست آيد/ بالش من پر آواز پر چلچله روبد/ بوي هجرت
 تشخيص-جناس تام-مجاز-ي مصرحّه ) استعاره2 كنايه-آميزيحس-جناس تام-) تشبيه1

 حسن تعليل-آميزيحس-مجاز-) جناس ناقص4 جناس ناقص-كنايه-ي مكنيه استعاره-) تشبيه3
 اند؟ كدام» به حجاب اندرون شود خورشيد/ چون تو گيري از آن دو لاله حجيب (= حجاب)«هاي بيت آرايه-150

 حسن تعليل-تشخيص-اغراق-) استعاره2 كنايه-يهام تناسبا-استعاره-) اغراق1
 اسلوب معادله-مجاز-كنايه-) تشخيص4 نظير مراعات-تشخيص-مجاز-) ايهام تناسب3

به-151 مي گونه در كدام بيت، قافيه،  رسد؟ اي متفاوت به نظر
) نه خدا توانمش خواند نه بشر تـوانمش گفـت1
دم ) چه زن چو نـاي هـر دم،2 زنـواي شـوق او
) همه شب در اين اميدم كه نسيم صـبحگاهي3
ز نواي مـرغ يـاحق بشـنو كـه در دل شـب4 (

ــي را ــك لافت ــه مل ــامم ش ــه ن ــرم چ متحي
را كه لسان غيـب خـوش تـر بنـوازد ايـن نـوا

ــنا را ــوازد آشـ ــنايي بنـ ــام آشـ ــه پيـ بـ
غم دل به دوست گفتن چه خوش است شهريارا

 است؟» يتينذوقاف«كدام بيت،-152
) خــاك شــدم در تــو را آب رخــم چــرا بــري1
) هر روز به هـر دسـتي رنگـي دگـر آميـزي2
ــري3 ــو پ ــون ت ــوم چ ــه ش ــايي ) ديوان وار نم
) به ميدان وفا يارم چنان آمد كه مـن خـواهم4

داشتمت به خـون دل خـون دلـم چـرا خـوري
هر لحظه به هر چشـمي شـوري دگـر انگيـزي

ــله ــ در سلسـ ــار نمـ ــري مـ ــف پـ اييي زلـ
ز ديوان هوا كام چنـان آمـد كـه مـن خـواهم

به-153 «فاعلاتن به جاي فعلاتن«ترتيب از اختيار شاعري در كدام ابيات و» كوتاه تلفظّ كـردن مصـوت بلنـد«،»بلند تلفظّ كردن مصوت كوتاه».
 استفاده شده است؟» ابدال«

و رزق نبخشــد صــفاي دل حــافظ الــف) نفــاق
و حلقـه در گوشـمب) چو پشت آينه پـيش تـ
ي شر، كوچ كنيـدج) بس غريبيد در اين كوچه

د) عــزم ديــدار تــو دارد جــان بــر لــب آمــده

و عشــق اختيــار خــواهم كــرد طريــق رنــدي
ــگز مــن چــو آينــه خــورده روي متــابي زن

ي شـر بـاز دهيـد به مقيمـان نـو ايـن كوچـه
بـاز گــردد يــا برآيــد؟ چيســت فرمــان شــما؟

ج3ب-د-ج-) الف2د-ج-ب-) الف1 ج4د-ب-الف-) ب-الف-د-)
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 نام عروضي بيت زير چيست؟-154
و ننشستي« »تو هيچ عهد نبستي كه عاقبت نشكستي مرا بر آتش سوزان نشاندي

 ) مجتثّ مثمن مخبون محذوف4 ) هزج مثمن اخرب مكفوف3 ) مجتثّ مثمن مخبون2 ) هزج مثمن اخرب1
ز بلا نيست كس نيست كه افتاده«ي بيت وزن عروض-155  كدام است؟»ي آن زلف دوتا نيست/ در رهگذر كيست كه دامي

فعَل2 ) مفعولُ مفاعلين مفاعلين فعولن1  ) مفعولُ مفاعيلُ مفاعيلُ
فع4 ) مستفعلُ مستفعلُ مستفعلُ فعلن3  ) مستفعلُ فاعلات مستفعلُ

 با كدام بيت يكسان است؟» است مباح/ صلاح ما همه آن است كĤن تو راست صلاح اگر به مذهب تو خون عاشق«وزن بيت-156
ــن1 ــاد مك ــپهر ي ــا وز س ز دل بگش ــره ) گ
) ساقي ار باده از اين دسـت بـه جـام انـدازد2
) دوش از جنــاب آصــف پيــك بشــارت آمــد3
به)4 ارزد سر بردن جهان يك سر نمي دمي با غم

كه فكـر هـيچ مهنـدس چنـين گـره نگشـاد
عارفــان را همــه در شــرب مــدام انــدازد
كــز حضــرت ســليمان عشــرت اشــارت آمــد

ارزد به مي بفروش دلق ما كـز ايـن بهتـر نمـي

مي-157  گيرد؟ بين زير، به جهت رعايت نكردن قواعد زبان از ديدگاه كدام نقد مورد بررسي قرار
بر« »خويشــتن نامـــدار چـــو او را بديــــدش جهان شهريار نشـــاندش

 ) فني4ّ ) لغوي3 ) تاريخي2 ) اجتماعي1
ي زير اشاره شده است؟ي جمله در كدام گزينه به اثري از گوينده-158

مي« و شخصيت خود »گريزد. شاعر در سرودن شعر از هيجانات
 ) سرزمين هرز4 ) يوليسيز3 هاي مغناطيسي ) ميدان2 ) شاعر در نيويورك1
 نثر كدام عبارت با ساير عبارات متفاوت است؟ سبك-159

و اندر حال خويش اوفتاده.1 و چون پيش سطيح رسيد، بر شُرُف مرگ بود  ) پس برفت
و علل ترفّع در غايت ساختگي بود.2 و اسباب تمنّع  ) اوج دولت آن خاندان ايام ملك او بود
ب3ِ و گر قوت سجود، توانگران را مي) اگر قدرت جود است و عرض مصون.ه ميسر  شود كه مال مزكّا دارند
و از ذروه4 ي كبريا قدمي فروتر نهد از فايده خالي نباشد. ) اگر يك ساعت خسرو عنان عظمت كشيده دارد

تو زرع را چون رسيد وقت درو/ نخرامد چنان كه سبزه«مفهوم بيت-160  با كدام بيت تناسب دارد؟»ي
ع1 هــد طفلــي بمــرد) برســت آن كــه در
آي» حافظ«) چون پير شدي2 از مكيده بيـرون
ــان3 ــه روي جوان ــر ب ــد نظ ــاه نباش ــرا گن ) م
سرم صـحبت يوسـف بنواخـت كه پيرانه ) اين4

ســـر شرمســـاري نبـــردكـــه پيرانـــه
ــي ــباب اول ــد ش ــب در عه و طربناك ــدي رن
كــه پيـــر دانـــد مقــدار روزگـــار جـــواني

ي احـزان كـردم اجر صبري است كـه در كلبـه

 با كدام بيت قرابت مفهومي دارد؟» كريمان را به دست اندر، درم نيست/ خداوندان نعمت را كرم نيست«بيت-161
و دل تـوانگر نيسـت1 ) چو هست قدرت، دست
آن2 چـه خـود نخواهنـد ) دريادلان كريمند در
ــريم3 ــرد كـ ــال اســـت در نفـــس مـ ) كمـ
»صـائب«) هر كه با ابر كـرم كـرد چـو دريـا4

كف است آن زمان كه گوهر نيستادهصدف گش
تا خس بود كي از بحر گـوهر بـه سـاحل افتـد
و ســـيم؟ گـــرش زر نباشـــد چـــه نقصـــان
در حقيقت بـه همـه روي زمـين احسـان كـرد

 مفهوم كدام بيت با ساير ابيات متفاوت است؟-162
ــتنيم1 ــاب خويشـ ــن ره حجـ ــا در ايـ ) مـ
ــاب2 ــق در حج ــر خل ــت از نظ ــاد زلّ ) هفت
ح3 و بـــي) تعلّـــق حاصـــلي جـــاب اســـت
شـود غبـار تـنمي جـان مـي ) حجاب چهره4

ــت ــر ماســ ــو در برابــ ــه روي تــ ورنــ
ــيم ــا كن و ري ــه روي ــه ب ــاعتي ك ز ط ــر بهت
چــــو پيونــــدها بگســــلي واصــــلي

دمي كه از اين چهـره پـرده بـرفكنم خوش آن

 مفهوم كدام بين با ديگر ابيات متفاوت است؟-163
و سعي كسـي نعمتـي بـه1 سـت آردد) به رنج
ــس2 ــاز پـ ــه بـ ــه داري منـ ــور هرچـ ) بخـ
) گـــنج خـــواهي در طلـــب رنجـــي ببـــر3
و ديگــري برداشــت ) چــه گــنج4 هــا بنهادنــد

ــي و ب ــد ــر كــس آي ــردارددگ و ســعي ب ــج رن
ــس ــه كـ ــد بـ ــرا بازمانـ ــي چـ ــو رنجـ تـ

ــي ــي مـ ــار خرمنـ ــي بكـ ــدت تخمـ بايـ
ــج ــه رن ــود چ ــري آس و ديگ ــيدند ــا بكش ه

 با كدام بيت قرابت مفهومي دارد؟» خود شكن آيينه شكستن خطاست آينه ار نقش تو بنمود راست/«بيت-164
ــوي) آب1 ــدي بشـ ــه پليـ ــر چـ ــفت هـ صـ
ــت؟ ) آينـــه2 ــاز نيسـ ــرا غمـ ت دانـــي چـ
ــه3 ــؤمن آين ــه م ــون ك ــود ) چ ــؤمن ب ي م
و مردانگـي4 سـت خودشـكني ) كمال مـردي

ســـان هـــر چـــه نديـــدي مگـــويآينـــه
كــه زنگـــار از رخـــش ممتـــاز نيســـت زآن

ــودگ ــود روي او زآلــــ ــن بــــ ي ايمــــ
ببوس دسـت كسـي را كـه ايـن صـنم شـكند
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؟ نداردمضمون كدام دو بيت با يكديگر تناسب-165
و معشـوق مـرا پايـان نيسـت1 ) ماجراي مـن

ــماع ــوفي در سـ و صـ ــد ــان رفتنـ مطربـ
ي مشـق هـزار زخـم ) چون شانه باش تختـه2

گـــر همـــي لعـــل بايـــدت كـــان كَـــن
و ام3 كـان فـراغ ) گر تو را هست شكيب از من

تو كجا نالي از اين خار كه در پاي مـن اسـت
و مهجوري دور از تـو چنـانم كـرد4 ) مشتاقي

و صابر بود مگر سـنگ اسـت دلي كه عاشق

ــام آن ــذيرد انجـ ــدارد نپـ ــاز نـ ــه آغـ چـ
ــت ــام نيسـ ــاز هســـت انجـ عشـــق را آغـ
ــت ــانت آرزوس ــف پريش ــر ره در آن دو زل گ
ــن ــان كَـ ــدت جـ ــق بايـ ــي عشـ ور همـ

ت كه مـرا طاقـت هجـران تـو نيسـت به وصال
يا چه غم داري از اين درد كه در جان تو نيسـت
ــكيبايي ــاب ش ــد پاي ــد ش ــز دســت بخواه ك
ز عشق تـا بـه صـبوري هـزار فرسـنگ اسـت

 دقيقهدقيقه 2020وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: عربي اختصاصيعربي اختصاصي
■■ ) و الأدقّ فى الأجوبة للترجمة أو التعريب أو المفهوم  ): 166-171عين الأصلح

»هذه الأسماك الّتى تعيش فى النهّر القريب من هذه البحيرة بدأت تموت بسبب تدنّس مياهه!«-166

مي ها ماهياني هستند كه در رودخانه اين)1 و به سبب آلودگي آب درياچه در حال تلف شدن هستند!ي نزديك اين درياچه زندگي  كنند

ميها ماهياني هستند كه در نهر نزديك اين دريا ) اين2 و به علت آلوده شدن آب نهر در حال تلف شدن هستند! چه به سر  برند

مي ها كه در رودخانه ) اين ماهي3 آبي نزديك اين درياچه زندگي  هاي نهر شروع به مردن كردند! كنند به سبب آلودگي

مي ) اين ماهي4 آب هايي كه در نهري نزديك درياچه به سر  شروع به مردن كردند! هاي درياچه برند به علت آلودگي

اشُرف أنا علي مباراة كرة السلّة، بقى فمى مفتوحاً متعجبةً!«-167  »: عندما اتفّقت المعلمّات علي أن

مي كه بر مسابقه ) هر وقت معلمّان براي اين1 ميي بسكتبال نظارت كنم موافقت  شود! كنند، دهانم با شگفتي باز

مي) هرگاه معلمّانم به توافق برس2  شود! ند كه من بر مسابقات بسكتبال نظارت كنم، دهان متعجبانه باز

ي بسكتبال نظارت كنم، با تعجب دهانم باز ماند! ) زماني كه معلمّان به توافق رسيدند كه من بر مسابقه3

آن4  گاه كه معلمّانم بر نظارت من بر مسابقات بسكتبال موافقت نمودند، از تعجب دهانم بازماند!)

لا تحزن: لأنّه من حسن الحظَ أنّ الدنيا دار ممر!«-168 »بعد رحيل جدى قلت لنفسي: عليك أن

 ) بعد از رحلت پدربزرگم به خودم گفتم: نبايد ناراحت باشي، چه، خوشبختانه دنيا سراي گذر است!1

مي) بعد از فوت پدربزرگم با خود گفتم: نبايد ناراحت باشي، چه، خوشبختانه دني2  گذرد!ا سرايي است كه زود

ي ناپايدار است! كه پدربزرگم رحلت كرد با خود گفتم: بر من است كه غمگين نباشم، زيرا خوشبختانه اين دنيا خانه ) بعد از اين3

مي4 ! گذرد ) بعد از رحلت كردن پدربزرگم با خود گفتم: بر من است كه غمگين نباشم، زيرا خوشبختانه اين دنيا به سرعت

 : رحم االله إمرأ ............... : خدا رحمت كند انساني را ...............الخطأعين-169

و جز از گناه خود نترسد،2 ) يري االله حاضراً،: كه خداي خود را حاضر نشان دهد،1 لا يخاف إلّا ذنبه،: و (

و فقط عمل صالح را پيش بفرست3 لا يقدم غير العمل الصالح،: و و نماز قرار دهد!4د،) و پناهگاهش را صبر و الصلاة!: و يجعل مأواه الصبر (

و مشقتّ در راه علم، هر چند نتيجه«-170  عين الصحيح:».ي آن شكست باشد! خوب لذتّي است لذت تلاش

و إن كان فيه الفشل!1 و المشقّة في طريق التعلّم،  ) حبذا اللذّة لذّة الاجتهاد

و إن كانت نتيجته الفشل!) نعم اللذ2ّ و المشقّة في طريق العلم، ة لذّة الجهد

و لو كانت عاقبتها فشلنا!3 و التّعب في طريق التعلّم،  ) حبذاّ لذّة الاجتهاد

و لو كانت النتيجة فشلنا!4 و التّعب فى طريق العلم،  ) نعم لذّة الجهد

: الخطأعين-171

عسي صديقى الحنون أن يقبل دعوتى للحضور فـي حفلـة بپذيرد!:»ها روز عاطفه«مرا براي حضور در جشن ) اميد است دوست مهربان من دعوت1

»!يوم العواطف«

مي)2 اخُتى تطلب منيّ دائماً أن أدرس، لكنهّا لم تكن هى نفسها هكذا! خواست كه درس بخوانم، اما خودش اين خواهرم هميشه از من  طور نبود!: كانت

و ماهري داريم كه هيچ) معلم دقي3 لا عمل يخفي عن نظرها! كاري از ديد او مخفي نميق و حاذقة  ماند!: لنا معلمّة دقيقة

 ) نزديك بود به وسط حياط مدرسه برسيم كه مدير ما را صدا زد!: شرعنا نصل إلي وسط ساحة المدرسة إذ نادينا المدير!4

■■ )  ): 173و 172عين الصحيح في التشكيل

و هى من أفضل المعالم الأثرية فى العالم!«-172  »: كنت أنظر إلي معالم أثرية،

مالمعال-أفَضْلََ-أثرَِيةٍ-) أَنْظر4ُُأَثرَِيةٍ-معالمٍ-أنْظرُُ-) كُنت3ْ الأثرَِيةِ-المعالمِ-أفَضْلَِ-) معالم2 العالمِ-المعالمِ-أفَضْلََ-) أثرَِية1ٍ
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و هو يأتى علي ثلاث صور!«-173  »: ان تحذير المخاطب من أمر مكروه ليجتنبه، يسمي التحذير

يسمي1 (-ىْأتي-ثلاَث-رورٍ)2صَأم-بَجتنيي-لمسيرَ-ييرَ-) إن3َّ التَّحذذبِ-تَحخاطرِ-المخَاطب4َِ أَمالم (-بتَنجى-يأترٍ-يوص

■■ ) و التحليل الصرفى  ): 175و 174عين الصحيح في الإعراب

 »: إلهى، ما زلت في كلّ الشدائد أقول: إياك نستعين!«-174

(إلهى): اسم1 و منصوب محلاً-منقوص-معرب-معرفّ بالإضافة-مفرد مذكر-) إله  منصرف/ منادي مضاف

و منصوب محلاً مبن-معرفة-للمخاطب-) إياك: ضمير منفصل منصوب2 ي علي الفتح/ مفعول به لفعل محذوف من باب التحذير،

مع- نستعين: مضارع)3 و أجوف- مزيد ثلاثي من باب استفعال- الغير للمتكلمّ و فاعله ضمير- متعد- معتل  المستتر» نحن«مبني للمعلوم/ فعل مرفوع

و أجو- مجردّ ثلاثى- للمتكلمّ وحده- أقول: مضارع)4 و فاعله ضمير-فمعتل و خبر» أنا«مبني/ فعل مرفوع، و الجملة فعليه و مرفوع محلاً» ما زلت«المستتر،

 ...»: صباح يوم من أيام الشتاء الباردة كان الثلج يتساقط من السماء«-175

و مجرور بالتبعية للمنعوت-ممدود-معرب-معرفّ بأل-جامد-) الشتاء: مفرد مذكر1 » أيام«منصرف/ نعت

و الجملة اسمية-الآخر صحيح-معرب-معرف بالإضافة-جامد-مفرد مذكرّ-) صباح: اسم2 و مرفوع،  منصرف/ مبتدا

(مصدره: برودة)- مفرد مؤنث- الباردة: اسم)3 و اسم فاعل و مجرور بالتبعية للمنعوت- الآخر صحيح- معرب- معرف بأل- مشتق »أيام«منصرف/ نعت

و أجوف-مزيد ثلاثي من باب تفاعل-للغائب-ط: مضارع) يتساق4 و فاعله ضمير-لازم-معتل و الجملـة»هو«مبني للمعلوم/ فعل مرفوع المسـتتر

و خبر  و مرفوع محلاً» كان«فعلية

■■ )  ): 176-185عين المناسب فى الجواب عن الأسئله التالية

: ليسعين تأنيث الفعل-176  واجباً

أ1  ) النفس المطمئنّة ترجع إلي ربها مرضيه!2 يامنا بسرعة فى هذه الدنيا!) تمضي

 ) الأرض تصبح مخضرّة فى فصل الربيع!4 ) تعتصم المؤمنات بحبل االله تعالي!3

 من مادة الفعل الأصلية:» النون«عين-177

و هم سيعرفون قيمتهم الحقيقية!1  أخبرت زميلى أنّ جواب المسابقة سيعلن فى نهاية الاسُبوع القادم!)2 ) إنّ االله يبتلى الأفراد ليختبرهم

و االله معين إذا تستقيمين فى صراطه!4 ) لماذا تَعدين أمراً لست مطمئنّة عن صحته، فأنت مسؤولة عما تقولين!3  ) لم تخشينَ من السير فى الظلام،

ما-178  فيه اسم منسوب: ليسعين

خش1  ) إن الغنى رضى بما يعطي له من الهدايا!2 بياًَ لمطبخنا الصغير!) اشتريت كرسياً

 الاستبرق من الألبسة الحريرية الجميلة! ) إن4ّ ) ليس للمؤمن اهتمام بالغ بالاُمور الدنيوية!3

: منصوباًعين عائد الصلة-179

و ينجح من ذوق نفسه صعوبات الحياة!1 غ2 ) سيفوز خسَر من أورث  يرَه المال الّذى اكتسبه بكد اليمين!)

 ) إنّنى كنت غارفة فى قرائة المطالب الّتى كُتبت عن علماء الإدب!4 ) خير الناس من نهي نفسه عن المنكر قبل أن ينهي الناس عنه!3

 النافية للجنس:»لا«عين-180

لا يأكل الأسد صيد غيره مهما كان جائعاً!1 ابدأ يومك بالسر2) و القلق!) لا بالغضب و الفرح،  ور

لا حافياً فى المدينة الفاضلة!3 و لا يعيش أحد جائعاً لا خير فى الكلام عن جهلٍ!4) لا خير فى الصمت أمام المنكر، كما أنّه (

 فى أفعال المقاربة: الخطاعين-181

 االله! ) تكاد دراستى تنتهى هذا العام إن شاء2 ) بدأ اللصّ اعترف بجرمه!1

 ) عسي النّجاح أن يصيبنا بعد تعبنا الكثير!4 ) شرع هذا الطالب يقرأ دروسه!3

 عين المفعول له:-182

 ) يتناول الفلّاح طعاماً لذيذاً تحت ظلّ الأشجار!2 ) نهض النّاس أمام هذا العالم تعظيماً له!1

الإ4 ) ساعد القائد جنوده مساعدةً كبيرةً يستحقوّنها!3  نسان أن يبتسم ابتساماً أمام أى فشل!) علي

: محذوفةًعين أداة النداء-183

 ) ربكم الّذي يعلم ما في صدروكم، فلا تيأسوا من رحمته!2 ) ولدي بعد مشاهدة نتايج امتحاناته شكر ربه علي نجاحه!1

اسُرتنا الكبيرة!3  ضعفاء فى مواجهة المصاعب! ) قوم إنّى أشعر بأنكّم4 ) أخي الكبير محبوب عند جميع أعضاء

 عين الجناس:-184

و الأتعاب!1 و المني إلّا من يركب الأهوال لا ينال الآمال و الضرّر!2) و الضرّر، سيواجه الفشل  ) من لم يتحمل الكّد

و جيلاً طيب الأعراق!3 لا يدرس أثر الإنسان ال4ّ ) إنّ المرأة فى مقام الامُ كمدرسة تُعد شعباً و يجد فى حياته دراسة مفيدة!)  ذى يدرس
ما-185 و المعنوية: ليسعين  فيه من المحسنات اللفّظية

و الضراّء!1 و عفوك عدت إليك راجياً خاطئاً، يا إلهي!2 ) المؤمن من لاينسي الألطاف الإلهية فى السراّء لرأفتك (

و الجاهل يفقدها!3 و الحياة ليبلوكم!4 ) العالم ينتهز الفرص السانحة،  ) هو الّذي خلق الموت
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 دقيقهدقيقه1122وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: تاريـختاريـخ
مي ها به وسيله هاي تاريخي در بررسي بندي دوره نتايج مهم تقسيم-186 و مورخان كدام  باشد؟ي پژوهشگران

و رشد آيين1 ا2 هاي بزرگ ) شناخت دوران كشاورزي و  هلي كردن حيوانات ) آشنايي با تسلط انسان بر طبيعت
و درست ) شناخت روشن3 و تشكيل دولت4هاي انسان تري از گذشته تر  هاي نخستين ) شناسايي شكوفايي شهرنشيني

 هاي شهر باستاني شوش به دست آمده كدام است؟ شناسان در حفاريي باستان تر به وسيله هاي هنر ايلامي كه بيش ترين ويژگي مهم-187
و نيمي انسان ) مجسمه2 فلزي با بدن جانوران ) تزيين ظروف1  اندي موجوداتي كه نيمي حيوان

و رنگ ) ظروف سفالي نقش4 دار هاي سفالي گاو كوهان ) مجسمه3  آميزي شده دار
 پذيرفت؟ي يونان را كه به علت تعصب مسيحيان روم به ايران پناهنده شدند، به گرمي اي از فلاسفه كدام پادشاه ساساني عده-188

 ) انوشيروان4 ) شاپور دوم3 ) بهرام گور2 ) اردشير1
و اعراب باديه9كدام غزوه آخرين نبرد پيامبر-189 و آن حضرت فرمان جهاد صادر كرد  العمل را از خود نشان دادند؟ نشين كدام عكس بود

د خودداري كردند. از شركت در جها-) تبوك2 با كفار قريش مخفيانه همكاري كردند.-) طائف1
و جان خويش در راه خدا آماده-) حنين4 را در كارزاري سخت همراهي كردند.9رسول اكرم-) موته3 ي پيكار شدند. با اموال

ميي قلمرو شارلماني، بزرگ حكومتي كه با تجزيه-190 و وارث امپراتوري روم باستان  ست، كدام است؟دان ترين پادشاه اروپا، خود را پرچمدار مسيحيت
 ) امپراتوري مقدس روم4 ) انگلستان3 ) ايتاليا2 ) فرانسه1

و پروتستاني صلح اگسبورك ميان كاتوليك پس از عهدنامه-191 مي 1555ها در سال ها  كردند؟م. آنان كدام هدف را تعقيب
مي2 ) مخالف به رسميت شناختن آيين كالون بودند.1  مقدس روم جدا شوند. خواستند از امپراتوري)

مي3  ) خواستار در هم شكستن اقتدار خاندان هاپسبورگ بودند.4 كردند. ) از اقدامات ريشيليو صدر اعظم لويي سيزدهم حمايت
تح با كدام اقدام، امپراتوران عثماني در قرن هفده ميلادي، زمينه-192 و دوران  ول غرب فراهم نمودند؟هاي انحطاط كلي مسلمانان را مقارن پيشرفت اروپا

و تقليدي بودن اصلاحات در كشور2 هاي مذهبي با دولت صفوي ) جنگ1  ) حاكميت استبدادي
به3 و تحريك ملت4 دنبال توقف فتوحات ) بيكاري ارتش عظيم عثماني ي بالكاني امپراتوري در منطقه هاي تابعه ) آزار

جن بعد از پايان جنگ جهاني دوم، ادامه-193 و بلوك غرب با كدام اتفاق به پايان خود رسيد؟ي و كشورهاي كمونيستي گ سرد در روابط شوروي
م. 1989) انهدام ديوار برلين در سال1
و روي كار آمدن يلتسين 1991) استعفاي گورباچف در دسامبر2 م.
و پروسترويكا در شوروي ) اجراي سياست3  هاي گلاسنوست
 هاي كمونيست به دستور دبير كل حزب كمونيست ) استعفاي رؤساي كشور4

و نظر شيخ هادي نجم-194  شاه قاجار كدام است؟ آبادي از علماي بزرگ اسلام در مورد دوران پادشاهي ناصرالدين عقيده
ي ايراني نقش مهمي ايفا كردند. ها در بيداري سياسي جامعه ) روزنامه1
ب2 و عقب) دستگاه فاسد حكومت قاجار را عامل مي دبختي  دانست. ماندگي ايران
و استبدادي دولت قاجار نقش مؤثري داشت.3  ) انقلاب روسيه در برانگيختن ايرانيان عليه حكومت فاسد
ميي دوره ) عهدنامه4  دانست.ي ناصري را از عوامل اصلي تثبيت نفوذ اقتصادي بيگانگان در كشور

ي ايراني را به خود معطوف كرد؟ عنوان تنها اتكاي مردم در مخالفت با شاه، توجه جامعه بهه)(رپس از كدام اتفاق، امام خميني-195
 ) روز گراميداشت چهلم شهداي تبريز1
 در نجف(ره)) درگذشت حاج آقا مصطفي2
و خون كشيده شدن تظاهرات3 ي سابق شهريور در ميدان ژاله17) به خاك
و ) مقاله4 ي اطلاعات در روزنامه(ره)احترامي نسبت به امام خمينيبيي آكنده از توهين

 هاي دور كدام است؟ گيري زمان در گذشته تر به ساخت دستگاه اندازه به اعتقاد برخي از دانشمندان، ضرورت توجه دقيق-196
و ماه ) اندازه1  هاي متمادي ) سناخت تغييرات فصلي در سال2 گيري زمان سال

و برداشت محصولات كشاورزي ) زمان بذراف3  ها براساس جلوس پادشاهان بر تخت پادشاهي ) شمارش سال4 شاني
مي تصوير مقابل ويرانه-197  دهد؟ هاي شهر غلغله را در كدام ناحيه از ايران كه امروزه در خاك افغانستان قرار دارد، نشان

 ) جيرفت1
 ) بلوچستان2
 ) خراسان3
 ) سيستان قديم4

مي الطير عطار نيشابوري در زمرهي منطق منظومه-198  باشد؟ي كدام نوع ادبيات تاريخي
 الملوك ) آداب4 ) رمزي3 ) اندرزنامه2 ) منظوم1
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و سياسي جوامع امروزي در جهان كدام است؟-199  عامل عمده در پيشرفت فكري، علمي، اقتصادي
و تلويزيون4 ) نشريات3 ) انقلاب صنعتي2 ) رايانه1  ) راديو

و توانايي اگر تفاوت انسان-200 و قدرت مديريت همراه گردد، چه نتايجي به دنبال خواهد داشت؟ ها از لحاظ اراده  هاي جسمي با ميزان وحدت جامعه
 ) آشكار شدن اختلاف در پيشرفت جوامع2 ) انحطاط اخلاقي در جواحع1

ت3 و انساني در جوامع4 مدني غربي ) حاكم شدن تمدني جهاني به جاي  ) بهبود مديريت منابع مالي

 دقيقهدقيقه1133وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: جغرافياجغرافيا
 اند؟ دشت كدامي ماهي عوامل به وجود آورنده-201

و جنس مناسب خاك1 و هوايي، رطوبت  ) شرايط مناسب آب
و آبرفت ) نفوذ باران2 د هاي حاصله از سيلاب هاي موسمي به ايران و  ماي مناسب ها
و كشيده شدن املاح محلول در خاك به سطح زمين3  ) اقليم خشك، قدرت تبخير زياد
و خاك بيابان4 و هوايي، گرد و رسوبات خشك شده ) نوسانات آب و درياچه ها  هاي خشك شدهي بستر رودها

و چند با توجه به نمودار روبه-202 مي رو، به ترتيب چند درصد خاك ايران را مراتع  دهند؟ درصد را راضي كويري تشكيل

1(4/7-55

2(4/11-4/7

3(2/26-4/11

4(55-2/26

 بيني نمايند؟ اند وقوع آتشفشان را تا حدودي پيش دانشمندان از چه طريقي توانسته-203
آب ) با بررسي نحوه1 و قنات هاي زيرزميني مثل چاهي تغييرات در سطح ها ها
و تغييرات وضعيت پوشش گياهي هاي حساس لرزهي دستگاه ) مطالعه2  نگار
و مطالعه3  هاي دقيقي دستگاه ها به وسيلهي زمين در محل شكستگيي پوستهي فاصله ) بررسي
و بررسي مداوم عكس4 آن هاي ماهواره ) با مطالعه و هواي اطراف و تغييرات دماي سطح زمين  اي

شي-204  روست؛ زيرا ............... هايي روبهي زمين با محدوديت رين موجود در كرهانسان براي مصرف آب
آب1  اند.ي زمين همواره در حال تغيير شكل هاي موجود در كره)
آب ) بخش عمده2  الارضي در زير زمين قرار دارند. هاي تحت هاي شيرين به صورت جرياني
آب3 ش ) مقدار زيادي از  هاي قطبي قرار دارند. كل يخ در يخچالهاي شيرين جهان به
و گودال ) مقدار زيادي از آب هاي شيرين در درياچه4  گذاري هنگفتي دارد. ها قرار دارند كه نياز به سرمايه ها

ي آنان:ي توسعه است، موافق نيستند. به عقيده دهنده هاي مختلفي كه نشان بسياري از كشورها با شاخص-205
و در ساله ) اين شاخص1  هاي مختلف متغير است.ا در طول زمان
مي ) اين شاخص2 و فقير و تعاريف سبب تقسيم كشورهاي جهان به كشورهاي ثروتمند  شود. ها
و مكاني وابستگي انسان دهنده ها نشان ) اين شاخص3  ها به يكديگر در جهان امروز است. ها
و اجتماعي توجه بيشتري4 و توسعه ) به عواملي تاريخي  تري قرار دارد.ي اقتصادي در درجات پايين شده

 وجود شرايط زندگي مطلوب در زيست كره را كدام مورد فراهم كرده است؟-206
و مديريت محيط زيست)1 و هوايي ي محيط زمين بر يكديگر هاي غيرزنده ) تأثيرگذاري بخش2 شرايط مناسب آب

و جانور3 و انرژي ان از طريق مبادله) ارتباط متقابل گياهان و وحدت نسبي بين پديده4ي ماده  هاي انساني محيط ) تجانس
و جابه وگنر با توجه به كدام مورد، نظريه-207  ها را مطرح كرد؟ جايي قارهي اشتقاق

و وجود قطعات مجزا در كنار يكديگر ) پوسته1 ي زمين
مي در محل گسستگيي زمين هايي كه در كمربندي از كره ) زلزله2  پيوست ها به وقع
و مشابهت ) قرينه بودن سواحل بعضي از خشكي3  هاي امروزي شناسي قاره هاي زمين ها
و پراكندگي كوهستان ) چگونگي شكل4 و جوان در قلمرو دو كمربند كوهستاني گيري  هاي پير

 ..... هستند. هاي سرد ..........ي غذايي در اقيانوسي زنجيره اولين حلقه-208
 دار هاي روغن ) ماهي4ها ) سيل3ها ) كريل2ها ) پلانكتون1

مي جزيره-209  شود، ناشي از چيست؟ي حرارتي كه برفراز برخي از شهرها ايجاد
و تابش مستقيم خورشيد2ايي گلخانه ) اثر مثبت پديده1  ) عرض جغرافيايي پايين

نو3 و صاف بودن آسمان در و مصرف سوخت ) فعاليت4 احي بياباني ) شفاف  هاي فسيلي هاي صنعتي

26 2%/

7 4%/

11 4%/

55%
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 به كدام دليل آفريقاي جنوبي را كشوري محيطي گويند؟-210
و تابش مستقيم خورشيد2 اي شكل بودن ) دايره1  ) عرض جغرافيايي پايين

آن3  ) محصور بودن در درون كشوري ديگر4 ) قرار گرفتن پايتخت در مركز
چ-211 مي رخهدر  شود. شود. در اين سيستم ............... نميي كربن به عنوان يك سيستم ...............، ...............

و محيط ديده-) بسته1  ماده يا انرژي جديدي به آن وارد-تأثير مقابل سيستم
و محيط ديده-) باز2  ماده يا انرژي جديدي به آن وارد-تأثير متقابل سيستم
و محيط ديده-ماده يا انرژي جديد به آن وارد-) باز3  تأثير متقابل سيستم
و محيط ديده-ناپذير تكرار ماده يا انرژي موجود در آن به صورت پايان-) بسته4  تأثير متقابل سيستم

در ريزي كدام گزينه به عنوان بهترين وسيله براي برنامه-212 ميهاي مورد نياز فضاهاي جغرافيايي  گيرد؟ كشورهاي مختلف مورد استفاده قرار
 ) تصاوير هوايي4ها ) آمارنامه3 ) جداول2 ) نقشه1
 رو، كدام نقطه مسير يك آبراهه است؟ي توپوگرافي روبه در نقشه-213

1(A

2(B

3(C

4(D

آ هاي يك پديده را با استفاده از بازتاب به كدام دليل، مشخصه-214 ميهاي طبيعي  كنند؟ن تعيين
 هاي بازتاب متفاوتي دارد. ) معمولاً هر شيء مشخصه1
 هاي سنجش امواج، فاقد منبع انرژي هستند. ) بعضي از سيستم2
 هاي گوناگون در طول موج نورهاي مرئي قرار دارند. ها از پديدهي بازتاب ) همه3
ميهاي امواج الكترومغن ) چشم انسان فقط به بعضي از طيف4  دهد. اطيسي حساسيت نشان

و متناسب با ظرفيت جهت تحقق توسعه-215 ي جغرافيدان چيست؟ هاي مكاني آن، وظيفه اي متعادل
مي ها از نتايج حاصل از يك سيستم اطلاعاتي كه به صورت ريزي ) در برنامه1  گيرد، استفاده كند. هاي مختلف در دسترس قرار
پا2 و روزآمد جهت برنامهيه) در دست داشتن اطلاعات  هاست. ريزي اي دقيق، قابل اعتماد
 هاي عمراني گام بردارد. ) با توجه به امكانات يك ناحيه در توزيع هماهنگ برنامه3
و حفاظت از منابع طبيعي ساماندهي كند. هاي انساني را براي استفاده ) فعاليت4 ي بهتر از محيط زيست

 دقيقهدقيقه 1515ي:ي: وقت پيشنهادوقت پيشنهاد علوم اجتماعيعلوم اجتماعي
 تري دارد؟ يك از عبارات زير تناسب بيش با كدام» گردد باز/ بهتر آن است كه غفلت نكنيم از آغاز آب اين جوي به سرچشمه نمي«مفهوم بيت-216

 گر يا افراد ديگر وابسته است.ي افراد انساني يعني خود كنش هاي انساني به اراده ) پيامدهاي ارادي كنش1
مي اري از موارد، آدميان كنش) در بسي2 و غيرارادي آن انجام  دهند. هاي خود را با توجه به پيامدهاي ارادي
مي ) كنش انساني با توجه به آگاهي3 مي اي كه براساس آن شكل و هدفي كه دنبال  كند، داراي معناي خاصي است. گيرد
و اختيار كند. آيد بلكه انسا ) كنش انساني تنها با آگاهي انسان پديد نمي4 ن علاوه بر آگاهي، بايد انجام فعاليتي را اراده

و موضع-217 مي علوم اجتماعي با ............... فرصت واكنش و صحيح را براي دانشمندان فراهم و با ............... امكـان گيري اجتماعي مناسب نمايد
و همراهي با ديگران را پديد مي  آورد. همدلي

 هاي ديگران فهم معاني كنش-هاي انسانيو ارادي نمودن كنش آگاهانه)1
و انتقاد درباره2 و پيامدهاي كنش پيش-هاي اجتماعيي كنش ) داوري  هاي افراد بيني آثار
و ارادي نمودن كنش3 و پيامدهاي كنش پيش-هاي انساني ) آگاهانه  هاي افراد بيني آثار
و انتقاد درباره4  هاي ديگران فهم معاني كنش-هاي اجتماعيي كنش ) داوري

و براساس اين ديدگاه ............... » ............... پوزيتيويستي«شناسي جامعه-218
مي ) هدف خود را داوري ارزشي نسبت به ارزش1 و عقلانيـت-دانست ها در نظام اجتماعي و تجربه، سطوح ديگري از معرفـت به غير از حس

ع  لمي ضرورت دارد. براي شناخت
به2 و تجربي را مي ) روش صرفاً حسي دانش اجتماعي پيشينيان، به دليل استفاده از منـابع معرفتـي-شناخت عنوان روش علمي به رسميت

و وحي، غيرعلمي بوده است.   عقل
به3 و تجربي را مي ) روش صرفاً حسي پ هدف جامعه-شناخت عنوان روش علمي به رسميت و هاي اجتماعي براي پيش ديدهشناسي، فهم بيني

 باشد. داوري هنجارها مي
مي ) هدف خود را داوري ارزشي نسبت به ارزش4 و وحي بـراي شـناخت عـالم-دانست ها در نظام اجتماعي كساني كه از منابع معرفتي عقل

 اي ندارند. استفاده كنند، از معرفت علمي بهره

A B

C D
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 ............... عقل عملي ............... بلكه-219
و فصل نمايد شناسي را براي فعاليت تواند معضلات جامعه ) نمي1 هـاي هـاي اجتمـاعي بـا پديـده فقط از راز اختلاف پديده-هاي تدبيري حل

 دارد. انساني پرده برمي
مي شناسي را براي داوري نه تنها مشكلات جامعه)2 و انساني را با پديدههاي اجتم راز تفاوت پديده- كند هاي ارزشي حل مي اعي  گشايد. هاي طبيعي نيز
و فصل نمايـد شناسي را براي داوري تواند مشكلات جامعه ) نمي3 و انسـاني را بـا-هاي ارزشي حل فقـط راز تفـاوت پديـدارهاي اجتمـاعي

مي پديدار  گشايد. هاي طبيعي
ح شناسي را براي فعاليت نه تنها معضلات جامعه)4 ميهاي تدبيري بر- كندل  دارد.مي از راز اختلاف پديدارهاي اجتماعي با پديدارهاي انساني نيز پرده

 به تاريخ دارند ............... . در اين ديدگاه ...............» خطيتك«كساني كه نگاه-220
مي ) براي همه1 و واحدي تصوير هاي متناسب با خود را بـه هاي اجتماعي، جهاندههاي مختلف معاني پدي صورت-كنندي جوامع، مسير مشابه

 آورند. وجود مي
مي ) جهان2 اند، بايـد جوامـع پيشـرفته را الگـوي جوامعي كه به لحاظ تاريخي عقب مانده-دانند هاي اجتماعي مختلف را در عرض يكديگر

 حركت خود قرار دهند. 
مي براي همه)3 و واحدي تصوير اند، بايـد جوامـع پيشـرفته را الگـوي جوامعي كه به لحاظ تاريخي عقب مانده-ندكني جوامع، مسير مشابه

 حركت خود قرار دهند. 
يك ) جهان4 مي هاي اجتماعي مختلف را در عرض را هاي اجتماعي، جهان هاي مختلف معاني پديده صورت-دانند ديگر هاي متناسب بـا خـود

مي به  آورند. وجود
 علم در ............... آگاهي آنان به اين حقيقت است كه شناخت حسي ............... علت ترديد فيلسوفان-221

حس ) غلبه1 و فرهنگ جهان-گراييي رويكرد انسان معاصر به فقط بخشي از شناخت علمي است كه حمايت از آن ريشه در شناخت عمومي
 غرب دارد. 

به از عقل بشر نميبدون استفاده-) محدود بودن علم به شناخت حسي2  صورت شناخت كلي علمي درآيد. تواند
و فرهنگ جهان غرب دارد.- محدود بودن علم به شناخت حسي)3  فقط بخشي از شناخت علمي است كه حمايت از آن ريشه در شناخت عمومي
حس ) غلبه4 به بدون استفاده از عقل بشر نمي-گراييي رويكرد انسان معاصر به  شناخت كلي علمي درآيد. صورت تواند

و رويكرد عقلي به علوم اجتماعي به دليل اين-222 را علم اجتماعي عقلي با استفاده از عقل نظري ............... كه ............... ارزش شـناخت علمـي
مي نسبت به فرهنگ و جوامع مختلف حفظ  كند. ها

بمي)1 و جهان مي با كمك فهم عرفي، دانش ابزاري را براي تدبير پديده- پردازدتواند به شناخت ابعاد معنوي انسان  آورد. هاي اجتماعي فراهم
و احكام لازم براي رسيدن انسان به آرمان ) ارزش2 و عملي را به شناخت عمومي تنزل نمي-هايش را شناسايي مي كند ها  دهد. عقل نظري
آر ) ارزش3 و احكام لازم براي رسيدن انسان به مي مانها هـاي با كمك فهم عرفي، دانش ابزاري را براي تدبير پديده-كند هايش را شناسايي

 آورد. اجتماعي فراهم مي
مي4 و جهان بپردازد) و عملي را به شناخت عمومي تنزل نمي-تواند به شناخت ابعاد معنوي انسان  دهد. عقل نظري
به» فرهنگ آرماني«و» فرهنگ واقعي«ي شرط ورود حقيقت به عرصه-223  ترتيب چيست؟ جوامع،

و اعمال براساس ارزش ) سازماندهي هنجارها، كنش1 ي فرهنگ واقعي جوامع خارج كردن حقيقت از حوزه-هاي حقيقي ها
و ارزش2 و اعمال بر اساس ارزش كنش-سازماندهي هنجارها-هاي حقيقي ) ايمان به عقايد  هاي حقيقي ها
و اعمال براساس ارزش ارها، كنش) سازماندهي هنج3 و ارزش-هاي حقيقي ها  هاي حقيقي ايمان به عقايد
و ارزش4 ي خويشي آحاد مردم از فرهنگ آرماني جامعه جانبداري همه-هاي حقيقي ) ايمان به عقايد

و علل بيروني به وجود آورنده-224 چهي بحران شرط پديد آمدن بحران هويت چيست مي هاي فرهنگي به  گردد؟ چيزي باز
و ارزش1 و ارتباطات بين فرهنگي-هاي اجتماعي خود ) از دست رفتن توان جامعه در دفاع از عقايد  مواجهات
و نوآوري-) عدم توانايي فرهنگ در سازمان بخشيدن به رفتارهاي اجتماعي با يكديگر2 و منفي افراد درون تمدن ابداعات  هاي مثبت
ج3 و ارزش) از دست رفتن و نوآوري-هاي اجتماعي خود امعه در دفاع از عقايد و منفي افراد درون تمدن ابداعات  هاي مثبت
و ارتباطات بين فرهنگي-) عدم توانايي فرهنگ در سازمان بخشيدن به رفتارهاي اجتماعي با يكديگر4  مواجهات
 است؟ نادرستكدام عبارت در رابطه با ليبرال دموكراسي-225

مي1 و اراده ) دموكراسي به معناي حاكميت مردم است. ليبرال دموكراسي نوعي نظام سياسي است كه ادعا ي اكثريـت مـردم كند با خواسـت
 يابد. سازمان مي

و فضيلتي را كه مستقل از خواست مردم باشد، به رسميت نمي2 و اين جهاني است. ) اين نظام سياسي، حقيقت و حكومتي دنيوي  شناسد
و شنات علمي ارزش3 دانـد، هاي اجتمـاعي را ممكـن مـي ) اين نظام سياسي با فرهنگ جهان غرب كه رويكردي دنيوي به عالم هستي دارد

 سازگار است. 
مي4 مي هاي ديگر نظير عدالت را مهم شود كه ارزش ) ليبرال دموكراسي وقتي با مردمي مواجه يدهدانند يا حقيقت را بـه ارا تر از ارزش آزادي

مي الهي باز مي و از مسؤوليت انسان در برابر اين حقيقت سخن مي گردانند  شود كه از حل نظري آن عاجز است. گويند، دچار تناقضي
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و بندهايي است كه ...............-226 و معناي راستين آن، آزادي از قيد و آزادي ارزشي است كه ...............  حريت
ميها ) در كنار ارزش1 و عدالت قرار مي هاي تحميلي جهان بشريت را به قبول ارزش-گيرد يي چون حقيقت، معنويت  سازند. شمول وادار
و در دامان ارزش2 مي ) همواره در كنار مي زمينه-كند هاي ديگر، معناي خود را پيدا  سازند.ي ظلم بر انسان را فراهم
و ) در كنار ارزش3 مي هايي چون حقيقت، معنويت مي زمينه-گيرد عدالت قرار  سازند.ي ظلم بر انسان را فراهم
و در دامان ارزش4 مي ) همواره در كنار مي هاي تحميلي جهان بشريت را به قبول ارزش-كند هاي ديگر، معناي خود را پيدا  سازند. شمول وادار
آنويژگي استعمار فرانو در در اين است كه براي ...............-227 مي بيش از  برد. كه از ............... استفاده كند، از ............... بهره

و سياسي-ي غيربومي هاي بيگانه ) از بين بردن فرهنگ1 و علمي-ابزارهاي نظامي و ظرفيت هاي فرهنگي  ابزارها
فن رسانه-ي جهان غرب ) حفظ سلطه2 و و اقتصا-آوري اطلاعات ها  دي ابزارهاي سياسي
فن رسانه-ي غيربومي هاي بيگانه ) از بين بردن فرهنگ3 و و اقتصادي-آوري اطلاعات ها  ابزارهاي سياسي
و سياسي ) حفظ سلطه4 و ظرفيت-ي جهان غرب ابزارهاي نظامي و علمي ابزارها  هاي فرهنگي
مي-228 مي استبداد قومي به رغم هويت غيراسلامي خود، از ............... دوري و تلاش  كرد ............... گزيد

 با رعايت ظواهر اسلامي، پوشش ديني خود را حفظ كند.-) رويارويي مستقيم با حضور قوي فرهنگ اسلامي1
و تلويحي با توانمندي2 و درگيري غيرمستقيم هـاي پنهـاني از گسـترش فرهنـگ اسـلامي با مقاومت-هاي فرهنگي جهان اسلام ) مواجهه

ي نمايد. جلوگير
 هاي پنهاني از گسترش فرهنگ اسلامي جلوگيري نمايد. با مقاومت-) رويارويي مستقيم با حضور قوي فرهنگ اسلامي3
و تلويحي با توانمندي4 و درگيري غيرمستقيم  با رعايت ظواهر اسلامي، پوشش ديني خود را حفظ كند.-هاي فرهنگي جهان اسلام ) مواجهه

پ«-229 و جهان ها، فلسفه شامل ديدگاه» نهانسكولاريسم  هايي است كه ............... بيني ها
مي پردازند بلكه بخش ) به نفي ابعاد معنوي هستي نمي1  آورند. هايي از عقايد ديني را در خدمت نظام اين جهاني در
مي2 و متافيزيكي را صراحتاً انكار و مكاتب مختلف مات ) ابعاد فوق طبيعي و مادهنمايند به رياليستي مي گرايانه را  آورند. وجود
و ماده ) به نفي ابعاد معنوي هستي نمي3 به پردازند بلكه مكاتب مختلف ماترياليستي مي گرايانه را  آورند. وجود
مي4 و متافيزيكي را صراحتاً انكار و بخش ) ابعاد فوق طبيعي ميهايي از عقايد ديني را در خدمت نظام اين نمايند  آورند. جهاني در

مي«-230  كدام عبارت به اين مفهوم نزديكتر است؟». گفت: انا ربكم الاعلي فرعون به مردم خود
آن ) انسان مدرن خواسته1 و اين جهاني خود را بدون مي هاي دنيوي و آسماني داشته باشد، به رسميت  شناسد. كه نيازي به توجيه الهي
و قبيله) توحيد، حكايت از خداون2 و پروردگار همهي خاصي نيست بلكه خداوند همهد واحدي دارد كه خداوند قوم  هاست.ي جهاني آدميان
مي اسلام، جامعه)3 و پيروزي مستضعفان بر مستكبران را به همهي اسلامي را موظف به تلاش براي آزادي مستضعفان مي داند  دهد.ي بشريت نويد
بههاي ديني، ) در فرهنگ4 و رسمي اظهار نمي افراد هواهاي نفساني خود را پرسـتي خـود را در قالـب مفـاهيم كنند بلكه نفس صورت آشكار

 كنند. ديني پنهان مي
و در نهايت با انقلاب فرانسه دولت اي فئودال هاي منطقهي ............... قدرت در نتيجه-231  ........ هايي شكل گرفت كه ....... ها حاكميت پيدا كردند

و معنوي نميبه-) زوال تدريجي قدرت كليسا1 و خود را با هويتي ديني  شناختند. طور رسمي، گسست خود را از دين اعلام كردند
و لردها ) افول قدرت كنت2 و قومي تعريف نمي-ها و دولتدكر خود را در ابعاد جغرافيايي، تاريخي، نژادي  هاي جديد را پديد آوردند.تلم-ند
و لردها ) افول قدرت كنت3 و معنوي نميبه-ها و خود را با هويتي ديني  شناختند. طور رسمي، گسست خود را از دين اعلام كردند
و قومي تعريف نمي- زوال تدريجي قدرت كليسا)4 و دولت خود را در ابعاد جغرافيايي، تاريخي، نژادي  هاي جديد را پديد آوردند. ملت- كردند
و سياسي جهاني-232 به ابعاد اقتصادي و مقابله با چالش گونه شدن در حال حاضر  تر توسط ............... المللي بيش هاي موجود در محيط بين اي نيست كه ...............

مي هايي كه فراتر از مرزهاي سياسي دولت جنبش-ي جهاني پديد آورد ) تضادهاي جدي را در جامعه1 مي كنند، ها عمل  شود. انجام
مي سازي قدرت هاي جهاني سياست-) انسجام مطلوب جهاني را به دنبال آورد2 و آمريكايي متوقف  گردد. هاي برتر اقتصاد اروپايي
مي سازي قدرت هاي جهاني سياست-ي جهاني پديد آورد ) تضادهاي جدي را در جامعه3 و آمريكايي متوقف  گردد. هاي برتر اقتصاد اروپايي
مي هايي كه فراتر از مرزهاي سياسي دولت جنبش-) انسجام مطلوب جهاني را به دنبال آورد4 مي ها عمل  شود. كنند، انجام
به رهاورد حكومت منورالفكران غرب-233 و آنان  دليل وابستگي به كشورهاي استعمارگر ............... زده در كشورهاي اسلامي ............... است
ا1  هاي مردمي را در جهت حفظ هويت اسلامي خود سركوب نمايند. توانند مقاومت نمي-ستبداد استعماري)
مي-ي فراماسونري گيري انديشه ) شكل2 و اقتصادي جوامع اسلامي را مخدوش  سازند. استقلال سياسي
 هويت اسلامي خود سركوب نمايند. هاي مردمي را در جهت حفظ توانند مقاومت نمي-ي فراماسونري گيري انديشه ) شكل3
مي-) استبداد استعماري4 و اقتصادي جوامع اسلامي را مخدوش  سازند. استقلال سياسي
و انقلاب-234 و انقلاب هاي آزادي وجه مشترك انقلاب اسلامي مي هاي آزادي بخش چه بود  كردند؟ بخش در جهان دو قطبي قرن بيستم چگونه عمل

از1 مي-هاي آمريكاي لاتين انقلاب) الگوگيري مي اغلب در رويارويي با بلوك غرب شكل و مورد حمايت بلوك شرق واقع  شدند. گرفتند
مي از آغاز، جهت-گيري ضد استعماري ) جهت2 و ضد صهيونيستي را در كنار موضع ضد ماركسيستي خود اعلام  كردند. گيري ضد آمريكايي
مياغل-گيري ضد استعماري ) جهت3 ميب در رويارويي با بلوك غرب شكل و مورد حمايت بلوك شرق واقع  شدند. گرفتند
و ضد صهيونيستي را در كنار موضع ضـد ماركسيسـتي خـود از آغاز، جهت-هاي آمريكاي لاتين ) الگوگيري از انقلاب4 گيري ضد آمريكايي

 كردند. اعلام مي
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ميكدام گزينه، ترتيب درستي از نتايج بيدا-235  دهد؟ ري اسلامي را نشان
و آرمان ) از دست رفتن اعتبار جهاني ارزش1 و معنوي به زندگي اجتماعي در سـطوح←هاي بعد از رنسانس ها به وجود آمدن رويكرد ديني

 ريسم هاي ناظر به افول سكولا گيري نظريه شكل←مختلف جوامع غربي 
و معنوي به زنديگي اجتماعي در سطوح مختلف جوامع غربي2 و از دست رفتن اعتبـار جهـاني ارزش←) به وجود آمدن رويكرد ديني هـا

 هاي ناظر به افول سكولاريسم گيري نظريه شكل←هاي بعد از رنسانس آرمان
و آزمانن اعتبار جهاني ارزش) از دست رفت3 به وجود آمدن←هاي ناظر به افول سكولاريسم گيري نظريه شكل←هاي بعد از رنسانس ها

و معنوي به زندگي اجتماعي در سطوح جوامع غربي   رويكرد ديني
ز4 و معنوي به هـاي نـاظر بـه افـول گيـري نظريـه شـكل←ندگي اجتماعي در سطوح مختلف جوامع غربي ) به وجود آمدن رويكرد ديني

و آرمان از دست رفتن اعتبار جهاني ارزش←سكولاريسم   هاي بعد از رنسانس ها

و منطق و منطقفلسفه  دقيقهدقيقه 2525وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: فلسفه
عد-236 ميسخن از واقعيت يا و ............... چيزي است كه ............... مفهوم را روشن  كند.م واقعيت يك مفهوم با استفاده از ............... است

 چيستي-تعريف-) تصديق4 چيستي-تعريف-) تصور3 هستي-تصديق-) تصور2 هستي-استدلال-) تصديق1
و ............... تصور مثلث هستند.، متساويداشتن در مفهوم مثلث، مفاهيم سه زاويه-237 و سه ضلعي بودن، به ترتيب ...............، ...............  الساقين بودن
بر1 بر2 ) مقدم بر، مقدم بر، مقدم بر3 ) مؤخَّر از، مؤخَّر از، مقدم از4 ) مقدم بر، مؤخَّر از، مقدم  ) مؤخَّر از، مقدم بر، مؤخَّر
ع-238 مي«بارت در مي آدم، چيزي است كه غذا و فكر و متفكر، به ترتيب بر كدام» كند خورد يـك از مـوارد زيـر مفاهيم آدم، چيز، غذا خورنده

 منطبق هستند؟ 
 فصل-عرض عام-جنس قريب-) جوهر2 فصل-عرض خاص-جوهر-) نوع1

ض خاصعر-عرض عام-جنس قريب-) جوهر4 فصل-عرض عام-جنس عالي-) نوع3
به»جيوه«براي» فلز مايع«و» جسم«براي» جوهر رنگي«و» جوهر ممتد«-239  يك از اقسام تعريف هستند؟ ترتيب كدام،

 حد تام-حد ناقص-) رسم تام4 حد تام-رسم تام-) حد تام3 رسم تام-حد تام-) رسم تام2 رسم تام-رسم تام-حد تام)1
از-240 آن دو قضيه كه بتواند و صدق يكي از و بتوان از صدق يكي كـذب ديگـري را نتيجـه گرفـت ها كذب ديگري را نتيجه گرفت نه بالعكس،

و بتوان از صدق كلي، صدق جزئي را نتيجه گرفت نه بالعكس، به ترتيب چه نسبتي با هم دارند؟   بالعكس
 تداخل-تناقض-) تداخل تحت تضاد2 تداخل-تناقض-) تضاد1

 تداخل-تضاد-) تداخل تحت تضاد4 تداخل تحت تضاد-تناقض-د) تضا3
؟ نيستيك در خصوص استدلال صحيح كدام-241

و در برخي از معلومات قبلي استفاده نشده است. دانسته ها پيش ) مقدمات برخي از استدلال1  ها هستند
به ) مقدمات استدلال نهايتاً بايد از راه2 و منابع ديگري  آيند كه با استدلال قابل دستيابي نيست. دست ها
به3 مي» چراها«) استدلال نوعي تفكر است كه و به گفته پاسخ  ترين عمل ذهن است. دانان، عاليي منطق دهد
آن4 ميي انسان ها براي ذهن طبيعي است، بنابراين همه ) استدلال تابع قوانيني است كه اصل  برند. ها آن را به كار

ي قياس صحيح است؟ ام عبارت دربارهكد-242
 ) اگر مقدمات قياس صادق نباشند، نتيجه ضرورتاً صادق نيست.1
ي آن ندارد. ) اگر كسي مقدمات قياس را بپذيرد، راهي براي انكار نتيجه2
و صورت قياس، ممكن است نتيجه به دلايل ديگري صحيح نباشد.3  ) با وجود صحت مقدمات
نت4 و بنابراين ذهن مطلب تازه) در قياس،  آورد. اي به دست نمي يجه در ضمن مقدمات وجود دارد
؟ نيستكدام بيان در مورد خطابه صحيح-243

و ناشايست مورد استفاده قرار گيرد.1  ) ممكن است خطابه براي ترغيب به امور ناپسند
خ بر استفاده از سخنان زيبا، خطابه ) سزاوار است خطيب علاوه2  ود را با ترازوي برهان استوار سازد.ي
مي3 و خطيب و حكايات براي تأثير سخن خود بهره ببرد. ) در خطابه، عواطف بيش از انديشه مورد توجه است  تواند از اشعار
 ) خطابه استدلال نيست بلكه سخني است براي تشويق مردم به انجام يا ترك عملي از طريق تحريك عواطف آنان.4

مي«ي گر از قضيها-244 كه» شود هر انساني كه تلاش كند، موفق ، دچـار چـه»علي چون موفق است، پـس تـلاش كـرده اسـت«نتيجه بگيريم
 ايم؟ اي شده مغالطه

 ) مغالطه در صورت: وضع تالي2 ) مغالطه در صورت: وضع مقدم1
و صورت: وضع مقدم3 و4 ) مغالطه در ماده و ماده:  ضع تالي ) مغالطه در صورت

مي-245 مي رود كه با ............... روبه اصطلاح فلسفه در بين مردم معمولاً وقتي به كار و هرگاه اين امـر در مقابـل حـوادث جهـان باشـد رو شوند
 كند كه ............... پاسخي است به آن. ............... را ايجاب مي

و حيرت) اعج2 فلسفه-تبيين عقلاني-) خلاف عادت1  فلسفه-تبيين عقلاني-اب
و حيرت-) خلاف عادت3 و حيرت-) تبيين عقلاني4 فلسفه-اعجاب  تكاپوهاي علمي-اعجاب
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؟ نيستي علوم طبيعي كدام بيان صحيحي فلسفه در مورد وظيفه-246
م ) مبادي1  گيرد.ياي كه در علوم تجربي پذيرفته شده، در اين شاخه از فلسفه مورد سؤال قرار
مي ) در پديده2 آن كند تا اصلي هاي طبيعي تفحص  ها را دريابد. ترين علل وقوع
به ) درستي روش علوم تجربي، در فلسفه3  شود. عنوان يك اصل پذيرفته نميي علوم طبيعي
و كار آن با ريشه4 و پاسخ ) سر مي هاي علوم تجربي است مت هايي كه به مسائل ميدهد، علم تجربي را  كند. أثر
ميتسيسوف-247 و نتيجه ها با اين استدلال كه ............... نتيجه ي عملي آن ............... بود. گرفتند كه ...............

بي جست-شناسان با يكديگر تعارض دارد ) سخن جهان1 و باطل اعتقاد به تفكيك-نتيجه است وجوي حقيقت  پذير بودن حق
و فن سخنوري-اند تفسير درستي از جهان ارائه دهند ها نتوانستهآن-شناسان با يكديگر تعارض داردن) سخن جها2  ترويج علوم سياست
و باطل اعتقاد به سليقه-اند تفسير درستي از جهان ارائه دهند ها نتوانستهآن-اند شناسان در تفسير جهان ناتوان بوده ) جهان3 اي بودن حق

و سخنوريو ترويج سياس ت
رواج اعتقـاد بـه-حاصـل اسـت وجـوي حقيقـت بـي جسـت-شناسان نمايانگر ناتواني انسان از شناخت اسـت ) ناسازگاري سخن جهان4

و باطل تفكيك  ناپذيري حق
 اگر شناسايي مساوي ادراك حسي باشد ...............-248

 تري دارند، داناتر خواهند بود. كه حواس قوي ) كساني1
ي اشياء نخواهد داشت. ) قدرت حافظه نقشي در شناسايي اوليه2
و كذب غيرممكن خواهد بود.3 و صدوق و باطل  ) هر نوع داوري ميان حق
آن4 آن ) داوري ميان مردم از جهت دانايي  ها از محسوسات خواهد بود. ها، براساس درك

سا-249 ؟ نيستزگار كدام عبارت با آراء افلاطون در مورد ادراك حسي
 توان گفت كه در شناسايي هيچ نقشي ندارد. ) هر چند ادراك حسي يقيني نيست ولي نمي1
 توان گفت هيچ ارزشي ندارند. توانند معرفت حقيقي را به انسان ارزاني كنند اما نمي ) حواس هرگز نمي2
و بنابراين هر چه با حس درك شود،3  فاقد هر گونه ارزش است. ) حواس همواره در معرض لغزش هستند
مي4 و بنابراين نسبي است، همان ) ادراك حسي، از شخصي به شخص ديگر فرق مي كند  گفت. طور كه پروتاگوراس

مي به اعتقاد ارسطو همه-250  توان با ............... توضيح داد.ي تغييرات يك پديده را
و تبديل آن به حالت ديگر1 و مايه2 ) زوال حالتي از ماده آني اوليه ) استفاده از وجود بالقوه ي

آن ) استفاده از تأثيرات علت فاعلي خارجي بر ماده3 و پيدايش متوالي صورت4ي بي ) زوال آن شمار بر ماده هاي ي
مي مهم-251 و استفهامي كه ذهن را متوج ترين عاملي كه انسان را در مسير تفكر مياندازد ............... است ميه ...............  باشد. كند، مفهوم ...............

و معلول2 چيستي-علت-ي عليت ) مسأله1  چرا-علت-) ادراك قانون علت
و معلول3 و معلول-ي عليت ) مسأله4 چرا-ي عليت مسأله-) ادراك قانون علت  چرا-ادراك قانون علت

و خواص پديده-252 ط يكساني آثار و ارتباط بين پديدههاي و كليت قوانين علمي به اصل ............... ها بـه اصـل ............... بيعي به اصل ...............
 شود. مربوط مي

 عليت-وجوب عليّ-) وجوب4 عليت-وجوب عليّ-) سنخيت3 وجوب عليّ-عليت-) سنخيت2 عليت-سنخيت-) سنخيت1
عل-253 مياز نظر ابن سينا، ميم حقيقي ............... حاصل و تجربه، ابعاد ............... موجودات را نشان و مشاهده و عالم حقيقي، كسـي شود دهند

 است كه ............... 
 در برابر هويت جهان در حيرت است.-ظاهري-) در پرتو نور هستي مطلق1
مي با تحقيق علمي-پنهان-) در پرتو نور هستي مطلق2  دارد. پرده از اسرار نهان هستي بر
و استقراء ) از طريق فرضيه3  آگاهي او از هويت رازآلود جهان در افزايش است.-ظاهري-سازي
و استقراء ) از طريق فرضيه4 مي-پنهان-سازي  دارد. با تحقيق علمي پرده از اسرار جهان بر
؟ نيستدر مورد حكمت اشراق كدام عبارت صحيح-254

بي ) فيلسوف اشراقي، تحقيق فلسفي به شيوه1 ميي استدلالي محض را  داند. حاصل
مي2 و سلوك همراه  سازد. ) حكمت اشراق، بحث از وجود است ولي استدلال را با سير
مي ) كوشش فيلسوف اشراقي بر آن است كه هر چه را بر پايه3 ي دل نيز دريابد. سازد، به ذائقهي عقل استوار
و آن از عقل فراتر نمي ) در مقايسه با تصوف، اين به برهان چندان بها نمي4  رود. دهد
و مشائيان، كدام تفاوت نقش مهم در صورت-255  تري دارد؟ بندي نظام آفرينش نزد سهروردي
مي1 مي نامد در حالي ) سهروردي مجردات را انوار  كردند. كه مشائيان از تعبير عقول استفاده
بي2 ده ) از نظر سهروردي، فرشتگان و بر خلاف مشائيان منحصر به عقول  گانه نيستند. شماري وجود دارند
ميي واسطه بندي عالم به اثبات مرتبهي سهروردي، طبقه ) در فلسفه3 و عالم طبيعت منجر  شود كه نزد مشائيان مطرح نيست. اي ميان عقول
اي سهروردي از قاعده ) استفاده4  هاي مهمي را نسبت به مشائيان در پي آورده است. مكان اشرف براي تبيين نظام آفرينش، تفاوتي
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؟ نيستدرست» علم لدني«كدام بيان در مورد-256
مي1 و انديشه دريافت و معلم و آموزش در آن نقشي ندارد. ) علم لدني، بدون كتاب  شود
و فيلسوفان، علم لدن ) به نظر همه2 و استوارتر است. ها قويي از ديگر دانشي حكيمان  تر
مي3  توان در اثبات علم لدني به آن استشهاد كرد. ) در قرآن آياتي وجود دارد كه
و علم لدني را انكار كند.ل) به اعتقاد صدرا4  متألهين، امكان ندارد كسي قرآن را فهميده باشد
به-257 و وحدت، بهترتيب، اوصاف ............ اشتراك و معتقدان به اصالت ماهيت يا وجود، و ............... وجود هستند ترتيب بايد بتوانند ............... ...

 يا ............... موجودات را تبيين عقلاني كنند. 
 وحدت-كثرت-حقيقت-) مفهوم2 كثرت-وحدت-حقيقت-) مفهوم1

 وحدت-كثرت-ممفهو-) حقيقت4 كثرت-وحدت-مفهوم-) حقيقت3
و ............... انسان هستند.-258 و ...............  ادراكات اعتباري، موردنياز ...............
 برخي از مقاصد طبيعي-ي مقاصد اجتماعي همه-) برخي از مقاصد اجتماعي1
 برخي از مقاصد طبيعي-ي مقاصد اخلاقي همه-ي مقاصد اجتماعي ) همه2
ي مقاصد اخلاقي-از مقاصد اجتماعي) برخي3 ي مقاصد طبيعي همه-همه
 برخي از مقاصد طبيعي-برخي از مقاصد اخلاقي-ي مقاصد اجتماعي ) همه4
ميي شناخت اي كه تجربه را مبناي همه طبق نظريه-259  داند: هاي بشر

 اي نيست كه بتوان آن را از طريق تجربه كشف كرد. ) عليت رابطه1
و مشاهده كشف كرد.)2  عليت را نيز بايد از طريق تجربه
مي3 و تعاقب حوادث، ما را به قانون عليت  رساند. ) جز تجربه راهي براي آگاهي از جهان نيست
و تأثر ميان پديده ) مشاهده4 ميي تأثير و بنابراين، عليت يك اصل تجربي است. ها، درك قانون عليت را به دنبال  آورد

و فلسفي درست-260 ؟نيستبا توجه به نظرات علامه طباطبايي، كدام عبارت در مورد مفاهيم عقلي
مي1 و اساس قضاياي بديهي را همين مفاهيم تشكيل  دهند. ) پايه
مي2  يابيم. ) مصاديق اين مفاهيم را ابتدا با علم حضوري در نفس خود
ميهاي بشري براساس پذيرش بداهت هميي شناخت ) همه3  گردند.ن مفاهيم قابل اعتماد
آن4 و كذب اين مفاهيم، بايد  شان مطابقت داد. ها را با مصاديق خارجي ) براي سنجش صدق

 دقيقهدقيقه 1515وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: روان شناسيروان شناسي
مي محققي براي بررسي تأثير كاهش زمان كلاس بر روي يادگيري دانش-261 آنكند همه متغيرها را شناسايي آموزان تلاش هـا را بـه حـداقل كرده، تأثير

و فقط زمان كلاس كم برساند  پذيري را در اين بخش از تحقيق مدنظر قرار داده است؟ هاي آزمون يك از ويژگي تر نمايد. اين محقق كدام ها را
 ) عدم سوگيري در تحقيق4 ) تعريف عملياتي3 تكرارپذيري)2 ) كنترل1
مي كدام-262  تعريف عملياتي از پيشرفت تحصيلي باشد؟ تواند يك از تعاريف

 آموز در پايان سال تحصيلي ) معدل دانش2 آموزي پيشرفت تحصيلي دانش ) نظر معلم درباره1
 آموزان آموز در ميان ساير دانشي دانش ) رتبه4 هاي درسي آموز از كتاب ) ميزان يادگيري دانش3

مي افراد در كدام مرحله-263  را بفهمند؟» عدالت«و» آزادي«وانند معناي كلماتتي رشد شناختي
 ) عمليات ذهني4 ) عمليات عيني3 ) پيش عملياتي2 حركتي-) حسي1
مي رويكرد انسان-264  گيرد؟ گرا بين كدام دو رويكرد قرار

و روانكاوي1 و شناختي زيست)2 ) شناختي و زيست شناختي3 شناختي ر4 ) رفتارگرايي و  فتارگرايي) روانكاوي
 گرايي اين است كه: يكي از انتقادهاي وارده به رويكرد انسان-265

آن1 و سلسله مراتب مي ) نيازها  گيرند. ها تحت تأثير محيط زندگي قرار
كم ) اهميت محيط، نگرش2 و ذهني را مي هاي فردي  دهد. ارزش جلوه
 هاي فردي وجود دارد. ) در گزارش افراد مختلف در مورد خودشان، هميشه تفاوت3
مي ) گزارش فرد در مورد خودش نمي4  كند. تواند واقعاً همان چيزي باشد كه تجربه

ميي شبانه آموزان، دو مدرسه اي بر روي سطح نمرات دانش هاي رايانه محققي براي بررسي تأثير بازي-266 در روزي را مورد بررسي قرار دهـد. او
مي براي بازي رايانهامكانات لازم» الف«ي مدرسه و آنگاه در آخـر دوره اين امكانات را فراهم نمي»ب«ي كند اما در مدرسه اي را فراهم ي كند

مي تحصيل، نمرات اين دانش ب مدرسه«،»ي الف مدرسه«،»روش مطالعاتي«كند. نام اين آموزان را با هم مقايسه و» آموزان نمرات دانش«،»ي
 ترتيب) كدام است؟(به»ايههاي رايان امكانات بازي«
 متغير مستقل-متغير وابسته-گروه آزمايشي-گروه كنترل-) روش آزمايشي1
 متغير مستقل-متغير وابسته-گروه كنترل-گروه آزمايشي-) روش آزمايشي2
 متغير وابسته-متغير مستقل-گروه آزمايشي-گروه كنترل-) روش همبستگي3
 متغير مستقل-متغير وابسته-گروه كنترل-روه آزمايشيگ-) روش همبستگي4
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 شناسان را وادار كرده است كه از روش همبستگي استفاده كنند، عبارت است از: يكي از عللي كه روان-267
و محاسبات همبستگي1 و معلولي بين بسياري از پديده ) نبود رابطه2 ) سهولت تحقيق همبستگي هاي علت

و اعتبار بيش4هار نبودن بررسي آزمايشي بسياري از فرضيهپذي ) امكان3 ها تر روش همبستگي نسبت به ساير روش ) دقت
 هاي رشد چيست؟ تر روان شناسان رشد، تنها به يكي از جنبه دليل توجه بيش-268

 ) عدم وجود توافق بين دانشمندان در مورد تعريف رشد1
ت2 و تبيين هم مام پيچيدگي) عدم توانايي در توصيف  هاي رشد انسان با
و در نتيجه وجود پاسخ3  هاي مشابه هاي متفاوت در برابر محرك ) پيچيدگي انسان
و يادگيري كدام نقش مهم4  تري در رشد دارند ) عدم توافق دانشمندان بر سر اين موضوع كه دو فرآيند رسش

به-269 . در نوجوانان و ميترتيب ............... زودتر  كنند. .............. ديرتر شروع به رشد
و بازوها-) بالاتنه1 پا انگشت-) بالاتنه2 ساق پا و كف پا ) انگشت3 ها و كف و بازوها4 بالاتنه-ها پا انگشت-) ساق پا و كف  ها
ي كودكي دوم چيست؟ دليل بالا رفتن مهارت هاي حركتي در دوره-270

 ) رشد كند جسماني2 ريزي ) توانايي برنامه1
و تمركز3 و عدم توانايي ) آگاهي نسبت به توانايي4 ) توجه ارادي ي كودكي دوم ها در دوره ها

مي6تا2رشد طبيعي مغز به كودكان-271  دهد تا: ساله اجازه
و تعادل آن را حفظ كنند.1 و هماهنگي بيش2 ) بتوانند ميزان تغذيه  بدن پيدا كنند. تري بين اعضاي ) كنترل

و تفريط3 و به سرعت انجام دهند.4 هاي خارج از هنجار به دور باشند. ) از افراط  ) حركات بسيار ظريف را به راحتي
در اش نوسانات خلقي شديدي داشت ولي اولين مهتاب اگر چه از دوران كودكي-272 سالگي در بيمارستان رواني بستري شد. او كمي قبل38بار

ت مياز و يك ماه پس از زايمان، هيجان ولد فرزندش، سخت افسرده مي شود و سرخوش مي زده، سرحال و سعي اش را تغيير دهد كند خانه شود
ميي اثاثيه را جابهو كليه  آيد. او دچار چه نوع اختلالي شده است؟ جا يا تعويض كند. مدتي بعد، دوباره حالت افسردگي به سراغ وي

 افسردگي-) اختلال شيدايي4 عملي-) اختلال وسواس فكري3 ) اختلال اضطرابي هراس2 راب فراگير اختلال اضط)1
مي» مفهوم خود«گيري شكل-273  دهد كه ............... در كودكان، به آنان اين امكان را
بد2 ) براي خود دوستان همبازي پيدا كنند.1 و مادر را شديداً دوست و پدر  ارند. ) اطرافيان

و اطمينان به دست آورند كه مستقل رفتار كنند.3  ) اعتماد اطرافيان را در رسيدن به تفكر انتزاعي به دست آورند.4 ) كفايت
مي-274  تر تحت فشار قرار گيرند؟ جو بيش شود افراد رقابت چه عاملي باعث

 ) ويژگي شخصيتي4 ) كنترل شخصي3 رويي ) سخت2 ) ناكامي1
و تحليل اطلاعات، بخشد-275 مير تجزيه  شوند، زيرا ............... هاي مختلفي از مغز درگير
مي1  ) اطلاعات بينايي گوناگون در نظام ادراكي وجود دارد.2 باشد. ) انسان، در مجموع داراي پنج حس مهم

مي ) فرد، آگاهانه ويژگي3 سل4 دهد. هاي مختلف را مورد توجه قرار مي هاي واحدي به شيوهول) مجموعه  شوند. هاي مختلف تحريك
مي-276 مي شما وارد كتابخانه و آن را پيدا و به دنبال كتاب مورد نظر خود مي گرديد كنيد. پس از خروج از كتابخانه، يكي از دوستان شـما شويد

مي نام كتابي را مي مي برد كه به نظر شما آشنا ايد، جو در كتابخانه ديدهو شويد اين كتاب را هنگام جست رسد. پس از مدتي فكر كردن متوجه
 اين مثال بيانگر اين است كه: 

به1 مي صورت هشيارانه همه ) سيستم شناختي ما  كند.ي اطلاعات اطراف را پردازش
به2 مي صورت ناهشيارانه همه ) سيستم شناختي ما  كند.ي اطلاعات اطراف را پردازش
ما3 مي ) سيستم شناختي و بقيه در يك زمان فقط برخي اطلاعات را پردازش مي كند  كند.ي اطلاعات را رها
بي4 و هشيارانه از برخي اطلاعات  خبر باشيم ولي ناهشيارانه به آن اطلاعات دسترسي داريم. ) هر چند ما به طور آگاهانه
مي-277  تواند باشد؟ دليل توجه ما به يك گل رز قرمز در ميان گل هاي رز سفيد چه
 ) توجه غيرارادي هميشه با غفلت به چيزهاي ديگر همراه است.1
و خودكار ظرفيت شناختي ما را به رنگ قرمز كاهش نمي ) پردازش2  دهد. هاي غيرارادي
 ) توجه چه ارادي چه غيرارادي هميشه با غفلت يا ناديده انگاشتن چيزهاي ديگر همراه است.3
دا ) محرك4 و پيچيده باشند، توجه ما را بيشهايي كه مي راي ويژگي تازگي، غيرمنتظره و زودتر به خود جلب  كند. تر
ه هاي حافظه مطالعات نشان داده كه بيماران مبتلا به اختلال-278 ي تكاليف، از اين عبـارت تند نه در همهساي در برخي از تكاليف دچار مشكل

مي چه نتيجه  توان گرفت؟ اي
ي حسي ذير بودن حافظهپ ) زوال1
هم2 و  هاي حافظه رديف سيستم ) ارتباط موازي
 ) وجود سلسله مراتب در ارتباط بين انواع حافظه3
و تكرار مدت به حافظهي كوتاه جايي اطلاعات از حافظه ) جابه4 ي بلندمدت در اثر تمرين
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به محسن با ديدن كارنامه-279 و مي اش كنترل خود را از دست داده تر شـده بـا ديـدن افتد درحالي كه سعيد كه نمرات او از محسن پايين گريه
مي دهد. از اين مثال چه نتيجه العمل خاصي نشان نميي خود عكس كارنامه  توان گرفت؟ اي

 ) فشار رواني يك امر صرفاً بيروني نيست.1
كم2 مي ) فشار رواني  دهد. تر، قدرت سازگاري با محيط را افزايش
 كمتر خواهد بود. تر باشد، فشار رواني ) هر قدر توانايي ما براي كنترل عوامل تهديدساز بيش3
مي ) تعريف فشار رواني بسيار دشوار است، چون انسان4  گيرند. ها در هزاران موقعيت متفاوت قرار

مي پاسخ-280 و فيزيولوژيك در مقابل فشار رواني، معمولاً چگونه عمل و در افزايش يا كاهش آن چه نقشي دارند؟ هاي هيجاني  كنند
مي ) به حالت مقابله1 مي اي عمل و فشار را بالا به2 برند. كنند مي) مي صورت جنگ يا گريز عمل و مفيد واقع  شوند. كنند

به3 مي) مي صورت خودكار عمل و نقش كمتري ايفا و نقش كاهش يا افزاي4 كنند. كنند  شي كامل دارند.) تحت كنترل هستند



 آزمون سراسري
91خارج از كشور سال

 گروه آزمايشي علوم انساني�

پاسخ تشريحي
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و ادبيات فارسي و ادبيات فارسيزبان زبان
 پاسخ است.3نهيگز-1

(چلمن: ها: خيره معني درست واژه و پا)/ معهود: عهد شده، شناخته شده، معمـول/ ملتـزم: خير: بيهوده/ ديلاق: آدم قد دراز و بي دست نالايق
 كسي كه در ركاب شاه يا بزرگي حركت كند، همراه

 پاسخ است.2نهيگز-2
(با توجه به مـتن داسـتان واژه معني درست ها: تعبيه: ساختن، آراستن، آماده كردن/ چنبر: محيط دايره، حلقه، قيد، گرفتاري/ رز: سم مهلك

(سالك: رهرو)/ صفوت:  و عادت نيك)/ سلك: نخ، و خوي و اسفنديار در كتاب درسي)/ سطوت: غلبه، حشمت، مهلت، وقار(سجيه: خلق رستم
و خالص از هر  چيز برگزيده

 پاسخ است.4نهيگز-3
 ها: ها در ساير گزينه معني درست واژه

(نمل: مورچه)1  ) نحل: زنبور عسل
 ) سفله: فرومايه، پست2
(ذي: صاحب)3 و پوشش خاص هر صنف  ) زي: لباس

 پاسخ است.2نهيگز-4
(غربت: تنهايي املاي درست واژه  منديهدوري از وطن)/ تمتّع: بهر-ها: قربت: نزديكي

 پاسخ است.1گزينه-5
(امارت: فرمان املاي درست واژه  روايي، امير بودن) ها: عمارت: ساختمان

 پاسخ است.2نهيگز-6
(يحي دولت سياه (منثور)/ شهرناز (ندوشن): سفرنامه (منظوم)/ صفير سيمرغ (هوشنگ ابتهاج): مجموعه شعر (منثـور)/ مشق آبادي): رمـان
(معي سايه (منظوم)ي عمر  ري): مجموعه شعر

 ها: بررسي ساير گزينه
(طاهره صفّارزاده): شعر منثور/ زمسـتان1ي گزينه (طه حسين): منشور/ سفر پنجم (دكتر شفيعي كدكني): منظوم/ آن روزها : موسيقي شعر

(مهدي اخوان ثالث): منظوم
(علي شريع3ي گزينه (مهدي اخوان ثالث): منظوم/ كوير (ابونصر فراهي): منظوم/ خاوران تي): منثور/ نصاب: ارغنون (ابن حسـام الصبيان نامه

 خوسفي): منظوم 
(علي موسوي گرمارودي): شعر منثور/ چشم4ي گزينه (مهدي اخوان ثالث): منظوم/ خطّ خون (بـزرگ علـوي): منثـور/ : آخر شاهنامه هايش

(محمدكاظم كاظمي): منظوم   پياده آمده بودم
 پاسخ است.1 گزينه-7

و تصوف/⇐الدين رازي در شرح احوال ابوسعيد ابوالخير/ مرصادالعباد: نجم⇐اسرارالتوّحيد: محمد بن منور در بررسي مسائل عرفاني
و دوره طنت مسعود غزنوي كه البتّه مطالبي دربارهدر شرح تاريخ سل⇐تاريخ بيهقي: ابوالفضل بيهقي ي غزنويـاني صفّاريان، سـامانيان

 پيش از مسعود را نيز دربردارد.
 پاسخ است.4نهيگز-8

(آثار ديگر: سيمرغ، روزها، جـام جهـان هاي آسياب من، قصه نامه بـين، هاي دوشنبه: آلفونس دوده/ چشمه، گناه: محمدعلي اسلامي ندوشن
و ايماها، در كشور شوراها، كارنامهآو و لقاي نيما يوشـيج، اها و تعهد در اسلام، محمدرضا حكيمي/ ارغنون، عطا ي سفر چين)/ الحيات، ادبيات

(آثار ديگر: زمستان، آخر شاهنامه، از اين اوستا، در حياط كوچك پاييز در زندان)/ اسكندر مقدوني، شارل دوازدهم: ولت ر مهدي اخوان ثالث
 ها: بررسي آثار در ساير گزينه

(مهرداد اوستا)1ي گزينه  : تيرانا: محمدرضا رحماني
 : كنت مونت كريستو: الكساندر دوما3ي گزينه

 پاسخ است.3نهيگز-9
ي تقلّبي سكّه-2دل-1/ ايهام: قلب: نقدبهدلتشبيه

به مشبه مشبه

و ناخالص است. گساري مشغول بوده كه مانند سكّهي عمر به باده به اين دليل همه»دل«حسن تعليل: به تصور طراّح، ي تقلّبي تيره
 پاسخ است.2نهيگز-10

(بيت (بيت7 اشاره به داستان خضر پيامبر»): الف«تلميح «ب«و آب حيات/ مجاز (بيت»سر»): در مصراع دوم، مجاز از وجود انسان/ ايهام
(بيت-2امل است.ك-1تمام: »):د« (عضو بدن) »):ج«بس است./ جناس تام (قصد)، سر  سر
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 پاسخ است.3نهيگز-11
 جنگبه شاعراستعاره: لعل استعاره از اشك/ تشبيه: تشبيه

به مشبه مشبه

 آميز است. بياني اغراق-ي يك دامن! آن هم به اندازه-اغراق: اشك خونين ريختن
د و با ناز راه رفتن/ يك دامن كنايه از به ميزان بسيار زياد كنايه: زلف در  امن كشيدن كنايه از آراسته

 پاسخ است.4نهيگز-12
( در ويرايش براي جدا كردن عبارت مي-هاي معترضه از خط فاصله  شود. ) استفاده

 پاسخ است.4نهيگز-13
به در اين گزينه مي همدانست:»ي لفظي قرينه«توان حذف را [ از مقامت تا ثريا (جدايي) استچنان: و بين . است] كه از ثريا تا ثري فرق

 ها:ي معنوي در ساير گزينه حذف به قرينه
1] [را] بر زمين مالنده .]است) آسمان در زير پاي همتت فرقدين
[كسي2 [ ) اي (واجب)استكه] محافل را به ديدار تو زين .]است[ ] طاعتت بر هوشمندان فرض عين
[كسي3 [ كه] كمال نيك ) اي [شده است]/ نيكاستمردي بر تو ختم [ ] يا [ات] منتشر در خافقين [شده است]. استنامي  .] يا

 پاسخ است.3نهيگز-14
بي شمارش واژه [ي] ها: شاعري/ است/ و/ معـدن/�/ عرفـان/�/ شكوهمند/�نظير/ كه/ همگان/ وي/ را/ ندا/ و/ / حقـ�/ ايرانـي/ ايق/

[ي]  [ / معرفت/ دانسته�/ فياض/�سرچشمه/  واژه]25اند
[ي] / بي/φي/ است//شاعر [گ] ان/ وي/ را/ ندا/ و/ معدن/�/ عرفان/�/ شكوه/ مند/�نظير/ كه/ همه/ ي/ و/ سر/�/ ايران/ / حقايق/

[ي]  ه/ ه/�/ فياض/�چشم/ [ / معرفت/ دانست/  تكواژ]35اند
 پاسخ است.2نهيگز-15

( ندانم +نـكاري +م�+ دانـ (ي+ كار +نا)/ نافرجامي (ي+ فرجام +ا+ بين+نا)/ نابينا (سـر +ا)/ سراسـري (ي+ سـر  ـ)/ نسـنجيده + نـ
+ (هسنجيد [گ] چاره+بي)/ بيچارگي (ي+ +ب)/ بخردي +ي+ خرد (كشت  واژه]8[) گاه+ار )/ كشتارگاه

 پاسخ است.3نهيگز-16
ي هشتم: جملهي پنجم: جملهي چهارم: جمله

و متمم جزئي گذرا به مفعول سه  جزئي گذرا به مفعولسه چهارجزئي گذرا به مفعول

 گـزاره نهـاد گـزاره نـهاد گزاره نهـاد

 فعللمفعو متمم فعل مفعول فعل مفعول

 داشتنداي زمزمه عرفان پرسيد خواهدما درس- گفته بودي جمله معلّم
[او]»درس ... پرسيد«

 پاسخ است.1گزينه-17
و شادي در جهان/ مفهوم بيت دوم: تدبير خداوند در ادارهمفهوم بيت او بيل: توأم بودن غم و دري جهان و تصـرف انسـان تأثير بودن دخالت

 امور جهان 
 ها: مفهوم ساير گزينه

و آسايش2ي گزينه  : تقابل عشق
 : جاودانگي عشق3ي گزينه
: نكوهش ظاهربيني4ي گزينه

 پاسخ است.4نهيگز-18
( مفهوم گزينه  ها: ناپايداري دنيا جويي/ مفهوم مشترك ساير گزينه ): دعوت به حقيقت4ي

 پاسخ است.1گزينه-19
( مفهوم گزينه و بهشت براي مجازات يا پاداش بندگان1ي  ): ناكافي بودن جهنّم

و ساير گزينه و ها: عاشقي حقيقي فقط در پي نزديكي به خداوند مفهوم مشترك بيت سؤال است/ ترجيح نزديكـي بـه خداونـد بـر بهشـت
 هاي آن. زيبايي

 پاسخ است.3نهيگز-20
( مفهوم گزينه  ها: مجازات كسي به خاطر گناه ديگري ): از ماست كه بر ماست./ مفهوم مشترك ساير گزينه3ي

 پاسخ است.1گزينه-21
و خودخواهي جمع غ ناپذيرند./ مفهوم مشترك ساير گزينه عشق  فلت از معشوق در عين آشكار بودن او ها:
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 پاسخ است.2نهيگز-22
( مفهوم گزينه و هنر ): ناپايداري نعمت دنيوي/ مفهوم مشترك ساير گزينه2ي  ها: دشمني روزگار با اهل دانش

 پاسخ است.4نهيگز-23
( مفهوم گزينه  ها: بلاكشي عاشق ): وصال موجب رفع اندوه عاشق است./ مفهوم مشترك ساير گزينه4ي

 پاسخ است.1گزينه-24
و گزينه ( مفهوم مشترك عبارت سؤال  ): لزوم تغيير نگرش1ي

 ها: مفهوم ساير گزينه
 : سرانجام هر رنج، آسايش است.3ي گزينه: تقديرگرايي2ي گزينه
 ست.ي عاشقي: تأثير نگاه در عشق/ چشم دروازه4ي گزينه

اس2نهيگز-25 ت.پاسخ
( مفهوم گزينه بي2ي و مي دردي/ مفهوم مشترك ساير گزينه ): نكوهش آسودگي  كند. ها: حال عاشق را تنها عاشق درك

زبان عربيزبان عربي
 پاسخ است.1گزينه-26

هتَمي  كلمات كليدي: انزعجت/ من بعض أعماله/ كانت تسبب/ لم

: ناراحت شدم«ها:ي كليدها در گزينه مقايسه رد ساير گزينه؛»انزعجت) من بعض أعمالـه:«ها) فعل ماضي صيغه متكلم وحده است.

جر»از بعضي كارهايش : ضمير»من«؛ اولاً حرف (رد گزينـه» أعماله«در»ـه«بايد در ترجمه بيايد، ثانياً و2هـاي بايد ترجمه شود.

ابه» كانت«؛ فعل مضارع به همراه»شد كانت تسبب: سببمي«)4 ميصورت ماضي (مي + ماضي) ترجمه (رد ساير گزينه ستمراري  ها) شود.

 پاسخ است.1گزينه-27

لا تنظرْ/ ظاهر الأشياء الصغيرة/ قطرات الماء الصغيرة/ تستطيع/ أن تؤثّر  كلمات كليدي:

(رد گزينه»لاتنظر: نگاه نكن«ها:ي كليدها در گزينه مقايسه «4ي؛ فعل مضارع نهي است. ياء الصـغيرة: ظـاهر كوچـك ظاهر الأش ـ)/

ي(رد گزينه» اشياء «3و2ها به»أن تؤثّر: تأثير بگذارد)/ (رد سـاير صورت مضارع التزامي ترجمـه مـي؛ فعل مضارع منصوب شـود.

جر» تؤثّر«ها)/ دقت كنيد گزينه نه» تأثير گذاشتن«به معناي» علي«با حرف  ». تأثير گرفتن«است

 پاسخ است.2گزينه-28

 ات كليدي: لوتنظرين/ الكائنات حولك/ ودائعكلم

و فعل بعد از آن بـه» اگر«حرف شرط به معناي»لو«؛»لو تنظرين: اگر بنگري«ها:ي كليدها در گزينه مقايسه صـورت مضـارع است

(رد گزينه التزامي مي «4و3هاي آيد. اس» الكائنات«؛ اولاً»الكائنات حولك: موجودات پيرامون خود)/ و نيز ضمير جمع بايد»ك«ت

(رد ساير گزينه» حولك«در  به»هايي ودائع: امانت«ها)/ ترجمه شود. و نكره است، بايد (ي) وحـدت يـا؛ جمع و همـراه صورت جمع

(رد گزينه )4و3هاي نكره بيايد.

 پاسخ است.4گزينه-29

 كلمات كليدي: عندما/ لاتشعر بخوف/ أعماق ضميرك/ قد توكلّت

» لاتشـعر«؛»كني لاتشعر بخوف: ترسي احساس نمي«ها)/(رد ساير گزينه»كه عندما: وقتي كه، زماني«ها:ي كليدها در گزينه مقايسه

(رد ساير گزينه» للمخاطب» فعل مضارع منفي در صيغه و نيز اين» أعماق«؛»أعماق ضميرك: اعماق وجودت«ها)/ است. جمع است

و بايد پشت سر (رد ساير گزينه تركيب اضافي است  ها) هم ترجمه شوند.

 پاسخ است.4گزينه-30

 ها: صورت صحيح ساير گزينه

«1ي گزينه به» هركس«به معناي»من: و اسم شرط است كه فعل شرط بعد از آن و صورت مضارع التزامي ترجمـه مـي است شـود

ميبه» لايخفَ«جواب شرط   آيد. صورت مضارع اخباري

كس:ي صحيح ترجمه !ترسد نمياز كسي غير از خدا بخواندنماز هر

«2ي گزينه به» هركس«به معناي»من: و فعل شرط بعد از آن مي اسم شرط است  شود. صورت مضارع التزامي ترجمه

را هركسيي صحيح: ترجمه ميدريابدحقيقت نماز  آورد.، قطعاً نماز را به جا

«3ي گزينه و»ما: بهبه» مرَّ«اسم شرط است مي عنوان فعل شرط  شود. صورت مضارع التزامي ترجمه

ميبگذردي صحيح: هر چه از خير يا شر بر قلبت ترجمه  شود.، بر زبانت جاري
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 پاسخ است.1گزينه-31

! آيـا تـو از ايـن انـد هاي كوچك آب، سوراخي را در صخره ايجاد كـرده با خود گفتم ... نگاه كن! ... چگونه قطره«ي عبارت: ترجمه

 عبارت دلالت بر ............... دارد.» تر هستي! ها كوچك قطره

 ها:ي گزينه ترجمه

(دوست داشتن جان)2ي قوي ) اراده1 و شجاعت3 ) حب ذات آب ) قطره4 ) شهامت  هاي كوچك

و اراده كوشي قطره توضيح: مفهوم اين عبارت سخت و عزم آن هاي آب كي قوي ميها است  كنند.ه با وجود نرمي به شيء سخت نفوذ

 پاسخ است.1گزينه-32
به» آموزي دانش«؛»آموزي را: تلميذةً دانش« (ي) وحدت يا نكره است، پس بايد (رد ساير گزينه همراه  ها) صورت نكره ترجمه شود.

من«به معناي» زميلى«؛»دوستم: صديقتي، صديقى« (رد گزينه» همكلاسي )4و2هاي است.

(رد ساير گزينه» خواندن«به معناي» قراءة«و» تحصيل«به معناي» دراسة«؛»ياد گرفتن: تعلّم«  ها) است.

 پاسخ است.3گزينه-33

من اُختىقالت تهيئة الطعامبعد«تعريب صحيح: ذوَق مقداراً » الطعام هذالى:

و نيز» خواهرم«در»م«ضمير  جا تعريف شده است.بهجا» هذا«اسم اشاره بايد در تعريب ذكر شود
ي درك مطلب: ترجمه ■■

(به خار نزديك نمي لا يقتربون من الشوّك و سرشت خود)، (مردم با طبيعت (به خاطر الناس بطبيعتهم شوند)، لخوفهم علي أنفسهم

و لكنهّم بطبيعتهم العد ترس از جان (و به خاطر آزار رسيدنشان)، و لأذاه آنهايشان)، (اما لا يجتنبـون وانية ها با طبيعت سركش خود)،

(هيچ آن گاه دوري نمي أبداً (زيرا (زيباترين گل)، لأنهّم مطمئنّون و پاك كردن)، أجمل وردة (از، از بين بردن و إمحاء تمَزيقَ ها كنند)،

(به اين لا تملك من السلاح (كـه از خـودش اي ندا كه گل هيچ اسلحه مطمئن هستند)، إلي أنّ الوردة رد)، مـا تـدافع بـه عـن نفسـها!

از وسيله به (بـراي يكـي (بنابراين زماني كه دارويي را آوردند)، لأحد الحكماء خلال مرضـه و لهذا حين جاءوا بِدواء ي آن دفاع كند)،
(دارو حاكمان در طي بيماري و قال: (در حالي كه در آن گوشتي بود)، خاطَب الدواء و فيه لحم و گفـت:) اش)، را مخاطـب قـرار داد

(و گرنـه چـرا شـير را قربـاني  و إلاّ لماذا لـم يـذبحوا الأسـد (تو را ضعيف پنداشتند پس تو را قرباني كردند)، استضعفوك فذبحوك

(قانون جنگل بر آن چيره مي يسيطر عليه قانون الغابة (پس در اين عالمي كه)، ا نكردند؟)، ففى هذا العالم الّذي و لا شود)، لحكومـات

(و حكومت (جز بر اساس ميل ها انجام نمي تعمل و أهواءها و رغبت دهند)، إلاّ علي أساس ميولها و هوس ها و هوا هاي خود)، فلـنكن ها

(پس دشمنان تنها از قدرت مي لا يخافون إلاّ القوة قّ ترسند)، الدولُ المسـتعمرة لـم تعتـرف بحـ أقوياء(پس بايد قوي باشيم)، فالأعداء

(دولت و هاي استعمارگر حق ملت الشعوب (در آزادي و اسـتقلالها (و حتي براي يك بار)، في حريتها لا لمرةّ واحدة و ها را نشناختند)،
آن استقلال آن (در (مگر بعد از انقلاباتي كه)، جرت فيها الدماء كالأنهار و هـذا ها خون ها)، إلاّ بعد ثورات ها مانند رودها جاري شـد)،

(در روابط ميان دولتق (و اين قانوني است كه)، يجرى فى العلاقات بين الدول مي انونٌ  شود). ها جاري

 پاسخ است.4گزينه-34

مي ترجمه  كه ... كند؟ زمانيي عبارت: ظالم چه زماني ظلمش را رها

 ها:ي گزينه ترجمه

 تر است. احساس كند كه مخاطبش از او ظالم:1ي گزينه

آن2يينهگز مي : بفهمد كه مخاطب  رساند، ندارد. چه را كه به او سود
و شفقت كند!3ي گزينه  : بخواهد كه بر او رحم

 : بفهمد كه او قادر به بر زمين زدن مخاطبش نيست!4ي گزينه

 پاسخ است.2گزينه-35

 ها:ي گزينه ترجمه

با : زماني1ي گزينه  شد، پس بايد قوي باشيم!كه مصالح شخصي بر روابط چيره

 ها براساس اخلاقيات بنيان نهاده شود، پس در اين هنگام نيازي به تقويت نيروهايمان نداريم! كه حكومت : زماني2ي گزينه
مي : ظالم به مجرد اين3ي گزينه  كشد! كه بفهمد مخاطبش قوي است دست از ظلم

و هوس4ي گزينه و اميال او زماني : هوا مي هاي انسان و ظلم متمايل  گردد! كه تربيت نشود، به دشمني

مي الخصوص زماني كه حكومتي احوال علي توضيح: براساس متن، ما در همه و هوس عمل كننـد بايـد خـود را قـوي ها براساس هوا

 كنيم تا ظلم بر ما چيره نشود. 
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 پاسخ است.4گزينه-36

 ...........:ي عبارت: چرا بايد قوي باشيم؟ زيرا .... ترجمه

 ها:ي گزينه ترجمه

مي : عقل به پيروزي كسي كه قوي1ي گزينه  كند! تر است حكم

 : محور زندگي براساس غلبه قوي بنا نهاده شده است!2ي گزينه

مي : نبودن نيرو هميشه باعث چيرگي گروه3ي گزينه  شود! هاي قوي

ق : روابط ميان حكومت4ي گزينه و  انون ساخته نشده است!ها براساس عقل

و هوس عمل كنند، بايد خود را قوي كنيم. توضيح: با توجه به متن زماني كه حكومت  ها تنها براساس هوا

 پاسخ است.2گزينه-37

مي«ي عبارت: براساس متن، قانون ترجمه مي» خورد قوي ضعيف را  شود. ميان ............... جاري

و طبيعت1 ها ) حكومت2 ) انسان

و فقير4 ) دوستان3  ) ثروتمند

مي توضيح: با توجه به سطر پاياني متن، اين قانون در روابط ميان دولت  شود. ها جاري

 پاسخ است.3گزينه-38

و حركت : تركيب و منصـوب/ تمزيـقَ : مفعـول فيـه و فاعل آن ضـمير بـارز واو/ أبـداً : فعل مضارع يجتَنبونَ لا گذاري كامل عبارت:

: مضافولمفع و منصوب/ أجملِ : مضاف به و مجرور/ وردةٍ و محـلاً منصـوب/ اليه و مجـرور/ لأنهّـم: اسـم حـرف مشـبهه بالفعـل اليه

و مرفوع با اعراب فرعي  : خبر : اسم »/ واو«مطمئنّونَ و فاعـل آن ضـمير مسـتتر» أنّ«الوردةَ : فعل مضارع مرفـوع لا تملك و منصوب/

م» أنّ«(خبر»هي« و مجرور/ ما: مفعولو مرفوع : جار )/ من السلاحِ آن حلاً و فاعـل : فعـل مضـارع مرفـوع عو محلاً منصوب/ تُداف به

(ها: مضاف»/هي«ضمير مستتر  و مجرور و مجرور محلاً/ عن نفسها: جار ) به: جار و مجرور محلاً  اليه

 ها: دلايل رد ساير گزينه

يجتَنَبون1َي گزينه (فعل مضارع باب افتعال بر وزن←:  الوردةَ←آيد.)/ الوردةُمي»يفتعَلُ«يجتَنبونَ

تمُلِّك2ي گزينه :←َ(فعل مضارع مرفوع است.)/ تُدافع كم←تمَل (فعل مضارع ععلوم ثلاثي مزيد باب مفاعلة اسـت بـر تُداف

 آيد.)مي»يفاعلُ«وزن 

تمُلِّك4ي گزينه (فعل ثلاثي مجرد است.)/ السلاحِ←: كلاحِ←تمَلالس 

 پاسخ است.2گزينه-39

و حركت مر تركيب و : مبتدا : فعل مضارع مجـزوم/ گذاري كامل عبارت: الدولُ ِتَرفَتع و مرفوع به تبعيت/ لم : صفت فوع/ المستَعمرةُ

: مضاف و مجرور/ الشعوبِ : جار و بحقِّ و مجرور به تبعيـت/ فـي حريتهـا: جـار : صفت و مجرور/ واحدةٍ : جار لمَرَّةٍ لا و و مجرور/ اليه

(ها: مضاف مع مجرور و استقلاْلها: /( و مجرور محلاً (ها: مضافاليه و مجرور به تبعيت ) طوف و مجرور محلاً  اليه

 ها: دلايل رد ساير گزينه

(مضاف تنوين نمي←: حق1ٍّي گزينه  الشعوبِ←گيرد.)/ الشعوب حقِّ

 حريتها←(مشتق از نوع اسم فاعل، پس حركت ميم كسره است.)/ حرّيتها المستَعمرةَُ←: المستَعمرة3َُي گزينه

 استقلالِ←: استقلال4ُي گزينه

 پاسخ است.1گزينه-40

لازم/ فعل مرفوع بثبوت نـون-صحيح-معرب-مبني للمعلوم-صحيح-مزيد ثلاثي من باب افتعال-للغائبينَ-يقتربون: فعل مضارع

و فاعله ضمير  و مرفوع محلاً» واو«الإعراب و خبر  البارز

 ها: دلايل رد ساير گزينه

و منصوب محلا2ًي گزينه و مرفوع محلاً←: حال  خبر

و مجرور محلا3ًي گزينه و مرفوع←: نعت  محلاً خبر

 فاعله ضمير الواو البارز←مبني للمعلوم/ نائب فاعله ضمير الواو البارز←للغائبة/ مبني للمجهول←: للمخاطب4ي گزينه
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 پاسخ است.3گزينه-41

و الجملة فعلية»هى«لازم/ فاعله ضمير- معرب- صحيح- مبني للمعلوم- من باب مفاعلةمزيد ثلاثى- للغائبة-تدُافع: فعل مضارع  المستتر،

 ها: دلايل رد ساير گزينه

و اجوف1ي گزينه و سالم←: معتل  صحيح

 مفاعلةمزيد ثلاثى من باب←: مزيد ثلاثي من باب تفاعل2ي گزينه

 المستتر»هي«فاعله ضمير←» نفس«مبني للمعلوم/ نائب فاعله←: مبني للمجهول4ي گزينه

 پاسخ است.4گزينه-42

: اسم و خبره-معرب-جامد-نكرة-مفرد مذكر-لحم و الجملة اسمية» فيه«منصرف/ مبتدا

 ها:ر گزينهدلايل رد ساي

» فيه«خبره←»خاطب«: خبره1ي گزينه

و صفة مشبهة2ي گزينه  جامد←: مشتق

»فيه«خبره←» خاطب الدواء«: خبره3ي گزينه

 پاسخ است.4گزينه-43

م» أرفع«در اين عبارت و  است كه چون غيرمنصرف است با اعراب فرعي فتحه آمده است.» مقامٍ«جرور به تبعيت از اعراب صفت

آن بالاترترجمه: او را در مقامي  چه توقع داشتم از او يافتم! از

 ها: بررسي ساير گزينه

: مفعول1ي گزينه (ترجمه: بالاتر از مقام صالحان نزد خدا نديدم!) : أرفع و منصوب  به

(ترجمه: بالاترين نمره علمي در دانشگاه ما براي همكلاسي من بود!)2يينهگز و مرفوع : مبتدا َأرفع : 

(ترجمه: بالاترين نمره3ي گزينه و مرفوع : مبتدا َهايي كه گرفتم كمتر از نمره تو بوده است!) : أرفع 

 پاسخ است.3گزينه-44

م» عليكنّ«در» كنّ«با توجه به ضمير اسـت» للغائبات«كه در صيغه» يذقن«شويم كه جمله حالت مخاطبي دارد پس فعليمتوجه

 بيايد.» للمخاطبات«در صيغه» تَذفن«صورت بايد به

 پاسخ است.2گزينه-45

بهمي» الطالبة«مذكر است پس زماني كه جايگزين فاعل» والد« و نائب فاعل شود، فعل را بايد از نظـر صورت مذكر بياوريم تا فعل

 ...»يسألُ والدها«جنس هماهنگ شوند. 

 پاسخ است.1گزينه-46

 اعداد ترتيبي هستند.» السادسة، الثانية، العاشرة«ها از اعداد اصلي است اما در ساير گزينه» خمس«

 پاسخ است.1گزينه-47

و مجرور به تبع : صفت و مجرور/ النشيط : جار و فاعـل آن تركيب كامل عبارت: علي الطالبِ : فعـل مضـارع منصـوب يت/ أن يطمـئنَّ

(ـه: مضاف»/هو«ضمير مستتر  و مجرور : مفعولبِنفَسه: جار و محلاً مجرور)/ يوم : مضاف اليه و منصوب/ الامتحانِ و مجرور فيه  اليه

 آموز فعال بايد در روز امتحان به خودش مطمئن باشد! ترجمه: دانش

 ها: بررسي ساير گزينه

: اسم2ينهگزي (ترجمه: همانا شب اگر كوتاه باشد، به انسان اجازه نمي» إنّ«: الليّلَ  دهد بسيار مطالعه كند!)و منصوب

: مفعول3ي گزينه مضاف : صباح : و منصوب/ الليلةِ و مجرور به  اليه

مي ترجمه: صبح شبي را كه بيدار ماندم، فراموش نمي  ردم!ك كنم، چرا كه در آن احساس خستگي

و مرفوع به تبعيت از اعراب4ي گزينه (عطف بيان) : مشاراليه خبر »/ هذا«: اليوم : و منصوب» كان«اليوم

 آموزان خوشحالند! ترجمه: امروز همان روز پنجم از شروع كارهاي تحصيلي بود، پس دانش
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 پاسخ است.4گزينه-48

: اس : حرف مشبهة بالفعل/ كثيراً و فاعـل آن ضـمير» أنَّ«م تركيب عبارت: أنَّ و مجرور/ لايوافقون: فعـل : جار و منصوب/ من الطلاّبِ

(خبر»واو«بارز و مجرور محلاً» أنَّ«، و محلاً مرفوع)/ عليه: جار

 كنند. آموزان با آن موافقت نمي ترجمه: اين نظري درست است به غير از اين كه بسياري از دانش

 حال هستند.» طالب، منتظراً، هو مسلم أنت«ها: اما در ساير گزينه

 ها:ي ساير گزينه ترجمه

مي1ي گزينه  آموز باهوشي هستي! كني در حالي كه تو دانش : چرا در تحصيلت تنبلي

 توانست در شهرمنتظر بماند! : مهمان نمي2ي گزينه

مي3ي گزينه او : چگونه اين شاعر حاكمان ظالم را مدح  مسلمان است! كند، در حالي كه

 پاسخ است.3گزينه-49

و مرفوع به اعراب فاعل است.» المخطئ«  مستثني مفرغ

(ه: مضاف تركيب عبارت: لم يضيع: فعل مضارع مجزوم/ عمرَه: مفعول و منصوب و مجـرور به )/ في المعاصى: جـار و مجرور محلاً اليه

و مرفوع به اعراب فاعل/ : مستثني مفرغ (ـه: مضاف تقديراً/ المخطئُ و مجرور ) في أعماله: جار و مجرور محلاً  اليه

 ترجمه: تنها خطاكار در كارهايش عمرش را در گناهان ضايع كرد!

 ها: بررسي ساير گزينه

منه1ي گزينه : مستثني و منصوب/ الناس : مستثني تام : البخيلَ

مي ترجمه: مردم در دنيا به  كنند به جز بخيل! راحتي زندگي

: مستثني2ي گزينه و منصوب/ أحداً (ترجمه: معلّم نمي : المجتهدين: مستثني تام  خواهد به كسي كمك كند به جز تلاشگران!) منه

: مستثني4ي گزينه و منصوب/ الإنسانَ (ترجمه: قرآن انسان را از نااميدي به اميد خـارج مـي : الغافلين: مستثني تام كنـد بـه جـز منه

 غافلان را!) 

 پاسخ است.1گزينه-50

به»ال«اسم» أيتها«و» أيها«بعد از مي دار  يا أيها المسلمون.←آيد. يا أيها المسلمين صورت مرفوع

و زندگي و زندگيدين دين
 پاسخ است.3گزينه-51

آن«،)افغير دين االله يبغون(عبارت قرآني مي آيا ا استفاده از استفهام انكاري، از درخواست دين غيرخدايي نهيب» جويند؟ ها غير از دين خدا

 طلبي از راه غير الهي مردود دانسته شده است. كند. بنابراين در اين آيه، دين مي

 ها: مفهوم ساير گزينه

: تسبيح همگاني مخلوقات2ي گزينه هدفمندي جهان آفرينش:1ي گزينه

ت در برابر فرمان خداوند: تسليم همگاني مخلوقا4ي گزينه
 پاسخ است.4گزينه-52

خداي متعال در قرآن كريم وعده داده است كه هر كس در راه خدا، كه راه خوشبختي خودمان است، تلاش كند، او را از امدادهاي غيبي خـود

و در رسيدن به مقصد ياري كند. پس بهره بهره و ياري خداون مند سازد د، نتيجه تلاش در راه خدا كه راه خوشـبختي مندي از امدادهاي غيبي

 باشد. خودمان است، مي

 پاسخ است.4گزينه-53

و خشنودند«ي يونس: سوره7ي آيه و به زندگي دنيا راضي گر ديدگاه منكران معاد اسـت كـه بيان» همانا كساني كه به ملاقات ما اميد ندارند

مي مرگ را پايان ن بخش دفتر زندگي و در ميدانند  دانند كه طلوعي به دنبال نخواهد داشت. تيجه آن را غروبي

 پاسخ است.3گزينه-54

مي حكمت خداوند ايجاب مي در بيني نمايـد. بـه دهد، پاسخ مناسب آن را هم پيش كند اگر تمايل يا گرايشي را در موجودي قرار طـور مثـال،

و غذا را آفري و گرسنگي حيوانات، آب و گرسنگي خود را برطرف نمايند. اين موضوع در ارتباط بـا مقابل احساس تشنگي ده تا بتوانند تشنگي

و هـر كـدام پـاداش ضرورت معاد براساس حكمت الهي است. همچنين عدل خداوند ايجاب مي و مفسد با هـم برابـر نباشـند كند كه مصلح

 براساس عدل الهي است. متناسب با اعمالشان دريافت كنند. اين موضوع نيز در ارتباط با ضرورت معاد
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 پاسخ است.2گزينه-55
آن ها با مرگ بسته نميي عمل انسان چنان برقرار است، بدين معنا كه پرونده ارتباط عالم برزخ با دنيا، پس از مرگ نيز هم و پيوسـته بـر شود

مي افزوده مي و سبب ارتباط گردد. آثاري را كه بعد از مرگ از اعمال انسان بر جا و در نتيجـه ارتبـاط انسـان بـا دنيـا ماند عالم برزخ با دنيـا
(كميت) ديدار مؤمن از خـانواده در پاسخ به فردي كه درباره7 نامند. امام كاظممي» ما تأخّر« شود، مي شـان پـس از مـرگي تعداد دفعات

ر سؤال كرده بود، فرمودند: بر حسب مقدار فضيلت و برخي دو آنهايش. برخي از آنان هر روز و كمترين و برخي سه روز  ها هر جمعه. وز
 پاسخ است.1گزينه-56

مي9رسول خدا هم«كرد، فرمود: در ضمن نصايحي كه به يكي از ياران خود نشـيني خواهـد بـود كـه هرگـز از تـو جـدا براي تو به ناچار
مي نمي هم كه تو مرده شود در حالي گردد، با تو دفن و او زنده است... آن هم» شين كردار تو است.ن اي ناپـذير انسـان، نشـين جـدايي بنابراين

و كردار او هستند. فرشتگاني كه كارنامه مي اعمال ميي عمل انسان را تنظيم و نگهداري  نمايند. كنند، حقيقت اعمال را ثبت
 پاسخ است.4گزينه-57

و انديشه و باور اوست و روحيا ظاهر هر كس تجلّي انديشه ميها، اخلاق و ظواهر را مي ت، اعمال و شكل و سازند دهند. مثلاً آن كس كـه نظـم
و باور داشته باشد، دست به برنامه برنامه مي ريزي را قبول دارد، اگر واقعاً به آن ايمان مي ريزي و هر كاري را در زمان خاص خود انجام دهد. زند

مي حقيقت اين است كه دل به هر جا رود عمل هم به همان  رود. جا
 پاسخ است.2گزينه-58

و نيكي كه دعوت به خوبي با اين آن ها مي ها، گرايش به و زمينه ها را در مردم افزايش مي دهد از هاي گناه را كم كند، اما همواره افرادي هسـتند كـه
مي فرمان مي هاي الهي سرپيچي و مرتكب گناه من كنند اسب نشود، رفتار او مانند يك بيماري مسـري شوند. در صورتي كه در مقابل گناهكار اقدام

به به ديگران سرايت مي و نهي از منكر«صورت كند. اين اقدام مناسب همان نظارت همگاني است كه در در جامعه» امر به معروف ي اسلامي به اجرا
مي مي عن(فرمايد: آيد. قرآن كريم در اين باره و ينهون به«،)المنكرو يأمرون بالمعروف ميو و از منكر نهي امر به معروف» كنند. معروف امر كرده

و نيكي، وظيفه از«فرمايد:مي7ي اسلامي است. حضرت عليي دوم ما درقبال جامعهو نهي از منكر پس از دعوت به خير و نهـي امر به معروف
و بدكار جامعه بر شما مسلط مي آن منكر را ترك نكنيد كه افراد شرور و هر شوند » چه دعا كنيد به اجابت نرسد. گاه

 پاسخ است.2گزينه-59
آن«ي بقره: سوره 186ي براساس آيه مي گاه كه بندگانم دربارهو [بگو]: من به آنان نزديك هستم، اجابت مـيي من از تو كـنم دعـاي پرسند،

و به من ايمان آورند، باشد كه راه آن مي» يابندكه مرا بخواند، پس بايد دعوت مرا بپذيرند كند كه دعوت خداوند كساني را به راه راست هدايت
لي(خداوند را بپذيرند  بي(و به او ايمان آورند)فليستجيبوا .)و ليؤمنوا

 پاسخ است.3گزينه-60
مي» چگونه زيستن«نياز به كشف راه درست زندگي، خود را در قالب سؤال ر انسـان، پاسـخي كه پاسخ به نيازهـاي برتـ دهد. براي اين نشان

و اطمينان و قابل اعتماد باشد. راهگشا  بخش باشد، بايد همه جانبه، كاملاً درست
 پاسخ است.3گزينه-61

 نكته: از نظر قرآن كريم، پيدايش اديان مختلف، مورد قبول نيست.
 پاسخ است.4گزينه-62

غي پس آيا در قرآن تدبر نمي«يي شريفه آيه و اگر از ميكنند؟! مي بود قطعاً در آن تفاوتر خدا در بيان» يافتند هاي بسياري گـر انسـجام درونـي
و انسان و فرداهاي انسان است. هر چه زمان بگذرد از ها به درجات عالي عين نزول تدريجي قرآن كريم است. قرآن كريم، كتاب ديروز، امروز تـري

و شادابي قرآن بيش و دانش برسند، درخشندگي و شادابي دائمي قرآن كريم است. نمايان خواهد شد. اين موضوع بيانتر فرهنگ  گر تازگي
 پاسخ است.2گزينه-63

و اولي الامر منكم(ي نساء: سوره59ي آيه و اطيعوا الرسول ايـد، خـدا را اطاعـت اي كساني كه ايمان آورده«،)يا ايها الذين ءامنوا اطيعوا االله
ا و صاحبان و پيامبر مي» مر را كه از شمايند، اطاعت كنيد.كنيد و اولوا الامر را واجب و رسول كند. روشن است كه بعد از رحلت اطاعت از خدا

و سنت رسول خدا9رسول خدا  مي9، بايد به جانشينان ايشان كه بر مبناي كتاب خدا مي حكم و رأي دهند، مراجعه شود. بنـابراين كنند
و برنامه ج طرح و اجراي احكام الهي در همه9ي اسلامي، پس از رحلت رسول خدا امعهي خداوند براي ها، اين اسـتي زمانو تداوم رسالت

و عصمت برخوردارند، اين مسئوليت را بر عهده بگيرند.   كه پس از ايشان، كساني كه از علم
 از كتاب حذف شده است.-64
 پاسخ است.1گزينه-65

ميدر حالي كه حاكمان زمان به افر هاي باطل خود تفسير كنند، امامـان بزرگـوار در هـر دادند كه قرآن را مطابق با انديشه اد فاقد صلاحيت ميدان
مي فرصتي كه به مي دست مي آوردند، معارف اين كتاب آسماني را بيان و رهنمودهاي آن را آشكار و ساختند. اين موضـوع بيـان كردند گـر تعلـيم

ا تفسير قرآن كريم مي ازو آداب زندگي ايشان را به فرزندان خود آموزش مـي9، سخنان پيامبر(س)ي زهراو فاطمه7مام علي باشد. و دادنـد
و سيره ها را به امامان بزرگوار بعد از خود منتقل كنند. اين موضوع بيان خواستند كه اين آموزش آنان مي 9ي پيـامبر گر اقدام براي حفظ سخنان

با است. ائمه و گوشهي اطهار و فعال، درباره تكيه بر علم الهي خود، به دور از انزوا و با حضور سازنده و گيري ي مسـائل مختلـف اظهـارنظر كـرده
مي مسلمانان را از معارف خود بهره مي ساختند. اين موضوع بيان مند  باشد. گر تبيين معارف اسلامي متناسب با نيازهاي نو
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 پاسخ است.2گزينه-66
و اعتقاد به حضرت مهدي بت دين به آيندهنگاه مث دل» انتظار«، اصلي به نام(عج)ي تاريخ ها زنده كرده است. انسان منتظر به معناي خاص را در

و آرمان خود را مي مي كلمه، كسي است كه هدف و يقين دارد كه روزي اين هدف در جهان محقق هايي منتظر، به واقعيت شود. جامعه شناسد
م ميمي»نه«وجود ناهنجار و به اميد فرداي درخشان تلاش  كند. گويد

 پاسخ است.3گزينه-67
لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين(ي توبه: سوره 122ي براساس آيه و مؤمنان را نشـايد«،)ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلو

آنكه همگي بيرون روند. پس چرا از هر گروهي، جمعي آن» ها كوچ نكند تا دانش دين بياموزند. از جا كه تفقه در دين براي همگـان مقـدور از
و وقت خود را صرف آموختن دين كنند.   نيست، لازم است گروهي از مردم به اين كار بپردازند

 پاسخ است.1گزينه-68
ان«فرمايد:مي7حضرت علي و حاكم نيز حق آنان را ادا كرد، حق در ميان جامعه هنگامي كه مردم، وظيفه خود را نسبت به حاكم جام دادند
آن». شود ارزشمند مي و مردم نسبت به يكديگر معمول گردد. پس ارزشمندي حق  جا حتمي است كه وظايف متقابل حاكم

 پاسخ است.1گزينه-69
طور كه اگر خورشيد نورافشاني نكند، ديگر پرتـوي نـوري . هماني پرتوهاي نور با منبع آن استي وجود ما با وجود خداوند، مانند رابطه رابطه

و بقاي) موجـودات بـه خداونـد  (پيدايش نيست، اگر خداوند نيز هستي بخشي نكند، ديگر موجودي در جهان باقي نخواهد ماند. پس هستي
و بقاي خود مفهوم مي و ساير مخلوقات در قرآن كريم، انسان گردد. وابسته است. از اين عبارات، نياز موجودات به خدا در پيدايش و» فقير«ها

 خوانده شده است.» غني«خداوند
 پاسخ است.1گزينه-70

به العالمين است يعني صاحب اختياري است كه تدبير همه براساس توحيد در ربوبيت، خداوند رب ازي امور دست اوسـت. ايـن توحيـد برخاسـته
بهتوحيد در خالقيت است به اين معنا  (توحيد در خالقيت)، و پرورش همه كه خداوند كه تنها خالق تمام جهان است ي مخلوقات طور طبيعي تدبير

 گر توحيد در ربوبيت است. بيان)افرأيتم ما تحرثون أانتم تزرعونه ام نحن الزارعون(ي واقعه: سوره64و63را نيز در اختيار دارد. آيات
 پاسخ است.2گزينه-71

مي سوره22ي آيه و إلي االله عاقبة الامور(فرمايد:ي لقمان و هو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقي و هر كـس«،)و من يسلم وجهه إلي االله
و سرانجام كارها به سوي خداست. و نيكوكار باشد، قطعاً به ريسمان استواري چنگ زده و مـن(در اين آيـه عبـارت» خود را تسليم خدا كند

االلهيسلم وجهه و نفي اطاعت از غيـر اوسـت بيان)إلي گر بعد فردي توحيد در عبادت است. توحيد در عبادت كه به معناي اطاعت از خداوند
مي نتيجه و ربوبيت  باشد.ي توحيد در خالقيت

 ها: مفهوم ساير گزينه
و استقلال ذاتي خداون1ي گزينه و بقاي خود به خدا د از موجودات: نياز داتي مخلوقات در هستي
و نظام حكيمانه3ي گزينه و نگهباني جهان از نتايج اعتقاد به خداوند حكيم او : اعتقاد به حفاظت ي
و خردمندانه4ي گزينه ي جهانيي دين براي حضور مؤثر در جامعه : تأكيد بر محتواي عقلاني

 پاسخ است.4گزينه-72
ر و از پـذيرش وابط خود با يكديگر به جاي خواستاگر هر يك از افراد جامعه بكوشند كه در و تمايلات خود، فرمان الهـي را حـاكم كننـد ها

و در جهت رضـاي فرمان طاغوت و روابط فرهنگي را منطبق بر احكام الهي و اقتصادي و مناسبات سياسي و ستمگران سرباز زنند و ظالمان ها
و(ي توبه: سوره31ي يابد. براساس آيه او تنظيم نمايند، بعد اجتماعي توحيد عبادي تحقق مي و رهبانهم اربابـا مـن دون االله اتخذوا احبارهم

و ما امروا الا ليعبدوا الها واحداً هم«،)المسيح ابن مريم و و راهبان خود چنين مسيح پسـر مـريم را بـه جـاي خداونـد بـه اينان دانشمندان
ب و حضـرت7پيروان حضرت مسيح» كه خداي يگانه را بپرستند.ه اينپروردگاري گرفتند؛ در حالي كه مأمور نبودند جز و راهبـان ، احبـار

آن مسيح را رب خود مي و اطاعت از و در نتيجه عبادت و اجتماعي را بر خود واجب كرده بودند يعني دچار شـرك دانستند ها در دو بعد فردي
و اجتماعي شده بودند.   عبادي در دو بعد فردي

 پاسخ است.2گزينه-73
و تقـدير خـاص آن ديـوار، يعنـي كجـي آن اسـت. روزي و قضاي الهي است، اين قضا متناسب بـا شـرايط فرو ريختن ديوار كج، يك قانون

و سستي ديوار شد. براي اين7ي ديواري نشسته بودند. امام با جمعي از ياران خود در سايه7اميرالمؤمنين علي  كـه ديـوار متوجه كجي
آن روي ايشان و زير سابهو ياران نريزد، از از«ي ديواري ديگر نشست. يكي از ياران به آن حضرت گفـت: جا برخاست يـا اميرالمـؤمنين آيـا

مي«امام فرمود:» گريزي؟ قضاي الهي مي » برم. از قضاي الهي به قدر الهي پناه
 پاسخ است.1گزينه-74

االله(ي فتح: سوره29ي براساس آيه و كساني كـه فرستاده9محمد«،)و الذّين معه اشداء علي الكفار رحماء بينهممحمد رسول ي خداست
با با او هستند بر كافران سخت و يك رابطه» يكديگر مهربانند گير و ديگر در جبههي مؤمنان با و بـا كـافران و مهربـاني ي حق براساس رحمت

و سخت جبهه و باطل، براساس شدت عمل اي كفر آن«،)و نعلم ما توسوس به نفسـه(ست. با توجه به عبارت قرآني گيري اوو بـه چـه نفـس
و خداوند بر انسانيت انسان سلطه وسوسه» كند، علم داريم وسوسه مي ي علمي دارد. هاي نفس اماره نزد خداوند معلوم است
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 پاسخ است.2گزينه-75

مي سوره 143ي آيه شم«فرمايد:ي بقره و رسول خدا بر شما گواه باشـد.و اين چنين و اسوه قرار داديم تا بر مردم گواه باشيد »ا را امتي ميانه

و اسوه براي همه اين آيه از ما مسلمانان كه مي (معتدل) و براساس آن لازمهي انسان خواهد كه امت وسط الگو شـدن بـراي سـايري ها باشيم

مس)لتكونوا شهداء علي النّاس(جوامع   باشد.مي)جعلناكم امة وسطاً(ير اعتدال، حركت در

 زبان انگليسيزبان انگليسي
 پاسخ است.2گزينه-76

و براي اشاره به مبدأ در گذشته استفاده شده است.به sinceدر اين سؤال  عنوان حرف ربط زمان

» ايم. از وقتي كه انجام اين تمرين را شروع كرديم، ده مورد را كامل كرده«

ا1گزينه-77  ست.پاسخ

به whereasو whileحروف ربط تضاد و تضاد مستقيم بين دو جمله مي براي نشان دادن تقابل  روند. كار

» كه برادرم كار در يك كارخانه را شروع كرد. من تصميم گرفتم شركت خودم را تأسيس كنم، در حالي«

 پاسخ است.3گزينه-78

گ ”must have+ pp“ساختار بهبراي بيان عملي در مي ذشته و نتيجه كار گيري منطقي تقريباً مطمئنيم كه انجـام رود كه براساس استنتاج

 شده است. 

»ي امروز را پيدا كنم. حتماً كسي آن را دور انداخته است. توانم روزنامه نمي«

 پاسخ است.4گزينه-79

د كدام از كتاب است كه آن را در هيچ ”furniture“جواب سؤال كنكور  ايد! رسي زبان انگليسي نخواندههاي

»ي زيباي مبلمان در آن اتاق، يك ميز تحرير قديمي بود. تنها قطعه«

(زمين1  ) مبلمان، اسباب4 ) اثر، تأثير3 كشي ) هنر گرافيك، نقشه2 شناسي) جبه)

 پاسخ است.3گزينه-80

[موضوع] كه هفته به نظر نمي« ش رسد كه جان از اين مي عبهي بعد به [شركت] ما منتقل » شود، خوشحال باشد.ي توكيوي

(به هم)1 [كارگر] گرفتن، استخدام كردن2 متصل كردن، وصل كردن) (

 ) وقف كردن، اختصاص دادن4 ) منتقل كردن، انتقال دادن3

 پاسخ است.1گزينه-81

= در مقايسه با، به نسبتby/ in comparison with 

كت مجموعه« و مجلات من در مقايسه با مجموعهابي »ي يك كتابخانه هيچ است. ها

 ) انجام، اجرا4 ) درگيري، دخالت3 ) توليد2 ) مجموعه، كلكسيون1

 پاسخ است.2گزينه-82

» اين پارچه به آرامي عمل آورده شده است تا آن را ضد آب كنند.«

[چ2 ) آزاد كردن، ترشح كردن1 و غيره] عمل آوردن ) پردازش كردن،  رم

 بيني كردن، پيشگويي كردن ) پيش4 ) تحقيق كردن، پژوهش كردن3

 پاسخ است.4گزينه-83

آن« مي اغلب، مادرها » دهند. هايي هستند كه حمايت عاطفي در اختيار خانواده قرار

 ) احساسي، عاطفي4 ) نگران، مضطرب3 ) طبيعي2 ) آرام، ملايم1

 پاسخ است.1گزينه-84

بي« » خانمان سرزنش شده است. دولت به دليل برآورده نكردن مناسب نيازهاي افراد

به ) به نحو شايسته1 به2 طور مناسبي اي،  راحتي، به آسودگي)

به3 به) به4 طور ساختگي طور مصنوعي،  آوري طور تعجب ) با كمال تعجب،

 پاسخ است.2گزينه-85

آن« ا از ميجايي كه »ي كلاس پيش رفتن سخت است. پاي بقيه كرد كه پابهو يك ماه از مدرسه غايب بود، فكر

 پاي ... پيش رفتن ) پابه2 ) برداشتن، بلند كردن1

و غيره] صداي ... را كم كردن4 ) بيدار كردن، بيدار شدن3 [راديو (
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فل شود كه كلمه معمولاً تصور مي مي سفه از زبان لاتين آمده است. فلسفهي بهي نخستين مربوط و بنيـادي دربـاره عقايدشود ي زنـدگي

مي جهاني كه اولين انسان آن هايي كه روي زمين زندگي [مربوط به] گذشته كردند، به [يعني] ها اعتقاد داشتند. آن،  شـايدي بسيار دوري بود،
[قبل] يا حتي بيش ا هزاران سال ميز تر. شايد (اطلاعـاتي) دربـاره پرسيد خودتان [نوع] چيزي كـه چـهآني[كه] ما چگونه قادر هستيم هر

مي دوري بسيار مردم در گذشته مي فكر [از اين موضوع] اطلاع داشته كه ما نمي دادند، بدانيم. جواب آن است كردند يا انجام توانيم با اطمينان
ب باشيم، اما مي [در اين رابطه]  هاي خوبي بزنيم.ر مبناي دلايل گوناگون، حدستوانيم

 پاسخ است.4گزينه-86
 ) نظر، عقيده، ايده4 ) مقام، مقام رسمي3 طرز ايستادن، حالت بدن)2 ) نمونه1

 پاسخ است.2گزينه-87
1تنها، فقط، صرفا4ً ) تا، تا هنگام3ِ ) شايد، احتمالا2ً ) برايِ، به مدت ( 

خ است.پاس3گزينه-88
 انتظار داشتن)2 ) ناراحت كردن، زحمت دادن1

 ) نياز داشتن، احتياج داشتن4 ) تعجب كردن، از خود پرسيدن3
 پاسخ است.1گزينه-89

آن«به معني ”what“با توجه به مفهوم جمله،  جواب صحيح است.»چه چه،
 پاسخ است.3گزينه-90

دو2 ) روشن، درخشان1  ) سابق، پيشين4 ) دور3 ردست ) دور، در

 distant pastي دور: گذشته
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را30مـاهگي حـدود18ها در حدود افتد. ممكن است بچه در اوايل دوران كودكي، تغييرات چشمگيري در زبان كودكان اتفاق مي كلمـه

و مي مي» تر! بيش«يا» هاپو!«توانند هر بار يك كلمه را ادا كنند، مثل بدانند اند كلمات را به عنوان دهد كه كودكان ياد گرفته اين توانايي نشان
و افراد هستند. سپس، به [و] در ظرف فقط يك ماه يا در اين حدود، دامنه نمادهايي استفاده كنند كه مظهر اشياء، اعمال ي لغـات طور ناگهاني،

[و] حدود مي70كودكان دو برابر مي شود، لغت اي را شـكل دهنـد، مثـل ند شروع كنند به قرار دادن كلمات كنار هم تا جملات دو كلمهتوانو
مي». مامان بيا«يا» اون جا هاپو« از وقتي اوايل كودكي در شش سالگي تمام مي 14000تا 8000شود، كودكان مي كلمه را و توانند جمـلات دانند

 طولانيِ صحيحي را ادا كنند. 
و جملات و همين حالا است. بچه كودكان دربارهاولين كلمات ميي جهان قابل رؤيت كننـد بـه صـحبت كـردن ها تا چهار سالگي، شروع

و هميني چيزهايي كه نمي درباره آن توانند ببينند مي طور آن هايي كه و هم در مورد حال. و آينده، [نيز] در مورد گذشته و [ببينند]، هـا توانند
و داستان اند خيال كه هرگز اتفاق نيفتادهي چيزهايي طور درباره همين مي بافي . پردازي  كنند

مي ها بزرگ هر چه بچه مي تر و آن چيزي را كه لازم است بگويند تا منظورشان فهميده توانند ديدگاه شوند، بهتر هاي پيچيده را ابراز كنند
گ شود، مورد قضاوت قرار دهند. همچنين بچه مي فتنها در انطباق دادن طرز سخن آن شان با افراد مختلف، ماهرتر مي شوند. گيرنـد بـا ها ياد

آن افراد بزرگسال، به و با دوستانشان خودماني حرف بزنند. و با احترام با طور رسمي مي» زبان كودكانه«ها با نوزادان  كنند. صحبت
 پاسخ است.1گزينه-91

 بهترين عنوان براي اين متن چيست؟
سن4 ) يادگيري لغات توسط كودكان3 ) يادگيري زبان دوم2ن گيري زبا شكل)1  ) ابراز عقايد: تأثير

 پاسخ است.2گزينه-92
.» بابا برو«اگر كودكي شروع كند به گفتن  حتماً ...............

مي70حدود)2 ماهه است18)1  داند كلمه را
مي3  در انتهاي دوران خردسالي است)4 تواند عقايد پيچيده را هم ابراز كند)

 پاسخ است.2گزينه-93

 اشاره دارد. ”things“به2در پاراگراف ”those“ي كلمه
ها1 و جملات3 ) چيزها، اشياء2 ) بچه و آينده4 ) كلمات  ) گذشته

 پاسخ است.1گزينه-94
مي عمدتاً درباره2پاراگراف  باشد.ي ...............

 ) درستي زبان مورد استفاده توسط كودكان2 اي زبان كودكان محتو)1
 ) تأثير دنياي واقعي بر روي يادگيري زبان كودكان4ها ) توانايي كودكان در استفاده از زبان براي ساختن داستان3
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 پاسخ است.3گزينه-95

. مي  توان از پاراگراف آخر متوجه شد كه كودكان ...............

گ1 مي)  كنند اهي اوقات وقتي كه ملزم هستند از زبان رسمي استفاده كنند، خودماني صحبت

مي ) از زبانشان براي يادگيري مهارت2  كنند هاي جديد استفاده

مي3 مي توانند شكل)  كنند بر مبناي مخاطبشان تغيير دهند هاي زباني را كه استفاده

مي4 سخ ) به ندرت تلاش آنن گفتنكنند تا تأثير طرز مي شان را بر روي افرادي كه با  كنند، مورد قضاوت قرار دهند ها ارتباط برقرار

PPaassssaaggeeيي ترجمهترجمه ■■ 22
به رؤيا را مي مي عنوان رشته توان و تخيلات تعريف كرد كه در طول خواب اتفاق افتد. در حال حاضر مشخص است كه همـه خـواب اي از افكار

مي (EEG)هاي الكتريكي مغز انجام آن را به خاطر بياورند. ثبت فعاليت مي بينند، حتي اگر نتوانند دهد كه دو نوع خواب در طول خواب نشان

به وجود دارد. اگر افراد از نوع عميق به تر بيدار شوند، مي ندرت خواب ديدن را آن خاطر تر بيدار شوند، كه به دليل ها از نوع سبك آورند. اما اگر

مي REMكه توأم با اين نوع خواب هستند، حركات سريع چشم  مي ناميده  آورند. شود، تقريباً همواره رؤيايي را به خاطر

كهمي REMنوزاد تازه متولد شده تقريباً نيمي از زمان خوابش را در خواب [اين مدت]. شخصي [ولي] فرد بزرگسال حدود يك ششم گذراند؛

و نيم مي مي خوابد، معمولاً حدود هفت ساعت و نيم را به خواب ديدن هـاي خـواب تمـامي قـرص وسـيلهبه REMگذارند. خواب يك ساعت

مي شود؛ اما وقتي كه شخصي مصرف اين مي به ها را متوقف مي كند، تقريباً آن بيند، چنان طور مداوم خواب كه گويي مجبور است جبران مافات

و حيواناتي كه تاكنون مورد مطالعه قرار گرفته REMاب چيزي را بكند كه از دست داده بود. علاوه بر اين، خو انـد، در تمامي انواع پستاندران

 وجود دارد. 

آن ها درباره اين واقعيت [اين موضوع] دارند كه حتمـاً هـا، عملكـرد تـر، از جملـه انسـان هـا در تمـامي حيوانـات عـاليي رؤياها حكايت از

مي زيست د شناختي مهمي را ايفا در انشمندان هم عقيده نيستند كه اين كاركرد چيست. اگر چه ما تقريباً يك سوم زنـدگي كنند. اما مـان را

مي خواب مي و بيمار و اگر از خواب محروم شويم، فوراً آشفته به شويم، هيچ گذرانيم، قـدر كند كه مـا چـرا بايـد ايـن طور كامل درك نمي كس

رؤ بخوابيم. از اين رو، عجيب نيست كه درباره  يا چند تئوري متفاوت وجود دارد.ي

 پاسخ است.4گزينه-96

 اشاره دارد. ”dreaming“به1(انجام آن) در پاراگراف ”doing so“عبارت

 ) خوابيدن2 دانستن، مشخص بودن)1

به3  ) خواب ديدن، در رؤيا بودن4 خاطر آوردن ) به يادآوردن،

 پاسخ است.3گزينه-97

. حال خواب ديدن در نوع عميق اگر كسي را در  تر خوابش بيدار كنيد، او ...............

مي REMبه خواب)1 مي)2 گردد بر  تواند دوباره به خواب ديدن ادامه دهد به ندرت

مي ) تقريباً هميشه خواب4 هايش را به ياد بياورد ) بعيد است كه خواب3  آورد هايش را به ياد

 است. پاسخ1گزينه-98

. REMطبق متن، خواب ............... 

مي)1 [افزايش] سن تغيير  ها است ) مخصوص انسان2 كند با

مي3 مي ) وقتي قرص4 دهد ) يك ششم زندگي يك فرد بزرگسال را تشكيل مي شوند، عميق هاي خواب مصرف  شود تر

 پاسخ است.1گزينه-99

جز، طبق متن، همه موارد زير صحيح هستند . اين به  كه ...............

 نوع سبك خواب نيست REM) خواب1

مي ها حدود دو سوم زندگي ) انسان2  گذرانند شان را بيدار

[او] فعاليت الكتريكي دارد3  ) وقتي كسي خواب است مغز

[هنوز] كاردكرد زيست4  شناختي خواب در موجودات زنده مشخص نشده است.)

 پاسخ است.4گزينه-100

 به احتمال بسيار زياد پاراگراف بعد از اين متن ............... را شرح خواهد داد.

 ) انواع مختلف رؤياها1

[اين2 چه)  قدر زياد است كه] تعداد رؤياهاي ما

[اين3 مي) [اين موضوع] كه ما زياد خواب  بينيم عجيب نيست كه] چرا

ي رؤياها ) چند تئوري درباره4
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رياضياترياضيات
 پاسخ است.2گزينه- 101

{ }1 3 5A , , , ...=

{ }2 3 5 7B , , , , ...=

 ها: بررسي گزينه
و غيرتهي1ي گزينه  : نامتناهي

{ }1 9 15 21A B , , , , ...− =

و غيرتهي2ي گزينه  : متناهي

{ }2B A− =

و غيرتهي3ي گزينه  : نامتناهي

{ }3 5 7A B , , , ...=∩
:4ي گزينه

A (A B)− = ∅∪
A (A B)⊂ Aي است، بنابراين مجموعه∪ (A B)−  تهي است.∪

 پاسخ است.4گزينه- 102

11a b c+ + =

3ab ac bc+ + =
دا جمله طبق اتحاد مربع سه  ريم: اي

2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2
x

(a b c) a b c ab ac bc (a b c) a b c (ab ac bc)+ + = + + + + + ⇒ + + = + + + + +�������

2 2 2 211 2 3 121 6 121 6 115 115( ) x ( ) x x x a b c⇒ = + ⇒ = + ⇒ − = ⇒ = ⇒ + + = 
 پاسخ است.3گزينه- 103

2مخرج كسر سوم يعني 1x 2 كنيم: را طبق اتحاد مزدوج تجزيه مي−
3 4 2 3 4 2

1 1 1 1 1 11

x x x x
x x x x (x )(x )x

− −
+ − = + −

− + − + + −−
م) مي م. (ك. : گيريم بين اين سه مخرج، مخرج مشترك

2 21 3 1 4 2 3 3 4 2 1 1 1
1

1 1 1 1 1 1 1 1
x(x ) (x ) ( x ) x x x x x (x )(x )

(x )(x ) (x )(x ) (x )(x ) (x )(x )
+ + − − − + + − − + − − +

= = = = =
+ − + − + − − +

 پاسخ است.4گزينه- 104
ي خط ابتدا بايد شيب خط را پيدا كنيم:ي خط گذرا از اين دو نقطه را بنويسيم. براي نوشتن معادله بايد معادله

2 1

2 1

2 2 2 2 4 2
3 5 2 2

y y ( )m
x x

− − − +
= = = = = −

− − − −
 

(به دلخواه) معادله و مختصات يكي از نقاط م حال با داشتن شيب خط  نويسيم:يي خط را
3
2

1 1 2
2 2 3 2 2 6 2 6 2 2 8

m
y y m(x x ) y (x ) y x y x y x

 
  
=−

− = − → − = − − ⇒ − = − + ⇒ = − + + ⇒ = − +

به در معادله yصورتي خط mx n= خطn، عدد+  است.8(عدد ثابت) عرض از مبدأ خط است. بنابراين عرض از مبدأ اين
 پاسخ است.2گزينه- 105

مي حاصل هر يك از عبارات را جداگانه به  آوريم. دست
مي مخرج كسر اول را با  كنيم: استفاده از اتحاد مزدوج گويا

2 2
6 2 7 6 2 7 6 2 7 6 2 7 2 2 7 4 2 7

4 7 32 7 2 7 2 7

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )

+ + + +
× = = = = − + = − −

− −− + −

به حاصل عبارت دوم را با استفاده از اتحاد مربع دوجمله مي اي  آوريم: دست
2 2 21 7 1 2 1 7 7 1 2 7 7 8 2 7( ) ( ) ( )( ) ( )+ = + + = + + = + 

 كنيم: در نهايت حاصل دو عبارت را با هم جمع مي

4 2 7 8 2 7 4= − − + +  حاصل نهايي عبارت=
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 پاسخ است.1 گزينه- 106

2) در عبارت1 2 2tan tan Sinθ − θ ⋅ θاز مي 2tanتوان θ:2 فاكتور گرفت 2 2 2 21tan tan Sin tan ( Sin )θ − θ ⋅ θ = θ − θ

2دانيم: مي 21 Sin Cos− θ = θ:پس داريم 

2
2

2 2
2 2 2 2

2

Sintan
Cos Sintan Cos Cos Sin

Cos

θ
θ=

θ θ
θ× θ × θ = θ

θ
 پاسخ است.3ه گزين- 107

ي متوالي، طول دسته ميبه (C)از اختلاف دو مركز دسته 16 آيد: دست 5 13 5 3C / /= − =
و انتهايي نمودار چندبرفراواني جزو دسته آن بندي داده اعداد ابتدايي ي ها نقاط كمكي براي رسم نمودار هستند، بنـابراين دسـته ها نيستند، بلكه

13اي با مركز اول، دسته 16اي با مركزي دوم دسته، دسته/5 و ... است. بنابراين:/5
3

16 5 16 5 1 5 15
2 2
C / / /− = − = −  كران پايين دسته دوم=مركز دسته دوم=

 پاسخ است.3گزينه- 108
16 9 17 13 10 10 17 11 16

13 1
10

a/ + + + + + + + + +
⇒ =

هامجموع داده
= ميـــانگين

ــداد داده هاتع
ــطين ــرفين وس 119 ط

13 1 119 131 131 119 12
10

a/ a a a+
⇒ = → + = ⇒ = − ⇒ =

9و10و10و11و12و13و16و16و17و17 ها را مرتب كنيم: براي يافتن ميانه ابتدا بايد داده
12 داده ششــم + داده پنجــم 13 25 12 ــه5 ي آماريي ده داده ميان =

2 2 2
/+

= = = 

 پاسخ است.4گزينه- 109
1 1 3 7 73 5 3 5 5
2 2 2 2 2

f (x) x f ( ) ( )= − ⇒ = − = − = − =

1 1 1 1 1 9 3 1 1 7 3 102 2 2 5
2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2

g(x) x g( ) ( ) f ( ) g( )= + ⇒ = + = + = = ⇒ + = + = =

 پاسخ است.1 گزينه- 110
كهي درجه دوم، داراي دو ريشه كه معادله براي آن ∆0ي حقيقي متمايز باشد لازم است  باشد:<

2

2
= ضــريب3

3 3 0  ضــريب=
عــدد ثابــت3 =-

a x
x ax b x a

c

 =
+ − = ⇒ =
 =

2 2 24 4 3 3 36b ac (a) ( )( ) a∆ = − = − − = +
2 20 36 0 36a a∆ > ⇒ + > ⇒ > −

و هر عدد غيرمنفي همواره از2aهر مقداري داشته باشدaتوجه كنيد كه ايـنaتر است. بنابراين به ازاي هر مقـدار بزرگ-36غيرمنفي است
و متمايز است.2معادله داراي   جواب حقيقي

 پاسخ است.2گزينه- 111

بهي معادله دانيم فرم گسترده مي 2yصورتي سهمي ax bx c= +  است. پس:+

2

2
ضــريب 1- =

 ضــريب0=
عــدد ثابــت0 =

a x
y x b x

c

 =
= − ⇒ =
 =

ي سهمي كه بـه فـرم فرم ديگر معادله
صـورت مربع كامل معـروف اسـت، بـه

2y a(x x ) y= − +� باشد كـه مي�
و عرض به�yو�xدر آن  ترتيب طول

 رأس سهمي هستند. 

(فرم مربع كامل) داريم پس در معادله 1aي سهمي = و−
1

3
S

−
مي كه آن′  كنيم: ها را جايگزين

2 21 1 3y a(x x ) y y (x ( ))= − + ⇒ = − − − +� �
2 2 2 21 3 2 1 3 2 1 3 2 2y (x ) y (x x ) y x x y x x= − + + ⇒ = − + + + ⇒ = − − − + ⇒ = − − +

3

1−

2y x= −

ــه چپ يك واحد ب سمت
ــه ــالا سه واحد ب ســمت ب

→
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 پاسخ است.4گزينه- 112
 استفاده كنيم.9و1،3،5،7چون قرار است اعداد متشكل از ارقام فرد باشند، بنابراين بايد از ارقام

ــان يك
5

بر5توانيم عدد براي جايگاه يكان فقط مي (اعداد حاصل بايد مي بخش5را قرار دهيم و آنداني پذير باشند ها صفر يـام تنها اعدادي كه رقم يكان
بر5 (همه پذيرند.) براي بقيه خانه بخش5باشند مي ها شرط خاصي نداريم پس هر كدام به پنج حالت پر  شوند. پس:ي ارقام موجود)

5 5 1 25× × =
 پاسخ است.1 گزينه- 113

از3انتخاب و چون12نفر قرار است اين سه نفر جهت مشاركت در سه مورد متمايز در امور مدرسـه انتخـاب شـوند، پـس نفر، مورد سؤال است
مي ترتيب انتخاب آن  كنيم: ها اهميت دارد. بنابراين از فرمول ترتيب استفاده

12 12 12 11 10 912 3 1320
12 3 9 9

n! ! ! !P (n ,r) P( , )
(n r)! ( )! ! !

× × ×
= ⇒ = = = =

− −
 

 پاسخ است.3گزينه- 114
د به كمك استدلال استنتاجي مي (تمرين توان اثبات نمود مجموع هر  دانشگاهي) كتاب درسي پيش17ي صفحه7و عدد گويا، عددي گويا است.

 پاسخ است.2گزينه- 115

8
11

8

1

1
2 1 13 1 3 263 634 11 4 1
8 2

n

n

r

a (( ) )a (r )S S
r

n
a ?


= 

 −−= ⇒ = ⇒ = − −
= 

= 

1 1 255حذف   1
ــاوي ــرفين تس از ط

1 2551 255 2255 255 255256 256
1 14 4 4 256
2 2

a ( ) a ( ) a− − × ×
⇒ = ⇒ = ⇒ = →

− −
 

ــطين ــرفين وس 1 ط
1

21 4 2 256
4 256

a
( a )⇒ = → × = 

4 4
1 1 1 5 1 5

256 1 1
8 256 32 32 32 2

8 2 16
a a a ، a a r a ( )= ⇒ = ⇒ = = × ⇒ = × = × =

 پاسخ است.1 گزينه- 116
مي1،2،3ترتيب مقاديربهnبه جاي بهو ... را قرار به دهيم تا جملات دنباله  دست آيند. ترتيب

1 11 1n na , a a (n )+= = + +

1

2

3

1
1 1 1 2 1 2

3
2 1 2 3 2 3

6
3 1 3 4

1 1 1 2 1 2 3

2 2 1 3 3 3 6

3 3 1 6 4 10

a

a

a

n a a ( ) a a a

n a a ( ) a a a

n a a ( ) a

=
+

=
+

=
+

= ⇒ = + + ⇒ = + → = + =

= ⇒ = + + ⇒ = + → = + =

= ⇒ = + + → = + =

 

1صورت اگر دقت كنيم جملات دنباله به 3 6 10, , , ,  آيد كه دنباله مثلثي است. درمي...

1امُ دنباله مثلثيnي جمله
2n

n(n )a +
و لذا جمله= 8ي هشتم آن برابر است با: است

8 8 1 8 9
36

2 2
( )a + ×

= = = 

 پاسخ است.4گزينه- 117
1 1 2 1 2 1log x log(x ) log log x log(x ) log+ − = + ⇒ + − − =

 كنيم: سمت چپ تساوي را به يك لگاريتم تبديل مي

ــطين ــرفين وس ــاريتم ط ــريف لگـ 1 تعـ 2 21 1
1 10 10 2 20 0

2 2
x(x ) x(x )log x x x x− −

= → = → × = − ⇒ − − =

 تجزيــه از طــريق اتحــاد
 جملــه مشــترك

5 0 5
5 4 0

( ــي ــي م ــاريتم را منف ــوي لگ ــد جل كن )4 0 4 ققغ

x x
(x )(x )

x x

− = ⇒ =→ − + = ⇒ 
+ = ⇒ = −

5xپس و داريم:=  قابل قبول است

2 25 5 5 25 5 30xx x ( )=+ + = + =
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: ديگرحل راه

1 1 2log x log(x ) log+ − = +
مي را جايگزين مي10log، عبارت1جاي به 10دانيم كنيم، زيرا 1log  پس:=

10 21log x log(x ) log log+ − = + 
ط ميهر كدام از  كنيم: رفين تساوي را به يك لگاريتم تبديل

10 2 21 1 20 20 0( )log(x(x )) log x(x ) x x×− = ⇒ − = ⇒ − − =

و ادامه حل مانند روش اول است.
 پاسخ است.3گزينه- 118

70 7
100 10

b = =

ــرفين  از ط
ــي ــاريتم م ــيريم لگ گـ  

1 7 1 7 1 7 1
2 10 2 10 2 10 2

t t tb ( ) ( ) log log( ) log t log= ⇒ = → = ⇒ =

ــأله ــيات مس  فرض
7

7 10 0 8495 1 0 1505 150510 0 5
1 1 2 0 0 301 0 3010 3010
2

log log log / /t t /
log log / /log

− − −
⇒ = = → = = = =

− − −
 

1 57005700 0 5 5700 2850
2 2

t /× = × = × = (عمر)=عمر نيم =  قدمت

 پاسخ است.1 گزينه- 119
به4اي پرتاب دو سكه فضاي نمونه و آن حالت دارد (رو، رو)} است كه در يك حالـت از (پشت، رو) (رو، پشت) دو صورت: {(پشت، پشت) هـا هـر
 آيد، پس: سكه رو مي

ــلاف  اخت

ــدن دو رو1 ــاهر ش ــري ظ ــال نظ احتم
1 12 25 24 14 0 01

12 4 50 100 ــال)100 ــن احتم (تخمي ــربي ــال تج  ظاهر شدن دو رو احتم
50

/


=  − → − = = =

=


 پاسخ است.2گزينه- 120
4اي چرخش هر دو عقربه فضاي نمونه 4 16×  حالت دارد.=

مي هاي زير هر دو عقربه روي شماره در حالت  گيرند: هاي يكسان قرار

{ }1 1 2 2 3 3 4 4A ( , )( , )( , )( , )=

 در نتيجه:
4 1
16 4

n(A)P(A)
n(S)

= = =

اقتصاداقتصاد
 پاسخ است.3گزينه- 121

2رديف←بها يا وجوه مربوط به اجاره / اجاره5رديف←الف) قيمت خدمات سرمايه
ب)

1 698 958 400 174 739 600
4

/ / / /= ×  بگيران درآمد حقوق=

2 684 225 000 273 690 000
5

/ / / /= × و مستغلات =  درآمد صاحبان املاك

1 273 690 000 91 230 000
3

/ / / /= ×  دستمزدها=

174 739 600 273 690 000 249 396 200 91 230 000 684 225 000 698 958 400 2 172 239 200/ / / / / / / / / / / / / / /= + + + + +  درآمد ملي=
ج)

2 172 239 200 28 963 189
75 000 000

/ / / , /
/ /

= =
درآمد ملي
جمعيــت

⇒درآمد سرانه=

د) درآمد سرانه عبارت است از سهم متوسط هر فرد جامعه در ميزان توليد يا درآمد آن جامعه.

12

3 4

12

3 4
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 پاسخ است.4گزينه- 122
2500ريال 100 000 000 250 000 000 000/ / / / /= × (الف آلات ماشين=

7500ريال 1 000 000 7 500 000 000/ / / / /= ×  پوشاك=
250ريال 60 000 000 15 000 000 000/ / / / /= ×  مواد غذايي=

3ريال
15 000 000 000 9 000 000 000

5
/ / / / / /= ×  خدمات ارائه شده =

2ريال
7 500 000 000 5 000 000 000

3
/ / / / / /= × ي استهلاك هزينه =

250ريال 000 000 000 7 500 000 000 15 000 000 000 9 000 000 000 5 000 000 000 276 500 000 000/ / / / / / / / / / / / / / / / / /= + + + −  توليد خالص داخلي=

276ريال 500 000 000
5 530

50 000 000
/ / / /

/ /
= =

توليــد خــالص داخلــي
جمعيــت

(ب توليد خالص داخلي سرانه=

(ج توليد خالص داخلي=توليد ناخالص داخلي-ي استهلاك هزينه
276ريال 500 000 000 5 000000 000 281 500 000 000/ / / / / / / / /= + 5توليد ناخالص داخلي= 000 000 000/ / /− 276توليد ناخالص داخلي⇒ 500 000 000/ / / =

 پاسخ است.2گزينه- 123
4840 4230 610= − ب افزايش قيمت= و (الف (تورم) در سال دوم  ها
5960 4860 1100= − (تورم) در سال سوم افزايش قيمت=  ها

4230 4000 230= − (ج=  افزايش مقدار توليد در سال دوم
4860 4000 860= − ت=  وليد در سال سومافزايش مقدار

 پاسخ است.1 گزينه- 124
 نشانگر مازاد عرضه است.7و5،6هاي الف) رديف

(4هايب) در رديف و عرضه با هم برابرند و مقدار تعادلي است. 600تقاضا  كيلو). اصطلاح اقتصادي آن، قيمت
 نشانگر كمبود عرضه است.3و1،2هايج) رديف

ا1 گزينه- 125  ست.پاسخ
م و در مقابل، با كاهش قيمت، مقدار تقاضا افزايش  يابد.ينزولي بودن منحني تقاضا به اين معناست كه با افزايش قيمت، مقدار تقاضا كاهش يافته

 پاسخ است.4گزينه- 126

ميليون ريال
12
100450 250 200 24

×
− = →الف)

ميليون ريال
15
100600 450 150 22 5,

×
− = →

ميليون ريال
20
100900 600 300 60

×
− = →

ميليون ريال
25
1001000 900 100 25

×
− = →

ميليون ريال
35
10018 000 10 000 17000 5950/ /

×
− = →

24ميليون ريال 22 5 60 25 5950 6 081 5, / ,+ + + + =

18ميليون ريال 000 6081 5 11 918 5/ , / ,− (ب=
6ميليون ريال 081 5 12 506 791/ , ,÷ (ج=

ايد) نام نرخ مالياتي: تصاعدي طبقه
 پاسخ است.2گزينه- 127

28ميلياردريال→ي استهلاك سالانه هزينه 7 4÷ (الف=

15ميليارد ريال⇒درصدي15قيمت جديد دستگاه با احتساب افزايش
28 4 2 28 4 2 32 2

100
, , ,× = → + ج = و (ب

32ميليارد ريال⇒نه با قيمت جديدي استهلاك سالا هزينه 2 7 4 6, ,÷ =

4ميليارد ريال⇒ي استهلاك سه سال آخر با قيمت جديد هزينه 6 3 13 8, ,× =

 پاسخ است.1 گزينه- 128
گ و شكاف عميق بين كشورهاي توسعهبا توجه به اطلاعات مندرج در جدول، بايد و در حال توسعه به هيچ وجه به سـطح درآمـد فت تفاوت يافته

و تقريباً در تمامي شاخص سرانه محدود نمي (البته با درجات متفاوت) وجود دارد. شود  هاي توسعه
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 پاسخ است.1 گزينه- 129
پس در گذشته اعتقاد بر اين بود كه نابرابري در توزيع درآمد سبب مي افزايش و اين امر افزايش سـرمايه انداز ملي و رشـد بـيش شود تـر گـذاري

 اقتصادي را به همراه خواهد داشت. 
 پاسخ است.3گزينه- 130

ت، كنند. بانك نيز پس از رؤي صاحبان اسناد اعتباري ديداري، مبلغ مورد نظر را در وجه خود يا هر كسي كه مايل باشند، بر روي سند يادداشت مي
مي شـود، هماننـد كند. اين سند كه به آن چك يا پول تحريري گفته مـي مبلغ قيد شده را به فردي كه سند در وجه او صادر شده است، پرداخت

 گيرد. پول نقد در معاملات مختلف مورد استفاده قرار مي
 پاسخ است.2گزينه- 131

و به كار انداختن سرمايه ح بورس از طريق جذب مي جم سرمايههاي راكد،  برد. گذاري را در جامعه بالا
 پاسخ است.4گزينه- 132

و آب كافي براي محصولات كشـاورزي/ غنـا هاي حاصل زمين←استراليا ي نيـروي متخصـص فـراوان در حـوزه←كاكـائو/ ژاپـن←خيز
و گاز/ برزيل←نيشكر/ ايران←محصولات دامي/ كوبا←پنبه/ آرژانتين←رونيك/ مصر الكت  قهوه←فرش، پسته، منابع نفت

 پاسخ است.2گزينه- 133
 1946سال شروع فعاليت:←بانك جهاني
 كشور44/ امضاي قرارداد تأسيس توسط 1945سال قرارداد تأسيس:←المللي پول صندوق بين

و سازمان و منطقه هاي اقتصادي بين تقريباً تمامي نهادها و اين زمان مقـارن اسـت بـا اي مهم دنيا پس از جنگ جهاني دوم تأسيس شده المللي اند
 گسترش سريع روابط اقتصادي بين كشورهاي جهان. 

 پاسخ است.3گزينه- 134
ان زماني كه جوامع اروپايي با پشت سر گذاشتن مراحل اوليه و پيشرفتي داشـتند، ايـران بـه هاي سريع قدم برمـي قلاب صنعتي در مسير توسعه

و مدت- دليل شرايط خاص اجتماعي و تحول باز ماند. سياسي خود در مسيري نامناسب قرار گرفت  ها از توسعه
 پاسخ است.2گزينه- 135

مي كه بانك در صورتي ب ها به نقدينگي نياز داشته باشند، و هادار مردم را به قيمتي كمتر از ارزش اسميتوانند اوراق شان به بانك مركزي بفروشـند
 گويند. پول دريافت نمايند. به اين عمل تنزيل مجدد مي

ادبيات اختصاصيادبيات اختصاصي
1تاريخ ادبيات 144و 113صفحات پاسخ است.3گزينه-136

(برا عين و شيخ احمد غزاّلي و نه خود او) بهرهالقضات همداني، از محضر حكيم عمر خيام و آموخته در محمد غزاّلي هايش را با اسـتعداد ها برد
و بي و حال و شور و آوازه باكي ذاتي خود و به زودي، چنـان نـام و زندگي حسين بن منصور حلّاج آموخته بود، تركيب كرد اي اي كه از انديشه

و انديشه و نزديك وران روزگار خود را به دوستي فراهم آورد كه دردمندان كجو اعتقاد به خويشتن و و متعصبان انديشان را به دشـمني بينان
و نظريات صوفيانه ي خود برانگيخت. با سخنان

1تاريخ ادبيات 170و 169صفحات پاسخ است.4گزينه-137
ب الدين اوليا، عارف پرآوازهي جواني به خدمت نظام اميرخسرو دهلوي در دوره و و سلوك عرفاني پرداخت، وي تنها شاعر نبـود،ي دهلي پيوست ه سير

و مورخ هم بود. او به و اين چيرگي را در كتاب منثور خود، اعجاز خسروي، به خوبي نشان داده است. نويسنده  ويژه در نثر مهارتي تمام داشت
1تاريخ ادبيات 199و 198صفحات پاسخ است.3گزينه-138

و مينام پديدآورندگان آثار:  ريزد: پيلنياك/ صد سال تنهايي: گابريل گارسيا ماركز/ مادر: ماكسيم گوركي لگا به خزر
1تاريخ ادبيات 223صفحه پاسخ است.1 گزينه-139

طب نهضت نمادگرايي به به گراييتعيدنبال و شاعران مكتب هنر براي هنر، و فلوبر اس وجود آمد. نكته هاي افراطي موپاسان ت كـهي جالب اين
جد بنيان (يگذار مكتب مي1821-1868د، شارل بودلر اي را در پيش گرفت شد، ولي راه تازه ) بود. او خود از طرفداران هنر براي هنر محسوب

و مكتب جديدي را بنيان گذاشت. 
 پاسخ است.2گزينه-140

پـس از يـك سـال: مجموعـه شـعري از حميـدي شـيرازي/ اي از صباي كاشاني/ اي از وحشي بافقي/ گلشن صبا: منظومه خلد برين: مثنوي
 اي از ملّا احمد نراقي طاقديس: مثنوي

 ها: بررسي ساير گزينه
ي آبادي/ پريشان: اثري منثور از قاآني/ سـايه هاي بيدل عظيمي منثوري از خواجوي كرماني/ عرفات: از مثنوي المثاني: مناظره : سبع1ي گزينه

ي معيريعمر: مجموعه شعري از ره
و نظم از عراقي/ بزم وصال: مثنوي3ي گزينه خـان صـباي اي از فتحعلـي نامـه: مثنـوي اي از ميرزا شفيع شيرازي/ عبرت : لمعات: اثري به نثر

 كاشاني/ بهارستان: اثري منثور از جامي
من : جلاليه: مجموعه غزلياتي از محتشم كاشاني/ فرشتگان زمين: از نوشته4ي گزينه يي نشـاط: مجموعـه ثور حميدي شيرازي/ گنجينههاي

و منثور نشاط اصفهاني/ ايده (سه تابلو مريم): منظومه آثار منظوم ي عشقي اي از ميرزاده آل
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2تاريخ ادبيات 142صفحه پاسخ است.2گزينه-141
و آرزوها حسرت«ي قصيده و ماه بگذشت در حيرات مرا بس سال«با مطلع» ها ا ها »ها ست حال ار بگذرد دايم بدين منوالها/ چون

به الدوله است كه از نمونه اثري از ميرزاحسن وثوق (در شعر سنتّي عصر نيما) و شكايت از روزگار مي هاي بارز لحن صميمانه در بيان حال  رود. شمار
2تاريخ ادبيات 201صفحه پاسخ است.1 گزينه-142

ي باشوره اثـر خليـل سـواحري خانه فشارهاي اسرائيل بر نوار غربي فلسطين، در مجموعه داستان قهوه نخستين واكنش فلسطينيان در برابر
مي آن اي است، پس از اشتغال بيت هاي اين مجموعه، عطا ابوجلده كه كارگر ساده شود. قهرمان يكي از قصه ديده مي المقدس به و براي جا رود

ا مينخستين بار خود را در قدس شريف غريب به حساس و استيصال را اي توصيف كرده اسـت كـه گونه كند. سواحري احساس سنگين غربي
و غيظ اشك بريزد. خواننده با خواندن آن بي  اختيار از سر اندوه

2تاريخ ادبيات 181و 180صفحات پاسخ است.4گزينه-143
مي»مسخ«كافكا در داستان ق، از خود بيگانگي انسان را نشان و كارمنـد آور گريگوار سامسا، مرد سخت هرمان اين داستان هراسدهد. كـوش

مي اي است كه در اتاقش ناگهان به حشره ساده  شود. اي بزرگ تبديل
 آثار ديگر كافكا: محاكمه، قصر، امريكا

 پاسخ است.2گزينه-144
(بيت و نيرنگ-1دستان:»:ب«ايهام تناسب با-2حيله (تناسب و آواز (تناسب با دل، دست) دست-3هزاردستان) بانگ  ها

(بيت و نشر من/ گر بنگري به پادشاهو درويشداني كه چيست حالت »):ج«لف اوو فقر و نشر مرتّب) احتشام لف)

(بيت (به علاقه»):د«مجاز ي محلّيه يا كلّيه) شهر: مجاز از مردم شهر
(بيت كن»):هـ«كنايه و اظهار شجاعت كردنسينه سپر كردن:  ايه از خود را در معرض بلا قرار دادن

(بيت و پامال شدن شاعر دليل سر برآوردن سنبل»): الف«حسن تعليل  شان با زلف معشوق دانسته است. ها را از خاك احتمال برخورد كردن
 پاسخ است.3گزينه-145

(بيت مر»):ج«اسلوب معادله (سالم) نشدن دل/ شكستن/ بهبود نيافتن با  هم= شيشه/ شكستن/ درست
(بيت  براي دست يافتن به آب حيات7جوي حضرت خضرو اشاره به روايت جست»):ب«تلميح
(بيت (به علاقه»): الف«مجاز ي محلّيه يا كلّيه) ساغر: مجاز از شراب

(بيت  نماست. كه درد موجب درمان باشد بياني متناقض اين»):هـ«پارادوكس
(بيتح (البتّه بنا به اعتقاد قدما) را وجود عشق دانسته است. »):د«سن تعليل  شاعر دليل گردش آسمان بر فراز زمين

 پاسخ است.4گزينه-146
(طوفان«به» رازها«ي تشبيهي/ تشبيه(اضافه» بهار«به» شوق«ي تشبيهي)/ تشبيه(اضافه» دجله«به» اشك«تشبيه  مورد)3»

 ها: گزينه بررسي ساير
(بهشت«به» دنيا«تشبيه »/ دوزخ«به» جهان«: تشبيه1ي گزينه  مورد)2»
(جرس«به» تبخال«: تشبيه2ي گزينه  مورد)1»
به«تشبيه »/ باد«به» نخوت«: تشبيه3ي گزينه (مخاطب) (حباب«تو  مورد)2»

 پاسخ است.1 گزينه-147
ميشاعر دليل سياه بودن شب را انبوهي مي دود ظلمي  دارد. داند كه شب بر عاشقان روا

 پاسخ است.3گزينه-148
و تنها به خاطر وجود آرايه و تشخيص در ساير گزينه ها گزينه در واقع اين سؤال پاسخ ندارد  را انتخاب كرديم.3ي هاي اسلوب معادله

و احتمالي:  بررسي اجباري
 شير نظير: شكر، مراعات

بي كنايه: بوي و نوسال بودن شير دادن دهان:  تجربه
و نفي شير خوردن را تناقض پنداشته  اند! تناقض: گويا طراّح محترم بوي شير دادن

و شيرين  تلميح: اشاره به داستان خسرو
 پاسخ است.3گزينه-149

»مرثيه«به» شب خرداد«تشبيه: تشبيه
كر«ي مكنيه: نسبت دادن استعاره و حركت شبگذشتن و استعاره» روبيدن به نسيم«و»ها سر به ثانيه«،»دن به ي مكنيه است. تشخيص

از كنايه: از روي سر ثانيه (جارو كردن) كنايه از خواب بيدار كردن/ بوي چيزي آمدن كنايـه ها گذشتن كنايه از سپري شدن/ خواب را روبيدن
و لذّته از خيالهاي آن/ پرِ آواز بودن كناي پديدار شدن اولين نشانه  بخش بودن انگيز بودن

(جناس ناقص حركتي) و پر  جناس ناقص: پر
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 پاسخ است.2گزينه-150
: آميز هاي معشوق چنان شرمنده شود كه خود را پنهان كند، بياني اغراق كه خورشيد از ديدن گونه استعاره از گونه/ اغراق: اين» لاله«استعاره

خو است./ تشخيص: اين و استعارهكه ي مكنيه است./ حسن تعليل: شاعر دليل ابري بودن هـوا را پنهـان رشيد خودش را پنهان كند تشخيص
 داند. شدن خورشيد به خاطر شرم از زيبايي معشوق مي

 پاسخ است.4گزينه-151
مي در اين بيت، رديف نيز بخشي از واژه  دهد.ي قافيه را تشكيل

(شهريا را)
 ها:ر گزينهبررسي ساي

»ا«ي قافيه: لافتي/ حروف اصلي: مصوت بلند : رديف: را/ واژه1ي گزينه
»ا«ي قافيه: نوا/ حروف اصلي: مصوت بلند : رديف: را/ واژه2ي گزينه
»ا«ي قافيه: آشنا/ حروف اصلي: مصورت بلند : رديف: را/ واژه3ي گزينه

 پاسخ است.4گزينه-152
ز ديوان چنان آمد كه من خواهم يــــارم وفــــابه ميدان  چنان آمد كه من خواهم كــــارم هــــوا/

 قافيه اصلي رديف قافيه دوم رديف قافيه اصلي قافيه دوم

 پاسخ است.4گزينه-153
(بيت جاي فعلات به كار بردن فاعلاتن به »)ج«ن

ند بـيـــد ريـ غـَ بس ي  نيد كـُچكوشريِچِ كور

-∪--∪∪--∪∪--∪∪-∪

ين نـُنِما قيـ مـُ بـِ  هيددزباشريِچِ كوا

∪∪--∪∪--∪∪--∪∪-∪
 فعلن فعلاتن فعلاتن فعلاتن

(بيت »)د«بلند تلفظّ كردن مصوت كوتاه
د مـَآلببرنِجارددا تـُرِدا ديـمِ عز

-∪--∪
↓

∪---∪---∪∪
↓

ماشنِمافر چيـــستيدرا بـَياددگرز با

-∪---∪---∪--∪
↓

∪-

 فاعلن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن

(بيت »)الف«كوتاه تلفظّ كردن مصوت بلند
فظحادليفا صـَشدبخ نـَقزرقُفا نـِ

∪-∪-∪∪--∪-∪---

 كردهمخاريات قخـعشيديرنقِ ريـطَ

∪-∪-
−
↓
∪

∪--∪-∪-
-

-∪

(بيت »)ب«ابدال

شمگودرقِ حلـ تـُشِ پيـنِيِآ تـِ پشـچ

∪-∪-∪∪-
∪
↓
−

∪-∪---

 تاب مـَيرودخُر زنــگيِ نـِيِآ چـُمنزِ

∪-∪-∪∪
∪
↓
−

-∪-∪-∪∪-∪

بدال ا
�		
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 پاسخ است.2گزينه-154
تي كسـ شـِ نـَبت قـِعا كـِتي بسـ نـَ عهــد هيــچ تـُ

∪-∪-∪∪--∪-∪-∪∪--

تيشـ نـِ نـَي ديشان نـِزآنسوشِ تـَرا بـَرا مـَ

∪-∪-∪∪--∪-
−
↓
∪

∪
↓
−

∪∪--

 فعلاتن مفاعلن فعلاتن مفاعلن
 نام وزن: مجتثّ مثمن مخبون

 پاسخ است.3گزينه-155

 نيستتادوف زلـآنيِدتااف كـِ نيـــست كس

--∪∪--∪∪--∪∪--∪
 نيستلا بـَزِميداكـ كيـــسترِذَ گـُ رهـ در

--∪∪
∪
↓
−

-∪∪--∪∪--∪

لنفع مستفعلُ مستفعلُ مستفعلُ
 پاسخ است.1گزينه-156

 تقطيع بيت سؤال:
 باح مـُ قســتشِعانِخو تـُ بـِ هـَمذ بـِگرآ

∪-∪-∪∪
∪
↓
−

-∪-∪-∪∪-∪

ن نســتآ مـِ هـَماحِلا صـَ ا لاح صـَسترا توك

∪-∪-∪∪--∪-∪-∪∪-∪
 فعلن مفاعلن فعلاتن مفاعلن

( تقطيع گزينه ):1ي
كنمديا پهــر سـِوزشا گـُ بـِدلزِره گـِ

∪-∪-∪∪--∪-∪-∪∪-
 شاد گـُ نـَره گـِ نينچـدس هنـ مـُ هيـــچرِ فكـ كـ

∪-∪-∪∪--∪-∪-∪∪-∪

به» نگشاد«و» بگشا«توانيم دقت كنيم: در اين بيت مي  رو خواهيم بود. با دو ابدال روبهصورت ساكن بخوانيم كه در آن صورت ره
 ها: بررسي ساير گزينه

ي : فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن2ي گزينه  : مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن3گزينه
 : مفاعلين مفاعلين مفاعلين مفاعلين4ي گزينه

 پاسخ است.3گزينه-157
(كه در بيشمسلماً موارد رعا مي يت نكردن اصول زبان و معني را دچار ابهام و ناهماهنگي لفظي ي سازد) در حوزه تر موارد، كلام را دچار تقليد

 شود. نقد لغوي بررسي مي
 بررسي بيت سؤال:

(جهان شهريار) كلام را با پيچيدگي همراشهريار جهانچو او بديدش ه ساخته است. : در اين مصراع مقلوب شدن تركيب اضافي
سه هم مي باره چنين تكرار (اوي مفعول نيز مي-ش-تواند كلام را دچار پيچيدگي كند: توان نامدار را صفت خود شهريار دانسـتش) از سويي

 كه اين موضوع نيز برآمده از همين پيچيدگي است. 
 پاسخ است.4گزينه-158

 است./ سرزمين هرز: تي. اس. اليوت» تي. اس. اليوت«عبارت سؤال از
 ها: بررسي ساير گزينه

 هاي مغناطيسي: آندره برتون : ميدان2ي گزينه : شاعر در نيويورك: فدريكو گارسيا لوركا1ي گزينه
 : يوليسيز: جيمز جويس3ي گزينه
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 پاسخ است.1گزينه-159

عر4و2،3هاي گزينه ي زياد از لغات عربي) اقي هستند ( به دليل استفادهمربوط به نثر سبك

 مربوط به نثر سبك خراساني است.1ي گزينه

 پاسخ است.2گزينه-160

و گزينه سن2ي مفهوم مشترك بيت سؤال  : هر چيز به جاي خويش نيكوست/ نكوهش جواني كردن در هنگام پيري/ لزوم تناسب رفتار با

 ها: مفهوم ساير گزينه

 تر است. تر باشد گناه كردن نيز بيش : هر چه عمر بيش1ي زينهگ

مي : توجيه چشم3ي گزينه  داند. چراني شاعر!/ پير ارزش جواني را

 : صبر كليد رسيدن است.4ي گزينه

 پاسخ است.1 گزينه-161

و گزينه و1ي مفهوم مشترك بيت سؤال  بخل ثروتمندان : بخشندگي فقرا

 ها: مفهوم ساير گزينه

 : نكوهش بخشيدنِ چيزهاي اضافي!2ي گزينه

 : بخشندگي، ويژگي ذاتي كريمان است، اگر چه امكانش فراهم نباشد.3ي گزينه

 : بخشيدن به شخصِ بخشنده، در حقيقت بخشش به همگان است.4ي گزينه

 پاسخ است.2گزينه-162
 نكوهش ريا:2ي مفهوم گزينه

 ها: نفي وجود مادي شرط رسيدن به معشوق است. مفهوم مشترك ساير گزينه

 پاسخ است.3گزينه-163

 : تلاش كليد كاميابي است.3ي مفهوم گزينه

و ضرورت استفاده از دارايي در هنگام زندگ مفهوم مشترك ساير گزينه و بخل ي ها: نكوهش خست

 پاسخ است.4گزينه-164

و گزينه و خودبيني4ي مفهوم مشترك بين سؤال و نكوهش غرور  : ضرورت خودشكني

 ها: مفهوم ساير گزينه

و ضرورت رهايي از پليدي1ي گزينه و صداقت ها : دعوت به پاكي

بي2ي گزينه و رهايي از ماديات : ضرورت  تعلّقي

 است.ي مؤمن : مؤمن آينه3ي گزينه

 پاسخ است.3گزينه-165

و ناتواني از تحمل هجران يار مفهوم بيت اول: بي  صبري عاشق

 فهمد. مفهوم بيت دوم: تنها عاشق حال عاشق را مي

 ها: مفهوم ساير گزينه
 ناپذيري راه عشق : پايان1ي گزينه

 هاي راه عشق براي رسيدن به معشوق : ضرورت پذيرفتن سختي2ي گزينه

و صبر4ي گزينه  : تقابل عشق

عربـي اختصاصيعربـي اختصاصي
 پاسخ است.3گزينه-166

 كلمات كليدي: هذه الأسماك/ تعيش. مياهه

 ها: مقايسه كليدها دز گزينه

به»ال«، اگر اسم بعد از اسم اشاره داراي»ها هذه الأسماك: اين ماهي« مي باشد اسم اشاره جمع جـاد در ايـن شود، دقت كنيـ صورت مفرد ترجمه

(رد» الأسماك«در حكم اسم اشاره جمع است زيرا» هذه« (غير انسان) است به همين خاطر اسم اشاره آن مفرد مؤنث آمده اسـت. جمع غيرعاقل

)2و1هاي گزينه

مي« )4و2هاي(رد گزينه» كنند تعيش: زندگي

آب« (آب مياهه: به» ماء«جمع مكسر» مياه«،»هاي درياچه) هاي آن (رد گزينه است، پس بايد )2و1هاي صورت جمع ترجمه شود.

 تواند ترجمه شود. در ضمن گاهي مرجع ضمير به جاي خود ضمير مي
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 پاسخ است.3گزينه-167

: معلمّان به توافق رسيدند به بدون ضمير است، پس نمي» المعلمّات«،»كلمات كليدي: إتفّقت المعلمّات (رد» انممعلمّـ«صورت تواند ترجمـه شـود.

)4و2هاي گزينه

به»مباراة: مسابقه« و نبايد (رد گزينه» مسابقات«صورت جمع، مفرد است )4و2هاي بيايد.

: دهانم باز ماند« مي«معادل» بقى فمى مفتوحاً (رد گزينه» يفتح«،»شود باز )2و1هاي است.

 پاسخ است.1 گزينه-168

ر  حيل جدى/ عليك أن لاتحزن/ دار ممرّكلمات كليدي: بعد

 ها: مقايسه كليدها در گزينه

و نمي» رحيل«،»بعد رحيل جدي: بعد از رحلت پدربزرگم« به اسم است (رد گزينه تواند )3ي صورت فعل ترجمه شود.

مي» نبايد+ فعل مضارع التزامي«صورتبه» علي+ اسم+ فعل مضارع منصوب منفي«، تركيب»عليك أن لاتحزن: نبايد ناراحت باشي« شـود. ترجمه

نه»تو«ضمير مخاطب به معناي»ك«دقت كنيد  )4و3هاي(رد گزينه»من«است

: سراي گذر« (رد ساير گزينه»دار ممرّ  ها)، يك تركيب اضافي است.

 پاسخ است.1 گزينه-169

.  خداوند به فردي رحمت فرو فرستد كه ...............

به بدون ضمير آمده، پس نمي»االله«1ي گزينهدر نه» ببيند«ثلاثي مجرد به معناي» يري«ترجمه شود.» خداي خود«صورت تواند » نشان دهد«است

ي صحيح: خداوند را حاضر ببيند. ترجمه

 پاسخ است.2گزينه-170

») و بعد از ممـدوح يـك اسـم»الجهد)خوب لذتي است لذت تلاش ...............: نعم اللّذة لذة الاجتهاد ، بعد از فعل مدح يك اسم به عنوان ممدوح،

مي به (رد گزينه عنوان مخصوص به مدح )4و3هاي آيد.

(رد گزينه» آموختن«به معناي» التعلّم«،»راه علم: طريق العلم« )3و1هاي است.

مي» تلاش«به»آن«بايد ذكر شود، ثانياً در عبارت عربي»آن«، اولاً»نتيجته، عاقبتهي آن: نتيجه« كـه» الاجتهـاد«گردد پس از نظر جـنس بـا باز

(رد ساير گزينه  ها) مذكر است بايد مطابقت كند.

 پاسخ است.4گزينه-171

و معادل حرف ربط» كاد«در زيان عربي» نزديك بود«معادل  نيست.»إذ«در زبان عربي»كه«از افعال مقاربه است

 نصل إلي وسط ساحة المدرسة، نادينا المدير! كدنايب صحيح: تعر

 پاسخ است.2گزينه-172

و حركت  گذاري كامل عبارت: تركيب

و اسم آن ضمير بارز : فعل ناقصه ْكُنت»و فاعل آن ضمير مستتر»/ت : فعل مضارع و» كنت«[خبر» إنا«أنظرُُ : جـار معـالو منصوب محـلاً]/ إلـي م

ب : مضافمجرور و مجرور/ المعالمِ : جار / منْ أفضْلَِ و مرفوع محلاً و هي: مبتدا و مجرور به تبعيت/ : صفت و مجـرور/ا اعراب فرعي فتحه/ أثرَِيةٍ اليه

و مجرور  : جار و مجرور به تبعيت/ في العالَمِ : صفت  الأثرَِيةِ

 ها: دلايل رد ساير گزينه

و غيرمنصرف است، اما چون مضاف واقع شـده مـي←: أفضل1ََي گزينه (درست است كه اسم تفضيل ←توانـد كسـره بگيرد.)/العـالمِ أفضْلَِ

 است.)» جهان«به معناي» العالَم«و» دانشمند«به معناي» العالم(«العالَمِ

(چون غيرمنصرف است، نمي←: معالم3ٍي گزينه مو تنوين بگيرد.) معال  تواند كسره

/ المعالم←: أفضْل4ََي گزينه (چون←أفضلَِ مي»ال«المعالمِ  تواند حركت كسره را بگيرد.) گرفته

مي ترجمه: به آثار تاريخي  در حالي كه آن از برترين آثار تاريخي در جهان است! كردم، اي نگاه

 پاسخ است.4گزينه-173

و حركت  گذاري كامل عبارت: تركيب

: اسم : حرف مشبهة بالفعل/ تَحذيرَ : مضاف» إنّ«إنَّ و مجرور به تبعيـت/و منصوب/ المخاطبَِ : صفت و مجرور/ مكروه : جار و مجرور/ من أمرٍ اليه

و فاعل آن ضمير مستتر ليجتَنبه: فع :»هو«ل مضارع منصوب و تقديراً مرفـوع/ التحـذيرَ يسمي: فعل مضارع مجهول و محلاً منصوب]/ [ـه: مفعول به

و فاعل آن ضمير مستتر مفعول / يأتى: فعل مضارع مرفوع تقديراً و مرفوع محلاً و منصوب/ هو: مبتدا ج»هو«به : و مرفوع محلاً]/ علي ثلاث و[خبر ار

: مضاف و مجرور مجرور/ صورٍ  اليه
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 ها: دلايل رد ساير گزينه

صور←: يأتى1ي گزينه (فعل معتل ناقص در حالت مرفوعي اعرابش تقديري است.) (غير منصرف نيست.)←يأتى صورٍ

و←: ليجتَنب2ينهگزي (فعل مضارع منصوب است، چون وسط جمله قرار دارد بيجتَناست.)»تا«به معناي» لـِ«ل 

(اسم مفعول است پس عين←: المخاطب3ِي گزينه (دليلـي بـراي نپـذيرفتن←الفعل آن بايد حركت فتحه داشته باشد.)/ أمرِ المخاطبَِ أمـرٍ

و نه  و غيرمنصرف هم نيست.)»ال«تنوين ندارد يعني نه مضاف واقع شده  دارد

مي ترجمه: همانا بر حذر داشتن مخاطب از كاري ناشايست براي اين مي كه از آن دوري كند، هشدار ناميده و آن به سه شكل  آيد. شود

 اسخ است.پ3گزينه-174

مي ترجمه: خدايا، همواره در همه سختي مي ها  جوييم! گويم: تنها از تو ياري

 ها: صحيح ساير گزينه

(إلهي): منقوص1ي گزينه و منصوب محلاً←: إله و منصوب تقديراً←مضاف به ياء متكلم/ منادي مضاف  منادي مضاف

و منصوب محلا2ًي گزينه و منصوب محلاً←: إياك: مفعول به لفعل محذوف من باب التحذير،  مفعول به مقدم

: مبني4ي گزينه م» ما زلت«خبر←مرفوع محلاً» ما زلت«معرب/ خبر←: أقولُ  حلاً منصوب

 پاسخ است.3گزينه-175

ميي عبارت: صبح روزي از روز ترجمه  باريد. هاي زمستان سرد از آسمان برف

 ها: صحيح ساير گزينه

و مجرور بالتبعية للمنعوت1ي گزينه و مجرور مضاف←» ايام«: الشتاء: نعت  اليه

(چون مضاف←ة : صباح: معرفّ بالإضاف2ي گزينه مي» صباح«نكره است، پس مضاف يعني» يومٍ«اليه يعني نكره  ماند.) هم نكره باقي

و أجوف4ي گزينه و سالم/ خبر←: يتساقط: معتل  محلاًو منصوب» كان«خبر←و مرفوع محلاً» كان«صحيح

 پاسخ است.1 گزينه-176

به» أيام«چون مي جمع غيرعاقل است با آن و در اين صورت مفرد مؤنث مجازي برخورد آنجا چون شود مي فعل قبل از صـورت تواند هم بـه آمده

و هم به و مؤنث آمدن آن واجب نيست. مذكر  صورت مؤنث بيايد

 ها: بررسي ساير گزينه

فع2ي گزينه و فاعل ضمير مستتري است كه به مؤنث مجازي برمي» النفس«ل بعد از اسم مؤنث مجازي : چون  گردد، پس حتماً بايد مؤنث بيايد. آمده

و بلافاصله بعد فعل آمده، پس فعل بايد مؤنث بيايد.» المؤمنات«: چون3ي گزينه  مؤنث حقيقي است

و فاعل ضمير مستتري است كه به مؤنث مجازي برميآمد» الأرض«: چون فعل بعد از مؤنت مجازي4ي گزينه گـردد، پـس مؤنـث آمـدن فعـله

 واجب است. 

 پاسخ است.2گزينه-177

و» للغائب«فعل مضارع مستقبل در صيغه» سيعلن« آن» نون«است  است.»علَنَ«جزء اصلي كلمه است زيرا ريشه

 ها: بررسي ساير گزينه

و ريشه فعل←: سيعرفون1َي گزينه  است.» عرف«نون اعراب است

و ريشه فعل←: تعدين3ي گزينه و ريشه فعل←است. تقولين» وعد«نون اعراب است  است.» قول«نون اعراب

و ريشه فعل نون اع←: تخشين4ي گزينه و ريشه فعل←است./ تستقيمينَ» خشي«راب است  است.» قوم«نون اعراب است

 پاسخ است.2گزينه-178

»و» الغنى»تا» فعيل«بر وزن» رضى و تشديد به خاطر قرار گرفتن دو  ها: در كنار هم است. اما در ساير گزينه»ى«صفت مشبهه هستند

: چوبي/ الدنيوية: زيبايي/ الحريرية: حريري، همگي دارايخ  نسبت هستند.»ى«شبياً

 پاسخ است.2گزينه-179

و محلاً منصوب را دارد. است كه نقش مفعول» اكتسبه«در»ـه«عائد صله در اين عبارت ضمير  به

و محلاً مرفوع و فاعل خسَر: فعل ماضي/ من: اسم موصول و فاعل آن ضمير مسـتتر تركيب عبارت: و غيـرَه: مفعـول »/ هـو«/ أورث: فعل ماضي بـه

[ـه: مضاف : مفعول منصوب و مجرور محلاً]/ المالَ از اليه و منصوب محلاً به تبعيت و منصوب/ الّذى: صفت و فاعل آن »/ المالَ«به دوم اكتسبه: فعل

مي»من«(به»هو«ضمير مستتر  [ـه: مفعول بر و منصوب گردد) (به به مي» الّذي«محلاً  گردد)] بر

به ترجمه: كسي كه براي غيرخودش مالي را كه آن را با دسترنج خود به  جا بگذارد، زيان كرده است. دست آورده است،

 است.» أورث«فاعل»هو«ضمير مستتر» منْ أورث«دقت كنيد عائد صله در
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 ها: بررسي ساير گزينه

عا1ي گزينه و مرفوع است.» ذوق«در»هو«ئد صله ضمير مستتر : منْ ذوق:  كه فاعل
و موفق خواهد شد. هاي زندگي را بچشاند، ترجمه: كسي كه به خودش سختي  پيروز

و مرفوع است.» نهي«در»هو«: من نهى: عائد صله ضمير مستتر3ي گزينه  است كه فاعل
 كه مردم او را باز دارند! باز دارد قبل از اين ترجمه: بهترين مردم كسي است كه خودش را از بدي

و مرفوع است.» كُتبت«در»هى«: التّى كُتبت: عائد صله ضمير مستتر4ي گزينه  است كه نايب فاعل
 ترجمه: همانا من غرق خواندن مطالبي بودم كه از اديبان نوشته شده بود!

 پاسخ است.4گزينه-180
 آيد.مي لاي نفي جنس بر سر اسم

 خيري در سخن گفتن از روي ناداني نيست! طور كه هيچ ترجمه: هيچ خيري در سكوت برابر بدي نيست، همان

 ها: بررسي ساير گزينه
لا يأكلُ:1ي گزينه و»لا«: ي نفي مضارع است.»لا«بر سر فعل مضارع آمده است

 باشد! خورد هر چند كه گرسنه ترجمه: شير شكاري غير آن را نمي
لا بالغضب:2ي گزينه  حرف عطف است.»لا«:

و نگراني! و سرور آغاز كن نه با خشم  ترجمه: روزت را با شادي
و»لا«: لايعيش:3ي گزينه :»لا«بر سر فعل مضارع آمده لا حافياً  حرف عطف است.»لا«ي نفي است.

و پابرهنه در مدينه فاضله زندگي نمي ترجمه: هيچ  كند. كس گرسنه

 پاسخ است.1 گزينه-181
َعترفا ّيعترف ...←خبر افعال مقاربه بايد فعل مضارع باشد: بدأ اللص ّأ اللصدب 

 پاسخ است.1 گزينه-182
مي» تعظيماً«  له يا لأجله است. كند، بنابراين مفعول مصدري منصوب است كه علت وقوع فعل را بيان

 ترجمه: مردم در مقابل اين دانشمند به خاطر بزرگ داشتش برخاستند!
 ها: بررسي ساير گزينه

: مفعول2ي گزينه و منصوب به تبعيت : طعاماً : صفت و منصوب است/ لذيذاً  به

 خورد! ترجمه: كشاورز غذايي لذيذ را زير سايه درختان مي
من3ي گزينه و : مفعول مطلق نوعي مساعدةً و منصوب به تبعيت: : صفت  صوب/ كبيرةً

 ترجمه: فرمانده به سربازانش كمك بزرگي كرد كه مستحق آن بودند!
و منصوب4ي گزينه : مفعول مطلق تأكيدي  : ابتساماً

 ترجمه: انسان بايد در برابر هر شكستي حتماً لبخند بزند!
 پاسخ است.4گزينه-183

و ندايي دارد كه اين عبارت با توجه به ترجمه آن  قبل از آن حرف شده است.»يا«را مورد ندا قرار داده است، ولي در آن حرف ندا» قوم«حالت مخاطبي

مي ترجمه  ها ضعيف هستيد. كنم كه در رويارويي با سختي : اي قوم من، همانا من احساس
 ها:ي ساير گزينه ترجمه

 ناتش پروردگارش را براي موفقيتش شكر كرد! : فرزندم بعد از ديدن نتايج امتحا1ي گزينه
آن2ي گزينه مي چه را در سينه : پروردگارتان كسي است كه  داند پس از رحمتش نااميد نشويد! هايتان هست

 : برادر بزرگم نزد همه اعضاي خانواده بزرگمان محبوب است!3ي گزينه
 پاسخ است.4گزينه-184
مي«دوم به معناي» يدرس«و» شود شود، كهنه نمي رس نميمند«اول به معناي»لا يدرس«  جناس تام هستند.» خواند درس

كه ترجمه ميي عبارت: عمل انساني ميو در زندگي خواند درس به اش تلاش و مي كند . شود كهنه نميكند، صورت مفيد تحصيل
 پاسخ است.2گزينه-185

 بررسي ساير گزينه ها:
و الضراّء: جناس، طباق : السر1ّي گزينه و الجاهل: طباق3 اء و الحياة: طباق3 ) العالم  ) الموت

 ها:ي گزينه ترجمه
و ناخوشي فراموش نمي : مؤمن كسي است كه محبت1ي گزينه  كند. هاي الهي را در خوشي
و گناهكار بازگشتم، اي خداي2ي گزينه و بخششت به سوي تو اميدوار  من! : به خاطر مهرباني

مي : دانا فرصت3ي گزينه مي هاي پيش آمده را غنيمت و جاهل آن را از بين  برد. شمارد،
و زندگي را آفريد تا شما را بيازمايد!4ي گزينه  : او كسي است كه مرگ
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تاريـختاريـخ
 پاسخ است.3گزينه-186

مي بندي تقسيم و درست روشن شوند كه شناخت هاي مطرح شده توسط مورخان براي تاريخ سبب  تري از گذشته به دست آوريم. تر
 پاسخ است.1 گزينه-187

(ريتون) بود. از ويژگي  هاي هنر ايلامي، تزيين ظروف فلزي با بدن جانوران
 پاسخ است.4گزينه-188

و تعصب مسيحيان روم به ايران پناهنده شدهي يونان را كه از تنگ اي از فلاسفه انوشيروان عده و از آنـان نظري بودنـد، بـه گرمـي پـذيرفت
 حمايت كرد. 

 پاسخ است.2گزينه-189
ي تبوك آخرين نبرد پيامبر بود كه كار به برخورد نظامي نكشيد. غزوه

 پاسخ است.4گزينه-190
و در قسمتي از آن كه تا حدودي با كشور آلمان كنوني منطبق است، حكومتي و تجزيه شد به نـام امپراتـوري مقـدس پس از شارلماني قلمرو

مي روم به وجود آمد كه تا قرن و هم وارث امپراتوري روم باستان  دانست. ها ادامه يافت. اين امپراتوري خود را هم پرچمدار مسيحيت
 پاسخ است.2گزينه-191

هاي آلمانين كالون با وجود گسترش در ايالتهاي آلماني همچنان پابرجا مانده بود؛ زيرا آييي صلح اگسبورگ، اختلافات ايالت پس از عهدنامه
و آن ايالت مي به رسميت شناخته نشده بود  خواستند از امپراتوري مقدس روم جدا شوند. ها

 پاسخ است.1 گزينه-192
را هاي مذهبي دولت عثماني با دولت صفوي، گذشته از آن كه موجب ضعف آن دولت شد، زمينه جنگ  نيز به وجود آورد.ي انحطاط كلي مسلمانان

 پاسخ است.1 گزينه-193
و دولت (بلوك شرق) از يك طرف و كشورهاي كمونيستي و جنگ سرد در روابط بين شوروي (بلوك غرب) از طرف ديگر ادامه يافت هاي غربي

م. به طول انجاميد. 1989تا انهدام ديوار برلين در سال 
 پاسخ است.2گزينه-194

و عقبآ شيخ هادي نجم مي بادي دستگاه فاسد حكومت را عامل بدبختي  دانست. ماندگي ايران
 پاسخ است.2گزينه-195

و امام خميني به عنوان تنها نقطه دل(ره)از رهگذر مجالس ترحيم حاج آقا مصطفي ي اتكاي مردم در مخالفت با شاه، بـار ها متوجه نجف گشت
ف كرد.ي ايران را به خود معطو ديگر توجه جامعه

 پاسخ است.3گزينه-196
و گاه در شماري از زماني آغاز گشت كه انسان كشاورزي را به عنوان شيوه برخي از دانشمندان معتقدند تقويم و ي اصلي معيشت خود برگزيـد

و زمان برداشت محصولات كشاورزي شد. محاسبه و براساس تجربه متوجه تكرار زمان بذرافشاني گيـري زمـانو اندازهيك مكان ساكن شد
و زمان آبياري، ضرورت توجه دقيق و برداشت و ساختن وسيله كشت  تر كرد. گيري آن را جدي اي براي اندازه تر به زمان

 پاسخ است.4گزينه-197
دري ويرانه دهنده اين تصوير نشان  دارد. است كه اينك در خاك افغانستان قرار» سيستان قديم«ي شهر موسوم به شهر غلغله

 پاسخ است.3گزينه-198
 هاي رمزي است.ي داستان الطير عطار نيشابوري در زمرهي منطق منظومه

 پاسخ است.3گزينه-199
آن نشريات نخستين رسانه و عاملي مهم در پيشرفت فكري، علمي، اقتصـادي هاي گروهي هستد كه انسان در قرون جديد از ها استفاده كرده

و هستند.و سياسي جوامع  بوده
 پاسخ است.2گزينه-200

و توانايي تقاوت انسان و قدرت مديريت ها از لحاظ انديشه، اراده، روحيات هاي جسمي، هنگامي كه با عوامل ديگري چون ميزان وحدت جامعه
 گردد. همراه شود، سبب آشكار شدن اختلاف در پيشرفت جوامع مي

 جغرافياجغرافيا
 پاسخ است.1گزينه-201

و جنس مناسب خاك، دشت و هوايي  اند. دشت به وجود آمده هاي حاصلخيزي مانند ماهي در غرب كشور، به سبب رطوبت، شرايط مناسب آب
 پاسخ است.4گزينه-202

و بياباني 55←مراتع و منـاطق4/7←يده از جنگل هاي پوش درصد/ زمين2/26←درصد/ اراضي كويري درصـد/ اراضـي كشـاورزي
 درصد4/11←مسكوني 
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 پاسخ است.4گزينه-203
و بررسي مداوم عكس دانشمندان توانسته و هواي اطـراف آن، وقـوع آتشفشـان هاي ماهواره اند با مطالعه و تغيير دماي سطح زمين را تـا اي

 بيني كنند. حدودي پيش
 پاسخ است.3گزينه-204

و آتمسفر زمين با محدوديت هاي شيرين موجود در خشكي انسان براي مصرف آب آب هايي روبه ها هـاي شـيرين روست؛ زيرا مقدار زيادي از
و كوهستاني قرار دارند كه به آساني قابل بهره جهان به شكل يخ در يخچال  نيست. برداري هاي قطبي

 پاسخ است.2گزينه-205
و تعـاريي آنان، اين شـاخصي توسعه است، موافق نيستند. به عقيده دهنده هاي مختلفي كه نشان بسياري از كشورها با شاخص سـببفهـا

و فقير مي  شود. تقسيم كشورهاي جهان به كشورهاي ثروتمند
 پاسخ است.2گزينه-206

ميي محيط زمين بخش هاي غيرزنده و در نتيجه، شرايط مطلوب را در زيست بر يكديگر تأثير مي گذارند  آورند. كره فراهم
 پاسخ است.3گزينه-207

و مشابهت وگنر با توجه به قرينه بودن سواحل بعضي از خشكي و جابه هاي امروزي، نظريه شناسي قاره هاي زمين ها را جايي قارهي اشتقاق هـا
 رح كرد. در اوايل قرن بيستم مط

 پاسخ است.1 گزينه-208
ميي غذايي را در اقيانوسي زنجيره ها اولين حلقه پلانكتون  دهند. هاي سرد تشكيل

 پاسخ است.4گزينه-209
مي اغلب بر فراز شهرها يك جزيره و ها در وسايل نقليـه هاي صنعتي، گرماي ناشي از مصرف سوخت گيرد كه ناشي از فعاليتي حرارتي شكل

و وجود ذرات آلاينده در هوا است. ساختمان  ها
 پاسخ است.2گزينه-210

آن برخي از كشورها خاك كشور ديگر را به طور كامل احاطه مي مي كنند كه به گويند، مانند كشور آفريقاي جنـوبي كـه ها كشورهاي محيطي
 كشور كوچك لسوتو را احاطه كرده است. 

 پاسخ است.4گزينه-211
(چرخه) سيستمي است كه ماده يا انرژي جديد به آن وارد نميسيست ناپـذير صـورت پايـان شود، بلكه ماده يا انرژي موجود در آن بـهم بسته

و محيط ديده نمي تكرار مي و چرخه شود، مانند چرخه شود. در اين سيستم، تأثير متقابل سيستم ي كربن.ي آب
 پاسخ است.1 گزينه-212

م هاي متفاوت مورد اسـتفاده هاي مورد نياز فضاهاي جغرافيايي در مقياس ريزي ختلف، نقشه به عنوان بهترين وسيله براي برنامهدر كشورهاي
 گيرد. قرار مي

 پاسخ است.2گزينه-213
و آبراهه دره ميBي(نقطه8هاي ناهمواري روي منحني ميزان به شكل عدد ها در نقشه ها  شود. ) ديده

 پاسخ است.1هگزين-214
مي مشخصه  هاي بازتاب متفاوتي دارد. توان با استفاده از بازتاب طبيعي از آن تعيين كرد؛ زيرا معمولاً هر شيء مشخصه هاي يك شيء يا پديده را

 پاسخ است.3گزينه-215
و متناسـب بـا گام بردارد تا توسـعه هاي عمراني جغرافيدان وظيفه دارد با توجه به امكانات يك ناحيه، در توزيع هماهنگ برنامه اي متعـادل

 ظرفيت مكاني آن تحقق پذيرد. 

علوم اجتماعيعلوم اجتماعي
 پاسخ است.2گزينه-216

 هاي آن توجه داشته باشد. مفهوم بيت ناظر به اين معناست كه انسان براي انجام هر كاري بايد به پيامد
1سي شنا كتاب جامعه26و25صفحات پاسخ است.4گزينه-217

و همراهي با ديگران را پديد مـي علوم اجتماعي با فهم معاني كنش و انتقـاد دربـاره هاي ديگران، امكان همدلي ي آورد. همچنـين بـا داوري
و موضع كنش مي هاي اجتماعي، فرصت واكنش و صحيح را براي دانشمندان فراهم  آورد. گيري اجتماعي مناسب

1شناسي كتاب جامعه31و30صفحات پاسخ است.2گزينه-218
به جامعه و تجربي را مي شناسي پوزيتويستي، روش صرفاً حسي كه از منابع شناخت. براساس اين ديدگاه، كساني عنوان روش علمي به رسميت

و وحي براي شناخت عالم استفاده كنند، از معرفت علمي بهره ن معرفتي عقل يز به دليل استفاده اي ندارند، همچنين دانش اجتماعي پيشينيان
آن هاي اجتماعي براي پيش شناسي پوزيتويستي، شناخت پديده از اين منابع، غير علمي بوده است. هدف جامعه و كنترل  ها بود. بيني
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1شناسي كتاب جامعه40صفحه پاسخ است.2گزينه-219
و فعالي شناسي را براي داوري عقل عملي نه تنها مشكلات جامعه ميهاي ارزشي و كند بلكه راز تفـاوت پديـدهت تدبيري حل هـاي اجتمـاعي

مي انساني را با پديده  گشايد. هاي طبيعي نيز
1شناسي كتاب جامعه71صفحه پاسخ است.3گزينه-220

مي كه براي همه كساني و واحدي تصوير تكي جوامع، مسير مشابه و خطي به تاريخ دارند. در اين ديدگاه، همه كند، نگاه ي جوامع در يك خـط
و بعضي در مقايسه با جوامع پيشرفته عقب در طول يك و جوامعي كـه بـه مانده ديگرند. بعضي از جوامع در اين مسير واحد، پيشتر هستند اند

 اند، بايد جوامع پيشرفته را الگوي حركت خود قرار دهند. لحاظ تاريخي عقب مانده
1شناسي جامعهكتاب91صفحه پاسخ است.2گزينه-221

و علت ترديد فيلسوفان علم در محدود بودن علم به شناخت حسي، آگاهي آنان از اين حقيقت است كه شناخت حسي بدون استفاده از ذهن
به عقل بشر نمي و  صورت شناخت كلي علمي درآيد. تواند سازمان پيدا كند

1شناسي كتاب جامعه98صفحه پاسخ است.4گزينه-222
ا ميعلم را جتماعي عقلي با استفاده از عقل نظري و كمال آدمـي و بر اين اساس، سعادت و جهان بپردازد تواند به شناخت ابعاد معنوي انسان

و عملي را به شناخت عمومي تنزل نمي شناسايي كند. رويكرد عقلي به علوم اجتماعي به دليل اين را كه عقل نظري دهد، ارزش شناخت علمي
مينگنسبت به فره و جوامع مختلف حفظ  كند. ها

1شناسي كتاب جامعه29صفحه پاسخ است.3گزينه-223
و ارزش مي هاي حقيقي، حقيقت را به عرصه جوامع مختلف با ايمان به عقايد و اگر هنجارها، كنشي فرهنگ آرماني خود وارد و اعمال كنند ها

و ارزش مي د، حقيقت به حوزهها سازمان دهن خود را براساس همان عقايد  كند.ي فرهنگ واقعي نيز راه پيدا
2شناسي كتاب جامعه60و59صفحات پاسخ است.1 گزينه-224

و ارزشظحفآيد كه جامعه توان بحران هويت در جايي به وجود مي هـاي اجتمـاعي خـود را نداشـته باشـد. علـل درونـيو دفاع از عقايـد
بن، يا به كاستيهاي فرهنگيي بحران پديدآورنده و و هايي كه در هويت خود فرهنـگ وجـود دارد، بـاز مـي بست ها گـردد يـا بـه ابـداعات

مي نوآوري و تمدن قرار دارند، مربوط و منفي افرادي كه در درون آن فرهنگ و ارتباطـات بـين هاي مثبت شود. علـل بيرونـي بـه مواجهـات
 گردد. فرهنگي باز مي

2شناسي كتاب جامعه87فحهص پاسخ است.3گزينه-225
و شناخت علمي ارزش هاي اجتمـاعي را انكـار نظام سياسي ليبرال دموكراسي با فرهنگ جهان غرب كه رويكردي دنيوي به عالم هستي دارد

 كند، سازگار است. مي
 كتاب علوم اجتماعي15و14صفحات پاسخ است.2گزينه-226

و آزادي ارزشي است كه همو و در دامان ارزشحريت مي اره در كنار و هاي ديگر، معناي خود را پيدا كند. معناي راستين آزادي، آزادي از قيـد
و حقوق انساني مي بندهايي است كه مانع از رسيدن آدمي به حقيقت، معنويت و زمينه اش مي شوند  سازند.ي ظلم بر انسان را فراهم

عل22صفحه پاسخ است.4گزينه-227  وم اجتماعي كتاب
آن ويژگي استعمار فرا نو در اين است كه براي حفظ سلطه ازي جهان غرب، بيش از و سياسي يا اقتصادي استفاده كنـد، كه از ابزارهاي نظامي

و ظرفيت و علمي به ويژه از رسانه ابزارها فن ها فرهنگي و مي ها  برد. آوري اطلاعات بهره
 كتاب علوم اجتماعي28صفحه پاسخ است.1 گزينه-228

و توانمند فرهنگ اسلامي دوري مي مي استبداد قومي به رغم هويت غيراسلامي خود، از رويارويي مستقيم با حضور قوي و تلاش كرد بـا گزيد
 رعايت ظواهر اسلامي، پوشش ديني خود را حفظ كند. 

 كتاب علوم اجتماعي35صفحه پاسخ است.1 گزينه-229
و جهان ها، فلسفه ريسم پنهان شامل ديدگاهسكولا هـايي از عقايـد پردازند بلكـه بخـش هايي است كه به نفي ابعاد معنوي هستي نمي بيني ها

و اين جهاني در مي و ديني را در خدمت نظام دنيوي و از توجه يا عمل به بخش معنوي مي آورند  زنند. هاي ديگر سر باز
 كتاب علوم اجتماعي38 صفحه پاسخ است.4گزينه-230

و دنيوي خود را در سايه در فرهنگ مي هاي ديني، آدميان، ابعاد نفساني راي ابعاد معنوي خويش پي و اگر افـرادي هواهـاي نفسـاني خـود گيرند
و رسمي اظهار نمي دنبال كنند، آن را به ومي پرستي خود را در قالب مفاهيم ديني پنهان كنند بلكه نفس صورت آشكار كنند، مثلاً فرعون از هواهـا

مي خواسته مي هاي نفساني خود تبعيت و از ديگران نيز و موقعيتي كه داشت، خود را انسـاني كرد خواست تا از او پيروي كنند. او براي توجيه رفتار
و طبيعي معرفي نمي مي كرد بلكه خود را از زمره دنيوي ميي خداوندگاران قرار و ر داد  بكم الاعلي: من پروردگار برتر شما هستم. گفت: انا

 پاسخ است.1 گزينه-231
(كنت اي فئودال هاي منطقه زوال تدريجي قدرت كليسا منجر به حاكميت قدرت و اربابان بزرگ و لردها) شد. در نهايت با انقلاب فرانسـه ها ها

هاي گذشته، خـود را بـا هـويتي ها برخلاف حكومت ند. اين دولتهايي شكل گرفت كه به طور رسمي، گسست خود را از دين اعلام كرد دولت
و معنوي نمي مي ديني و قومي تعريف و خصوصاً نژادي و در نهايت دولت شناختند بلكه خود را در ابعاد جغرافيايي، تاريخي هـاي ملت-كردند

 جديد را از اين طريق پديد آمدند. 
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 اجتماعي كتاب علوم51صفحه پاسخ است.4گزينه-232
و سياسي جهاني شدن در حال حاضر به به گونه ابعاد اقتصادي را دنبال آورد بلكه چالش اي نيست كه انسجام مطلوب جهاني را و تضـادهايي ها

آن آورد، چالش پديد مي مي تر توسط جنبش ها، بيش هايي كه مقابله با م شود كه فراتر از مرزهاي سياسي دولت هايي انجام  كنند.يها عمل
 كتاب علوم اجتماعي 111صفحه پاسخ است.4گزينه-233

زده در كشورهاي اسلامي استبداد استعماري است. آنان بـه دليـل وابسـتگي بـه كشـورهاي اسـتعمارگر، رهاورد حكومت منورالفكران غرب
و اقتصادي جوامع اسلامي را مخدوش مي و مقاومت استقلال سياسي بر سازند ميهاي مردمي  كنند. اي حفظ هويت اسلامي خود را نيز سركوب

 كتاب علوم اجتماعي 119صفحه پاسخ است.3گزينه-234
آن بخش در قرن بيستم، جهت هاي آزادي جنبش و انقلاب اسلامي در اين ويژگي با هـاي ها مشترك است. انقـلاب گيري ضد استعماري داشت
مي بخش در جهان دو قطبي قرن بيستم، آزادي مي اغلب رويارويي با بلوك غرب شكل و مورد حمايت بلوك شرق واقع  شدند. گرفتند

 كتاب علوم اجتماعي 132صفحه پاسخ است.2گزينه-235
و بـدين ترتيـب، ارزش و معنوي به زندگي اجتماعي در سطوح مختلف جوامع غربـي بـه وجـود آمـد و با بيداري اسلامي، رويكرد ديني هـا

و به دنبال آن، نظريهه آرمان  هاي كه ناظر به افول سكولاريسم بود، شكل گرفت. اي بعد از رنسانس، اعتبار جهاني خود را از دست داد

و منطق و منطقفلسفه فلسفه
 پاسخ است.4گزينه-236

و يك مي اقرار به واقعيت يا عدم واقعيت يك مفهوم با استفاده از تصديق است. تعريف، چيزي است كه چيستي يك مفهوم  كند. تصور را مشخص
 پاسخ است.2گزينه-237

و متسـاوي (مانند سه زاويه داشـتن و مفاهيم عرضي (مانند مثلث) هستند (مانند سه ضلعي بودن) مقدم بر تصور ذات السـاقين مفاهيم ذاتي
(مانند مثلث) مي  باشند. بودن) مؤخّر از تصور ذات

 پاسخ است.3گزينه-238
 فصل انسان←عرض عام انسان/ متفكر←جوهر يا جنس عالي/ غذا خورنده←نوع/ چيز←آدم

 پاسخ است.3گزينه-239
 جنس قريب+ فصل = حد تام←جسم: جوهر ممتد
 جنس قريب+ عرض خاص= رسم تام←جسم: جوهر رنگي

 جنس قريب+ فصل= حد تام←جيوه: فلز مايع
 پاسخ است.1 گزينه-240

ي تـوان در مـورد قضـيه غلط باشد، نمياي كه قضيهي متضاد آن غلط است نه بالعكس يعني هنگاميي كلي درست باشد، قطعاً قضيه هرگاه يك قضيه
و بر عكس. در تداخل، هنگامي اي قطعي رسيد. اگر قضيه متضاد آن به نتيجه ي كلي درست باشد، جزئـي كه قضيه اي درست باشد، نقيض آن غلط است

ي جزئي غلط باشد، كلي آن هم حتماً غلط است ولي در ديگر موارد نمي و اگر قضيه  اي قطعي رسيد. ان به نتيجهتو آن هم حتماً درست
 پاسخ است.1 گزينه-241

مي در هر استدلالي از دانسته  برند. هاي قبلي بهره
 پاسخ است.2گزينه-242

 ها: بررسي گزينه
(اشكال در ماده)، ممكن است نتيجه صادق باشد.1ي گزينه  : اگر مقدمات قياس صادق نباشند
مي: اگر كسي مقدمات قيا2ي گزينه و نخواهد نتيجه را بپذيرد، دچار تناقض  شود.س را قبول كند
و صورت قياس صحيح باشند، نتيجه قطعاً صحيح است.3ي گزينه  : اگر ماده
ي : اگر چه در قياس ممكن است نتيجه در ضمن مقدمات موجود باشد، اما اقتران صحيح اين مقدمات است كه انسـان را بـه نتيجـه4ي گزينه

ميا تازه  رساند.ي
 پاسخ است.4گزينه-243

و احساسات آنان مورد استفاده قرار مي  گيرد. خطابه استدلالي است كه براي تشويق مردم به انجام يا ترك عملي از طريق تحريك عواطف
 پاسخ است.2گزينه-244

و در ماده اي اين مغالطه، مغالطه در صورت استدلال است دوي آن مشكلي وجود ندارد. ن قياس از نوع قياس اسـتثنايي متصـل اسـت كـه در
 صورت منتج است:

مي-1 مي وضع مقدم: اگر انسان تلاش كند، موفق  شود. پس موفق مي←كند شود، ليكن انسان تلاش
مي-2  پس تلاش نكرده است.←شود شود، ليكن موفق نمي رفع تالي: اگر انسان تلاش كند، موفق

و در صورت نتيجه  ايم: گيري در اين دو حالت دچار مغالطه شده اما در دو حالت عقيم است
مي-1  اي ندارد. نتيجه←كند شود، ليكن انسان تلاش نمي رفع مقدم: اگر انسان تلاش كند، موفق
تلا-2 ميوضع تالي: اگر انسان ميش كند، موفق  اي ندارد. نتيجه←شود شود، ليكن موفق
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 پاسخ است.3گزينه-245
مي معمولاً مردم زماني كه با اموري روبه آن رو و عادت و يا از عواملي كه سبب پيـدايش آن امـور شـده اسـت، شوند كه برخلاف انتظار هاست

خ مياطلاع درستي ندارند، پيش و بـراي زدودن آدمي در مقابل جهان دچار حيـرت مـي».ي اين امر چيست؟ راستي فلسفه«گويند: ود شـود
و غم حقايق امور به سوي فلسفه مي  رود. حيرت

 پاسخ است.2گزينه-246
مي علوم طبيعي در پديده آن هاي طبيعي تفحص و نه فلسفه آن. كند تا علل وقوع  ها را دريابد

 پاسخ است.4گزينه-247
آن كه سخنان جهان ها به استناد اين سوفيست و به ها نتوانسته شناسان با يكديگر تعارض دارد دست دهند، دنبال اند تفسير صحيحي از جهان

آن كردن شيوه ميي به ها را كاري بيهوده و مي دانستند و فن سخنوري را ترويج ا كردند. بدين جاي آن، آموزش علوم سياست ين شبهه ترتيب
و باطل از هم تفكيك در اذهان تقويت مي و اين سـليقه شد كه اصولاً هيچ حقيقتي در جهان وجود ندارد، حق ي افـراد اسـت كـه ناپذير است

و چه چيزي باطل. معين مي  كند چه چيزي حق است
 پاسخ است.3گزينه-248

و عقايد هم گفترهاگر شناسايي همان ادراك حسي باشد، ابلهانه است كه مردم دربا و بخواهند در اين ميان به حقيقت نائل شوند.ي آرا  وگو كنند
 پاسخ است.3گزينه-249

مي وقتي در فلسفه از بي مي اعتباري حواس صحبت بي شود، منظور اين نيست كه هرچه ما با حواس خود ادراك و اعتبـار اسـت. كنيم، اشتباه
ميي اين به تفصيل دربارهكنند ولي فلاسفه حواس گرچه خطا مي و از آن جلوگيري كـرد، بحـث كه چگونه توان خطاي حواس را تشخيص داد

و هيچ كرده  كند. كس در درستي محسوسات ترديد نمي اند
 پاسخ است.4گزينه-250

و پيدا و فساد، فقط زايل شدن صورتي است از ماده و كون و فنا و ولادت، پيدايش  يش صورتي ديگر در آن. به اعتقاد ارسطو، مرگ
 پاسخ است.3گزينه-251

مي مهم و معلول اسـت. مفهـوم ترين عاملي كه انسان را در مسير تفكر در مـورد وجـود اشـيا همـان» چـرا«اندازد، ادراك قانون كلي علت
مي استفهامي است كه ذهن را متوجه مسأله  كند.ي عليت

 پاسخ است.1گزينه-252
و خو  اصل عليت←ها اصل سنخيت/ ارتباط بين پديده←اصل سنخيت/ كليت قوانين علمي←هاي طبيعي اص پديدهيكساني آثار

 پاسخ است.1گزينه-253
مي از نظر ابن آن سينا، علم حقيقي به هر چيز در پرتو ارتباط آن با مبدأ وجود حاصل و به شود و استقرا و تجربه و مشاهده دسـت چه از راه فرضيه

مي د، تنها ابعاد ظاهري اشيا است. دانشمند حقيقي هرگز به اين ظواهر اكتفا نميآي مي در كند بلكه همواره و آن را كوشد تا به كنه اشيا پـي ببـرد
و شگفتي است.   پرتو نور هستي مطلق مشاهده كند. از نظر وي، عالم حقيقي كسي است كه در برابر هويت اسرارآميز جهان در حيرت

 پاسخ است.4گزينه-254
و عرفان متداول متفاوت است؛ زيرا حكمت مشا از عقل نظري فراتر نمي و هم با تصوف و تصوف حكمت اشراق هم با حكمت مشا و عرفان رود

و استدلال بهاي چنداني نمي  دهد. رسمي نيز به برهان
 پاسخ است.3گزينه-255

و تـدبير آخـرين اي طولي از مجردات نزد مشائيان، عالم عقول زنجيره و طبيعت تحت نفوذ بود كه بلافاصله بعد از جهان طبيعت قرار داشتند
ي ميـاني ديگري در مجردات منجر شد. اين مرتبه، واسـطه بندي عالم هستي به اثبات مرتبهي سهروردي، طبقه ها قرار داشت. در فلسفه آن

و عال و ارباب انواع در نظر سهروردي) (يا انوار قاهره و در واقع، همان انوار سپهبديه يا عالم مثال است. با اثبـات ايـن مرتبـه، عقول م طبيعت
ي اسلامي فراهم شد. زمينه براي مباحث مهم ديگري در فلسفه

 پاسخ است.2گزينه-256
و آن را از ديگر دانش و عارفان طريقت هستند كه به علم لدني اعتماد دارند مي ها قوي در سخن ملاصدرا، سالكان و استوارتر  دانند. تر

 پاسخ است.1گزينه-257
 حقيقت وجود←مفهوم وجود/ وحدت←اشتراك

و معتقدان به اصالت وجود بايد كثرت موجودات را تبيين عقلاني كنند.  معتقدان به اصالت ماهيت بايد وحدت موجودات
 پاسخ است.2گزينه-258

و نيز همهعقل آدمي براي رسيدن به برخي مقاصد طبي ي مقاصد اخلاقي يا اجتماعي خويش به ادراكات اعتباري نياز حتمي دارد. عي
 پاسخ است.1گزينه-259

ميي شناخت طبق نظر هيوم كه تجربه را مبناي همه و جز تجربه راه ديگري را براي آگاهي از جهان نمي هاي بشر اي پذيرد، عليت رابطـه داند
و مشاهده كشف كرد. نيست كه بتوان آن را از طر  يق تجربه
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 پاسخ است.4گزينه-260
و فلسفي مفاهيمي هستند كه مصاديق آن از ها را با علم حضوري در نفس خويش مـي به نظر علامه طباطبايي، مفاهيم عقلي و سـپس يـابيم

مي آن  سازيم كه با مصاديق خود انطباق كامل دارند. ها مفاهيمي

روان شناسيروان شناسي
 پاسخ است.1گزينه-261

آن محقق براي آن و تأثير ها را به حداقل برسـاند كه تأثير يك متغير بر متغير ديگر را بررسي كند، بايد ساير متغيرهاي تأثيرگذار را شناسايي
و فقـط تـأثير اين فرآيند كنترل گويند. در اين مثال نيز محقق متغيرها را ثابت نگه دگيري يـا«را بـر» كـاهش زمـان كـلاس«داشته اسـت

مي» آموزان دانش  كند. بررسي
 پاسخ است.2گزينه-262

به براي تعريف عملياتي، دانشمندان بايد از واژه آن هاي مورد نظر خود تعريف دقيقي ارائه دهند، و يـا هـا را انـدازه طوري كـه بتواننـد گيـري
آن به و تا ح جا ممكن است ميزان ابهام واژه صورت كمي نشان دهند ي پذير بودن جامـهي آزمون داقل برسانند تا از اين طريق به جنبهها را به

 عمل بپوشانند.
 پاسخ است.4گزينه-263

مي در دوره (صوري)، تفكر انتزاعي ميي عمليات ذهني و فرد و آزادي را بفهمد. شود  تواند مفاهيمي مانند عدالت
 پاسخ است.4گزينه-264

رو رويكرد انسان ميگرايي بين دو و ناهشـيار تأكيـد يكرد كه يكي انسان را تحت تأثير محيط و ديگري به عوامل غريزي (رفتارگرايي) دانست
(روانكاوي)، قرار مي  گيرد. داشت

 پاسخ است.4گزينه-265
مي يكي از انتقاداتي كه به رويكرد انسان تواند همان چيزي باشد نمي دهد، گرا وارد است اين است كه تمام آن چيزي را كه فرد از خود گزارش

مي كه آن مي ها را تجربه آن كند، زيرا هر فرد سعي  گونه نباشد. كند بهترين تصوير را از خود ارائه دهد هر چند
 پاسخ است.2گزينه-266

(متغير مستقل) بر يادگيري دانش هاي رايانه محقق به دنبال اين است كه بفهمد آيا بازي (متغير واب اي سته) تأثير دارد يا نه. پـس روش آموزان
آن» الف«ي او در اين تحقيق، روش آزمايشي است. مدرسه (گروهي كه متغير مستقل در و مدرسـه گروه آزمايشي گـروه»ب«ي هـا هسـت)

(گروهي كه متغير مستقل در آن مي كنترل  باشد. ها نيست)
 پاسخ است.3گزينه-267

به پذير نمي اختي از طريق روش آزمايشي امكانشن هاي روان بررسي بسياري از فرضيه اسـتعمال دخانيـات«طور مثال، اين فرضيه كـه باشد،
مي باعث بيماري و افراد ديگري بـه عـدم اسـتفاده از سـيگار را نمي» شود هاي جسماني توان از طريق وادار كردن افرادي به استعمال سيگار

مي هاي روانهگونه فرضي بررسي كرد، لذا بايد گفت بررسي اين  پذيرد. شناختي صرفاً از طريق روش همبستگي صورت
 پاسخ است.2گزينه-268

و تبيين كنند، معمولاً توانند تمام پيچيدگي شناسان رشد چون نمي روان تـر هاي رشـد بـيش به يكي از جنبه هاي رشد انسان را با هم توصيف
و تلاش خود را در آن زمينه متمركز مي  كنند. توجه كرده

 پاسخ است.3گزينه-269
مي در نوجوانان، انگشت و بازوها رشد و كف پا قبل از ساق پا مي ها  كند. كنند در حالي كه بالاتنه آخرين قسمت بدن است كه رشد

 پاسخ است.2گزينه-270
از چكـش، اره كـردن، اسـتفاده از سـوزن، سازد كه هرگونه مهارت حركتي از قبيل اسـتفاده رشد كند جسماني، كودك دبستاني را قادر مي

و سواري، شمشيربازي، شنا، شيرجه، اسكيت بافندگي كردن، طراحي كردن، نوشتن، قيچي كردن، دوچرخه بازي، پرش از روي طنـاب، فوتبـال
 ... را به خوبي انجام دهد. 

 پاسخ است.2گزينه-271
مي6تا2كودكان از ق سالگي اگر چه لاغرتر آنويشوند ولي و رشد طبيعي مغز اين اجازه را به مي تر شده و همـاهنگي ها دهـد كـه كنتـرل

آن بيش و هم بين و محيطشان به وجود آيد. تري هم بين اعضاي مختلف بدن  ها
 پاسخ است.4گزينه-272

(شيدايي  افسردگي) است.-خصوصيات ذكر شده علائم اختلال خلقي دو قطبي
 پاسخ است.3گزينه-273
و اجتماعي1 مي» مفهوم خود«) با رشد هيجاني مي به شكل مثبتي در كودكان شكل و اطمينان را به دست و كودكان اين كفايت كه گيرد آورند

 نسبتاً مستقل رفتار كنند. 
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 پاسخ است.4گزينه-274
خو ويژگي شخصيتي الگوي رفتاري الف متعلق به فردي است كه شديداً رقابت و معمولاً تحـت فشـار جو بوده، از و ديگران توقع زيادي دارد د

 كند. زياد كار مي
 پاسخ است.2گزينه-275

كه شما يك ادراك واحد از آن شيء يا فرد داريد اما اطلاعات بينايي گوناگون مانند شكل، اندازه، در زمان ديدن يك شيء يا يك شخص با اين
و رنگ از آن شيء يا  و شخص در نظام ادراكي شما وجود دارد. بنابراين، بخـش درخشندگي، فاصله، حركت هـاي مختلفـي از مغـز در تجزيـه

 تحليل اين اطلاعات درگيرند. 
 پاسخ است.4گزينه-276

مي اين مورد نشان مي گيرنـد، هـر چنـد كـه دهد اطلاعاتي كه مورد توجه واقع نشده بودند، به نوعي در سيستم شناختي مورد پردازش قرار
ا بيممكن و هشيارانه از آن  خبر باشيم ولي ناهشيارانه به آن اطلاعات دسترسي داريم. ست ما به طور آگاهانه

 پاسخ است.4گزينه-277
مي يك گل قرمز در ميان گل گل هاي سفيد غيرمنتظره است، چون توقع هاي سفيد گلي به رنگ قرمز وجـود نداشـته باشـد، رود كه در ميان

گل دليل رنگ غيرمنتظره بنابراين اين گل به (در ميان مي اش  كند. هاي سفيد) توجه غيرارادي را به خود جلب
 پاسخ است.2گزينه-278

و سيسـتم ورزند كه ارتباط بين انواع مختلف حافظه لزوماً از نوع زنجيره مطالعات جديد به اين نكته تأكيد مي و سلسله مراتب نيست هـاي اي
به حافظه مي همصورت تواند و اند بيمـاراني كـه رديف نيز با هم ارتباط داشته باشند. دليل اين ادعا نيز آن است كه مطالعات نشان داده موازي

و ...) در برخي تكاليف حافظه دچار مشـكل هسـتند در حـالي مبتلا به اختلالات حافظه (مانند بيماران آلزايمر، پاركينسون در اي هستند كـه
ميبرخي تكاليف ديگر حافظه   كنند. مانند افراد عادي عمل

 پاسخ است.1 گزينه-279
و تا اندازه و محيط اطرافمان دارد، به عبارت ديگر، فشار رواني صرفاً يك امر بيروني نيست اي بستگي به نوع نگرش ما نسبت به خود، ديگران

مي به اين بستگي دارد كه آيا ما رويداد يا حادثه ميكن اي را فشار رواني تلقي و آن را تهديدي عليه خود  دانيم يا نه. يم
آموزي ديگر به آن اهميـت آموزي فشار رواني زيادي ايجاد كند در حالي كه دانش تواند براي دانش مثلاً عدم موفقيت در يك درس يا كلاس مي

 دهد. چنداني نمي
 پاسخ است.3گزينه-280

و فيزيولوژيك نسبت به فشار روا پاسخ به ني كه اغلب ناخواستني هستند، تا اندازههاي هيجاني مي اي و نقش كمتري صورت خودكار عمل كنند
مي هاي رفتاري ما به فشار رواني تا اندازه را در افزايش يا كاهش فشار رواني دارند ولي پاسخ  توانند تحت كنترل ما قرار گيرند. اي


